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 ��م ا� ا����ن ا����م

 گفتارپيش

لعـم� والصلاة وحلمد� رب العال مرسل� نبينا ـامام ال و�انلبي� لاسم ى
 حبه أمجع� اما بعد:ل وآ ع�مد و

مختلف و در تمامي ي ها حج مدرسه ايماني بزرگي است كه مسلمانان در آن در عرصه
بخشهاي دين اعم از عقايد و عبادات و سلوك وغيره درسهاي بزرگ و فوائد ارزشمند و 

، كه البته آنان در اين آموزش از نظر كيفيت و حجم آموزند مي اندرزهاي مفيدي
يشان باهم بسيار متفاوتند لذا برآن شدم كه بعضي از اينگونه درسهاي مفيد و ها آموخته

توان آموخت را برشمارم زيرا اعتقاد  مي حج بطور خصوص در باب اعتقادمهمي كه از 
 .دين برآن استوار است زير بنايي است كه تمام اعمال، و بلكه تمامي
 كنم و إلا درسها و فوائدي كه از حج مي بنده فقط به بعضي از اين درسها اشاره

نمايد، آنچه بنده در  مي توان آموخت آنقدر زياد است كه احاطه و شمارش آن مشكل مي
همه آنها از نظر حجم مطالب و ام  سيزده درس است كه سعي كردهام  اينجا بر شمرده

 اسلوب طرح با هم مشابهت داشته باشند.
از خداوند مسئلت دارم كه اين كوشش بنده را مثمر ثمر گردانيده و ببارگاه خودش 

 كننده است. رمايد براستي كه او بهترين اجابتقبول ف
 مؤلف.

 





 
 

 

 سخن مترجم با خوانندگان

و درود و سلام به حضرت محمد مختار و اهل بيت  ،پس از ثناء و ستايش پروردگار 
اميدواريم كه  شود، مي أطهار و صحابه أخيار، خدمت خونندگان محترم سلام عرض

 همواره جهت نيل به سعادت دائم كوشا باشيد.
نانكه استحضار داريد خداوند مهربان انسان را در اين جهان براي آزمايش چهم 

ُ�مۡ ﴿: تر استنيكو كار ه كسي از ما به اعتبارعملتا آشكار شود كه چ ،آفريده است لُوَ ِ�بَۡ
مَٗ�  سَنُ َ� حۡ

َ
ُُّ�مۡ أ

ي
 .]2الملك: [ ﴾َ

شناسايي شوند توسط خود  ها اعمالي كه بايد انجام دهيم و از خلال آن بهترين
توضيح و تشريح گرديده است،  صپروردگار مهربان تعيين و بوسيله پيام آور راستينش 

پايان و مهمتر از همه  ايسته بهشت جاويدان و نعمتهاي بيبنابر اين نيكو كار و مؤفق،و ش
مستحق خوشنودي خداي مهربان كسي است كه تمام فرايض الهي را مطابق با سنت و 

زه به اندا انجام داده باشد، و امتيازات و جوايز هركسي صراهنمايي معلم بزرگ بشريت 
اطاعت و نسبت دقت در انجام فرايض و خداي نكرده مؤاخذه و تنبيه هر كسي نيز به 
اندازه سرپيچي يا مخالفت وي از دستورات الهي خواهد بود، بنابراين معيار سنجش هم 

 خدايي است و نه بندگي.
! خوشا به سعادت شما كه سعي و تلاش داريد تمام فرايض پس خوانندة عزيز

انجام دهيد، يكي از بزرگترين  صمانگوارق با سنت و سيرت پيامبر بزرخداوند را مطاب
فرايض خداوند حج خانة كعبه است،كه بر خلاف ديگر فرايض شامل هر دو بعد مالي 

هر شخص مسلماني مكلف است هر زماني كه استطاعت مالي و جاني  ،گردد مي وبدني
و ابراهيم وار عهد و پيمان  ،داشته باشد در عمر يكبار شخصا عازم مركز ايمان شود
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، و تعهد ردي جاندار و بي جان دل بِبها خودش را با خالق هستي تجديد كند از تمام بت
 :كند كه

آري  ،عضويت خودم را در دين حنيف ابراهيم از اينجا اعلام كنمام  خدايا! من آمده
اديان باطل و  ابراهيم حنيف اولين عضو دين حنيف بود،حنيف يعني اعراض كننده از تمام

طبيعي است حاجي آمده است در  ،خدايان باطل و روي آورنده به دين حق و خداي حق
 اينجا بگويد كه:

نه تنها از همه چيزش  ،! ابراهيمِ خليل، آن موحد بزرگ براي قبولي در امتحان توخدايا
عمل بر گذشت كه حتي حاضر شد با كارد گلوي تنها فرزند عزيزش را بِبرد، و او با اين 

ي خودش كارد كشيد كه از خودش و براي خودش هيچ كاري ها گلوي تمام خواسته
 كند از تو و براي تو باشد. مي نكند هر چه

، او با جان را نشكست ي بيها فقط بت،ها خدايا! ابراهيم خليل با زدن تبر بر سر بت
خودي و غير خودي تبر  ،دروني و بيروني ،اين كار بر سر تمام بتهاي جان دار و بي جان

 همه را شكست ونابود كرد. ،زد
خدايا! اينكه تو تمام حركات ابراهيم و همسر و فرزندش را در ريگستان داغ عربستان، 

و مزدلفه وعرفات، همه را از علامات توحيد و يكتا  در حرم كعبه، صفا و مروه، منا
بلكه بخاطر آنكه آنها در تمام پرستي قرار دادي نه به خاطر ابراهيم و اسماعيل و هاجر 

 پرستيدند، و دستورات ترا بدون چون و چرا اجرا مي اين مراحل فقط ترا به يكتايي
 كردند. مي

خدايا! قبر هيچكدام از بندگان پاكت بشمول خود ابراهيم خليل و همسر و فرزند 
كه آخرين و  صمحمد مصطفي ات  فداكارش و بشمول پيامبر عزيز و دوست داشتني

را جزو مناسك حج قرار ندادي تا به ما بندگان گنهكارت بفهماني  ،هترين پيامبرانت بودب
كه در ميدانِ ايمان و عمل مقصود خدا محوري است، نه پيامبر محوري و بنده محوري، و 
تا اينكه به ما بفهماني كه وقتي قبر ابراهيم خليل و محمد مصطفي عليهما السلام مركز 
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عرضة مشكلات و جاي آه و ناله و زاري نيست پس هيچ قبر توجه بندگان و جاي 
 تواند چنين باشد. نمي ديگري درهيچ نقطه ديگري از جهان

دانيم كه تو كه خدا محوري را مقصود قرار دادي هرگز با اوليايت دشمن  مي خدايا! ما
 يكتايينيستي آنها بهترين دوستان تو هستند پيامبران صادق و اولياي پاكت چونكه ترا به 

داري  مي خواستند تو آنها را بشدت دوست مي و حل هر مشكلشان را از تو پرستيدند مي
 اما چونكه پرستش ويژة توست نخواستي كه ما آنها را با تو شريك بگردانيم.

 هر سخن و مناجاتي را بينايي، دانيم كه تو حكيم و دانا و شنوا و مي خدايا! ما
كني،  مي شنوي و اجابت مي داني، هر دعايي را مي راشنوي، هر راز نهان وآشكاري  مي

 آه ونالة همة بندگانت را ،چونكه تو قادر وتوانايي، به ما نزديكي بدون پارتي و رشوت
ات در هر  گر فقيرترين بندهحتي ا ،شنوي، هيچ احتياجي به وسيله و واسطه نداري مي

در دل شب يا  ها و بدون نيازها و نذرانه ها و واسطه ها از دنيا بدور از تمام وسيلهاي  گوشه
 ،بسوي تو بلند كند و ترا براي رفع حاجتش بخواند در بخشي از روز دستانش را عاجزانه
 كني. مي شنوي و اجابت مي ما ايمان كامل داريم كه تو فرياد او را

رنگ  خدايا! ما ميدانيم كه دين تو براي همة مردم است و همه در نزد تو برابرند نژاد و
و پول ومنصب و امتيازهاي مختلف مادي دنيا و حتي مدارك عالي و القاب مقدس هيچ 

معيار سنجش خوب و بد فقط تقوا  ،اندازد نمي كسي را در نزد تو ازكس ديگري جلو
هر كس تقوا و پرهيزگاريش بيشتر باشد در نزد تو محبوبتر  ،است، پس از ايمان صادقانه
 دست باشد وحتي نان شبش را هم نداشته باشد.است و لو اينكه فقير و تنگ

دانيم نه گردش و  مي گيريم كه ما حج را عبادت مي پس ترا شاهد و گواه خدايا!
و وسيله شهرت و افتخار بر ديگران، بنابر اين به همة مان اخلاص عنايت فرما و  ،تفريح

شرك و  ، و ما را از هر گونهگردانحج وتمامي عبادات ما را براي خودت خالص 
 رياكاري و بدعت و معصيت پاك بدار.
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چيز ايم تا دعوت تو را لبيك گوئيم و اينك كه از همه  ! ما بخاطر رضاي تو آمدهخدايا
عنايت فرمايي تا اينكه زندگي  خواهيم كه به ما توفيق توبه نصوح مي ايم از تو دل بريده

رات نگردد، ما تصميم پس ازحج ما چون زندگي قبل از حجمان ملوث به گناهان و تقصي
 .ترا نكنيم طلبيم كه از هم اكنون ديگر نافرماني مي ايم و از تو توفيق هگرفت

ي و براي زنده كردن سنتها پس خدايا! گواه باش كه فرايضت را ترك نخواهيم كرد
تلاش خواهيم كرد، كار حرام انجام نخواهيم داد، ظلم نخواهيم كرد، حق  صيامبرتپ

نخواهيم كرد، دروغ نخواهيم گفت، تهمت نخواهيم زد، گمان بد نخواهيم كسي را تلف 
برد، خبر چيني نخواهيم كرد، با خويشان وهمسايگان رابطه نيك خواهيم داشت، قرآن را 

، به فقرا و مستمندان كمك خواهيم نمود، همواره در گذاشتو متروك نخواهيم  مهجور
نتوانيم فرزندانمان را براي خدمت قرآن ، اگر خود و تلاش خواهيم كرد طلب علم سعي

 آماده خواهيم كرد.
خلاصه اينكه ما تصميم جدي داريم كه از اين پس زندگي صد در صد اسلامي داشته 

خواهيم، پس خدايا! از ما بپذير و ثبات و استقامت  مي باشيم توفيق و راهنمايي از تو
 عنايت فرما.

فاده از فرصتي كه دست داده دو نكته را خدمت دانم با است مي در پايان اين مقدمه لازم
خوانندگان عزيز و حجاج محترم تذكر دهم كه البته درهر دو مورد از روحانيت محترم و 
فرهنگيان عزيز استدعا دارم چه در خود جامعه و چه در اثناي سفر حج و عمره 

ن دو موضوع روشنگري فرموده و حتي الامكان برادران و خواهران را در باره اهميت اي
 آگاه فرمايند.



 
 

 

 موضوع هداياي حج :اول

البته بسيارجاي خوشحالي است كه الحمدالله در جامعه اسلامي ما عرف رد و بدل 
اين يك سنت نبوي است كه  ،كردن هدايا يا به اصطلاح دادن كادو به شدت وجود دارد

ح اتابوا« فرمودند: ص مانهمچنانكه پيامبر گرامي هديه بدهيد كه هديه دادن  .»هادو
كه اينگونه مظاهر عالي اخلاق را اي  گردد، و بدون شك جامعه مي باعث دوستي متقابل

رعايت كند الفت و محبت دائم بر آن جامعه حاكم خواهد بود،اما افراط و تفريط در هر 
كشاند چه آن بخش ديني باشد چه  مي بخش از زندگي كه رخنه كند آنرا به فساد

به اصطلاح ،بنا بر دستور شريعت براي حج كردن در گذشته مردم،اجتماعي و چه غير آن
ود و خانواده لازم داشتند يعني كرايه رفت و برگشت و خرج خ» زاد و راحله«فقهي فقط 

 .تا وقتي كه برگردند
امروز بر أثر افراط جامعه در باره هداياي حج چه بسا كه بسياري از  اما متأسفانه

كنند نه اينكه زاد و راحله  نمي برادران و خواهران توفيق مشرف شدن به حج را حاصل
يا آنهمه تشكيلات و تكلفاتي كه  ،نداشته باشند، خير! بلكه براي آنكه پول هديه ندارند

ند مثلا اگر كسي براي حج كردن دو تومان لازم انداز مي بعضي عزيزان پس از حج براه
تواند حج كند، پس از  نمي داشته باشد بايد حد اقل حساب شش تومان را بكند و إلا

شود كه ممكن  مي بازگشت هم كه محفل پذيرايي از حاجي آقا گاهي آنقدر پرتكلف
 است طرف زير قرض برود.

 ،دارم هديه خوب بدهمممكن است بعضي بپرسند مگر اشكالي دارد من دوست 
خوب پذيرايي كنم آيا شرعا مانعي وجود دارد ؟ خير هيچ مانع شرعي وجود ندارد اما 

 و تصور ،شود كه اينقدر دسترسي و امكانات ندارند مي مشكل براي كساني تراشيده
ريا  كنند كه اين خرجهاي گزاف هم جزو لوازم حج است، و يا خداي نكرده به دام مي
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شوند كه فلاني چنين و چنان كرد اگر من نكنم مردم چه خواهند گفت!،  مي كاري گرفتار
توانند حج كنند بشرطيكه حج مثل نماز  مي به همين دليل بسيارند كساني كه خيلي راحت

گردد بايد حاجي نيز  مي رود و بر مي عادي باشد، همچنانكه بنده مسلمان راحت به مسجد
رود كه  مي چون او در واقع براي اداي يك فريضهراحت بتواند به حج برود و برگردد، 

 زدادن و ارباب شدن.پتظاهر ريا كاري و خداوند از او خواسته نه براي 
س لقب حاجي آقا هم يك پسوند اضافي است و چه بسا مكن است از طريق اين پ 

نماند ي أحياناً ريايي، خداي نكرده حجي باقي ها لقب كَد خدا پرور و آن هدايا و پذيرايي
 و جز خستگي و هدر دادن مال و كسب يك شهرت آني چيزي دستگير حاجي آقا نشود!

نه مثل  ،البته اگر خود شخص انتظار نداشته باشد و بقيه او را حاجي بگويند اشكالي ندارد
! بلا فاصله بر گشت و آقاي فلاني ،بنده خدايي كه از حج بر گشته بود كسي صدا زد

 .؟!چرا حاجي فلاني نميگوييام  ه از حج برگشتهگفت: مگر كوري نديدي ك
البته به نيت هيچكس شك نميكنيم مالك دلها و آگاه اسرار فقط خدا است اين 
خواهش ماست كه عبادت را مشكل نكنيد، خداوند همه مان را از شر نفس اماره و 

 .بخشد و نياتمان را خالص گرداند شيطان مكّار نجات
كه انشاءاالله خداوند  - اند فرض را انجام داده ني كه قبلا حجالبته برادران و خواهرا

خواهند مجدداً با آن حج كنند  مي مستحضر هستند كه اگر همان مبلغي كه -قبول فرمايد 
 :بقول معروف .نفلي را خواهند بردچند خانواده فقير را تأمين كنند، اجر چندين حج 

 ك دل بهتراستاز هزاران كعبه ي دل بدست آر كه حج اكبر است
اند و هر ساله خرج يك  بسيارند كساني كه به لطف خدا اين خواهش ما را پذيرفته

كنند، انشاءاالله كه مورد قبول پروردگار مهربان قرار  مي حج را صرف تأمين مستمندان
 گيرد.
اگر كسي گفت من توانايي دارم كه هم خودم هر سال حج كنم و هم پول يك حج را  

شََاءُٓۚ ﴿: ) ميگوئيم(البته غيراز زكات فرضقراء كنم صرف ف ن � ِ مَ �يِه يؤُۡ  ِ َّ ٱ � لۡ ف َض ك لِ َٰ
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لۡعَظِيمِ  ضۡلِ ٱ فَ ُ ذُو ٱلۡ َّ �  س شكر خدا بايد كرد.پ ﴾ٱَ
 :موضوع دوم 

خواستم خدمت شما عرض كنم موضوع بسيار مهمي  مي موضوع دومي كه
بخش از زندگي اعم از ديني و غير  همچنانكه قبلاً اشاره كردم افراط و تفريط در هر،است

البته باز هم جاي خوشبختي است كه عموما در فرهنگ ما  ،گردد مي ديني باعث انحراف
اما به همان دليل  ،گذارند مي احترام متقابل وجود دارد و الحمدالله همه به يكديگر احترام

ميگذارد و  رت افراط و تفريطي كه عرض كردم گاهي اين احترام از حدود خودش پا جلو
شويم كه از ديدگاه شريعت جز براي خدا  مي خداي نكرده مرتكب احترام و تعظيمي

 جايز نيست.
برادران و خواهران استحضار دارند كه خود مفهوم عبادت و پرستش همان كرنش 
ونيايش و همان تعظيم و احترام فوق العاده است كه به اشكال مختلف صرفاً براي خدا 

ت لذا خداوند متعال هيچ نوع عبادت و پرستشي را جز براي خودش اختصاص يافته اس
مثلاً اعمالي از قبيل نذر و قرباني هيچ مفهومي  ،حتي براي پيامرش جايز نشمرده است

دهيم آيا غير از پرستش مفهومي دارد؟  مي كه ما انجاماي  قرباني ،غير از پرستش ندارند
دارد؟ خير، گوشت و خون آن  و خون احتياجبه گوشت  چرا قرباني ميكنيم ؟ آيا خداوند

 لذا خداوند متعال آنچه به خدا ميرسد اخلاص و تقواي شخص است، ،رسد نمي به خدا

قۡوَىٰ مِنُ�مۡ ﴿ فرمايد: مي َّ ٱ � ُُ �اَن   � نِ�ٰ    �َو ا    هُ ؤٓاَم  د ِ �َو ا   هُ مو  ُُ � ََّ�ٱ    َلا  نََ� ن . ]37الحج: [ ﴾
جز او در برابر كسي تعظيم و كرنش نكنيم  ،تعظيم كنيمس خدا خواسته كه فقط او را پ

گيرد، چون از عادات مشركين اين  مي كه فقط براي خدا انجام ،همچنين است نذر كردن
بود كه در جلو بتها نذر و قرباني ميكردند، خداوند اين عمل را عبادت دانست كه جز 

ن مادر حضرت مريم عليهما بينيم در قرآن كريم از زبا مي لذا ،براي خودش جايز نسيت

رٗ ﴿ السلام ميفرمايد: َّ رَ  �  �ۡ طَ �  � اَم    كَل   تۡر  ذ ِّن َ � إ ِ ِّ بَر   نٰ  �ۡم  ع  تَأ
  رۡمٱ   تَلا ق ۡذَ  َّبَقلۡ ِ  َ تَ �  

 ٓ ِ  .]35عمران:  آل[ ﴾مِ�ّ
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من  س ازپاز هر قيدي آزاد باشد ه در شكم دارم براي تو نذر كردم كه چروردگارا!من آنپ«
 س نذر عبادت است و فقط براي خدا بايد انجام گيرد.پ .»ذيربپ

نين خداوند آنچه را كه نام غير خدا بر او برده شود در رديف گوشت خوك چهم 

ِ ﴿: شمرده است َّ ٱ ِ�  �َ غِل َّلِهُأ ٓا   


  مََو   رِ �ِ �ِ ۡ�ٱ ُمۡ    �ََو مُ  �َٱَّ و  ُةَتۡيَمۡلٱ ُمُ�ۡيَلَع ۡتَمِّ             .]3: ةالمائد[ ﴾
گوشت خوك و آنچه كه نام غير خدا بر آن برده شود بر شما حرام شده  مردار و خون و«
گرسنگي در معرض  در حالت مجبوري و اضطرار كه انسان از اند . حتي علماء گفته»است

بايد  ،اگر هم گوشت خوك در دسترس باشد وهم نذر غير االله ،هلاكت قرار داشته باشد
و  ،است تر ز گوشت خنزير هم شديداز گوشت خوك بخورد چون حرمت نذر غير االله ا

 ،در حديث صحيح است كه شخصي فقط بخاطر نذر كردن يك مگس وارد دوزخ گرديد
پس هر گونه نذر و نياز و قرباني فقط براي خداست و انجام آن براي غير خدا انسان را 

 كشاند. مي به شرك
رواج يافته كه اگر اين مقدمه چيني براي اصل موضوع بود و آن اينكه متأسفانه اخيرا 

شخصيت مهمي به جايي برود مردم به خاطر آنكه اخلاص خودشان را ثابت كرده و 
كشند مثلا هنوز  مي گاو وگوسفند جلويش ،درست از او استقبال و پذيرايي كرده باشند

برند و جلو پايش سر  مي فلاني به شهر وارد نشده كه گاو وگوسفند را از شهر بيرون
 .گيرد! مي عمل در بعضي جاها براي حاجي انجام عين اين ،ميبرند

سبحان االله! اين چه غفلت است ازيك سو حاجي رفته و توبه كرده كه گويا! از هر 
دهند كه  مي گونه گناهي پاك شده است و از سوي ديگر مخلصين حاجي آقا عملي انجام

آنها شريك  شود و طبعاً حاجي در اين گناه با مي در قاموس شريعت به آن شرك گفته
مگر اينكه آنها را منع كرده باشد و به آن راضي نباشد، خيلي خطرناك است كاري  ،است

 .بايد خيلي در باره آن مواظب بود كه سعادت و شقاوت ابدي انسان به آن بستگي دارد
پس مسئوليت بدوش همه است بعضي بخاطر آنكه از زير بار شانه خالي كنند ميگويند 

؟ براي خريدن يك متر پارچه ما چرا نپرسيديد؟ چرا دقت نكرديدش !تكسي كه به ما نگف
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 دو ساعت راه ميرويد و چانه ميزنيد؛ چطور براي آباد كردن يا خراب كردن آينده خود راه
مسير هر كسي توسط خود او  ،مسئله آخرت است ،رسيد، مسئلهپ نمي رويد و نمي

كوچكترين سستي و  ،خير نيستشود اينگونه مسائل شوخي بردار وقابل تأ مي مشخص
تنبلي و غفلت ممكن است خداي نكرده انسان را براي هميشه نابود كند شما وقتي راننده 
هستيد چقدر هوشيار و بيداريد؟ چند تا عمل را به يك وقت مواظب هستيد: دنده، گاز، 

بايد زير  ، صفحه آمپر را همظب باشيدكلاچ، ترمز، آئينه جلو، آئينه عقب، همه را بايد موا
 ،نظر داشته باشيد فقط بخاطر آنكه مؤقتاً! جان خود را نجات دهيد ومؤقتاً! به مقصد برسيد

بنظر شما رسيدن به بهشت و نجات از دوزخ مقصد بزرگي نيست ؟ و به اندازه رانندگي 
هم مواظبت لازم ندارد؟ بايد شما منتظر بنشينيد كه روحاني خدمت شما بيايد و به شما 

 خوانيد؟ چرا تفسير نمي ند كه فلان كار درست است يا نيست؟! شما چرا قرآنابلاغ ك
 كنيد؟ نمي خوانيد؟ چرا سؤال نمي خوانيد؟ چرا كتاب نمي

و به ما توفيق عنايت  ،اميدواريم كه خداوند همة مان را از خواب غفلت بيدار نمايد
 .دمان نجات دهيمفرمايد كه بتوانيم خود را از شر نفس و شيطان و از شر اعمال ب

نماز و دعاي ما را، ،كه حج و توبه ما را س اي خداي مهربان! عاجزانه از تو ميخواهيمپ
و تمام عبادات و اعمال نيك ما را، به بارگاه خودت بپذيري و وسيله نجاتمان قرار دهي. 

 .آمين
 مخلص و دعاگوي شما

 عبداالله حيدري
 خورشيدي. 81دي ماه 





 
 

 

 حج بزرگترين مدرسه است: درس اول

ترديدي نيست كه حج از بهترين طاعات و بزرگترين قرباتي است كه بنده مسلمان  
بلكه يكي از پنج عبادتي است كه از  ،كند مي بوسيله آن خود را به پروردگارش نزديك

 صچنانكه رسول خدا  .سلام بر آنها استوار استطرف خداوند فرض گرديده و دين ا

, وَ�ِقَامِ « :اند در حديث صحيح فرموده
ُ َّ إ ِلا �ا

َ
 لا َلهِإ

ْنَأ ِةَد
   َشهَا ٍس:   َخم ََعلى ُ    لاْسم ا لإِ

َيْتِ 
ْ
بال  ّ حَو ,َنجَِ  مََر ِمْوضَا   صََو ,ِ اَّزكَة اَتيِ�َو ,ِةلاءِا ل 

«0F1. 
گواهي دادن به اينكه هيچ معبود برحقي  -1 ،گرديده استاسلام بر پنج ستون استوار «

-3اداشتن نماز پبر - 2يست و محمد فرستاده اوست. پرستش ن جز خداي يكتا لايق
 .»حج خانه خدا -5روزه ماه رمضان  -4پرداختن زكات 

كه  اند ثابت شده كه ايشان امت شان را ترغيب كرده صدر احاديث زيادي از پيامبر  
و همچنين غنائم هنگفتي كه اعم از پاداش  .حج كنند و اين طاعت بزرگ را انجام دهند

 .اند بزرگ و بخشايش گناهان و غيره بدست خواهند آورد را بيان فرموده
هنگاميكه ايشان  سبه عمرو بن عاص  صازامام مسلم روايت شده كه پيامبر اكرم  

 « اسلام آورد فرمودند:
َ
مَا عَلِمْتَ أ

َ
دِمُ مَا أ ْه هِْجْرَةَ �َ َّنَأَو ُهَلْب ال


    � َنَك  ا  اَم ُمِدْ     �َه

مَلاْسِلإاَ   
كَا اَم ُمِدْهَ� نَ َ�ْبلَهُ        َ

جَْلحا ّ



لَْبَ� وَ اَهنََأ  «1F2. 

 .»كنند مي كه اسلام و هجرت و حج همه گناهان گذشته را نابوداي  آيا ندانسته«

من جح و لم «فرمودند:  صاروايت است كه فرمود رسول خد سازأبو هريره  
 .2F3»فرث في مل وسق جرع كيدو مولهت أمّه

                                           
 .16حديث شماره و صحيح مسلم  8حديث شماره ي صحيح بخار -1
 .121صحيح مسلم حديث شماره  -2
 .1350و مسلم  1521شماره  يبخار -3
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از او سر نزند چنان پاك برخواهد اي  هركسي در حالي حج كند كه گناه و نافرماني«
 .»گشت مانند طفلي كه تازه از مادر متولد شده باشد

عُمْرَةُ « :فرمودند صكند كه رسول االله  مي روايت سحضرت أبوهريره  
ْ
 ال

َ
ِىل

 
ْ
ُّجَْلحاَو اَمُهَ ال


   ْيَب اَمِن   ٌةَراَّفَك ِةَرْمُعل 

  

َنَّةُ ـ


لجاْ َّلاِإ ٌءاَزَج ُ   


سْيَل َُلَه    ر  .3F1»وُ

عمره تا عمرة ديگر كفاره گناهاني است كه بين آن دو عمره سرزد شده باشد و حج «
 .»پاداشي جز بهشت ندارد -مقبول-مبرور

در سال دهم هجرت تنها حجشان را با مردم انجام دادند كه در آن عملا  ص پيامبر
و ترغيب فرمودند كه تمامي گفتار و  ،چگونگي اداي اين فريضه بزرگ را ترسيم كردند

ِّ « :مورد عمل قرار گيرد،لذا فرمودند شود مي كرداري كه از ايشان صادر �َ � او   ذُ
رَاُ�مْ 

َ
ِّ لاَ أ �َعَل ْم   �َ

كِساَنَ ا َدْععَِ� هَذَا   «4F2. 
چگونگي حج كردن خود را از من بياموزيد شايد بعد از امسال ديگر شما را ملاقات «
 .»نكنم

ٱۡ�َوۡمَ ﴿: شهرت يافت، در همين حج بود كه آيه كريمة حجة الوداعلذا اين حج به 
رضَِيتُ  مَِ� وَ مۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡ مَ �ۡ

َ
يِنَُ�مۡ وَ� لَُ�مۡ د مَلۡتُ  �ۡ

َ
يِنٗ أ سَۡ�مَٰ د : ةالمائد[ ﴾الَُ�مُ ٱۡ�ِ

 نازل گرديد. صبر رسول خدا . ]3
امروز دين شما را برايتان به كمال رسانيدم و نعمتم را بر شما تمام كردم و دين اسلام را «

 .»براي شما پسنديدم
بر هر مسلماني كه توفيق اداي اين فريضه بزرگ را حاصل كند واجب است حد اكثر  

را در حج و چگونگي اداي مناسك  صتلاش خود را مبذول دارد كه روش پيامبر خدا 
و در ،آنرا بياموزد،تا اينكه بتواند به همان روش حج كند و از سنت ايشان پيروي نمايد

                                           
 .1349صحيح مسلم  -1
 .1297صحيح مسلم حديث شماره  -2
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چون هيچ عبادتي نه حج و نه  ،تمام وكمال انجام دهدنهايت توانسته باشد حج را به نحو 
تواند كامل باشد مگر اينكه بندة مسلمان گام به گام در خط رسول  نمي غير آن هيچگاه

 حركت كرده و مطابق سنت ايشان عمل كند. ص اكرم
پر فيض هر مسلماني در هر جاي دنيا با شوق  ترديدي نيست كه در اين روزهاي 

ند كه كاش اينك مشغول اداي اين فريضة بزرگ ميبودم، و كاش اينك ك مي فراوان آرزو
افتاد كه بشدت  مي در اين مراسم مقّدس حضور ميداشتم، كاش چشمم به اين بيت عتيق

دارم چون همة مسلمين جهان با بيت االله الحرام يك رابطه عميق و پيوند  مي آنرا دوست
وندشان با اسلام آغاز شده و تا جان در كه از همان اولين روزهاي پي ،ناگسستني دارند

يك كودك مسلمان اولين چيزي كه در باره دين بگوشش ،بدن دارند ادامه خواهد يافت
ميرسد اركان پنجگانه اسلام است كه يكي از آنها حج بيت االله الحرام است، كافريكه 

روزه و  ،زكات ،نماز از اداي كلمة شهادت بقية اركان اسلام يعني پسشود  مي مسلمان
حج بيت االله الحرام به او آموخته ميشود، اولين ركن از اركان اسلام پس از كلمة شهادت 

ي پنجگانه است كه خداوند پنج مرتبه در شبانه روز بر هر مسلمان فرض كرده و ها نماز
 فرمايد: مي لذا ،روي آوردن به بيت االله را يكي از شروط اساسي آن قرار داده است

مَ  قدَۡ نرََىٰ ﴿ َّسلٱ   �  كِه  جَو   بُّل  كَ قبِۡلةَٗ قَ َّنَ ِّ�َوُنَل  �ِءٓ فَ    ٰ جِدِ ترَۡضَٮ مَۡسۡ طۡرَ لٱ شَ ِ وجَۡهَكَ  ۚ فَوَّل هَا
شَطۡرَهُۥ ُّلَوواْ وجُُوهَُ�مۡ   ف ۡمُتنَ    ك اَم    ثۡيَحَو �ِما   رَۡ   .]144: ةالبقر[ ﴾�

كه از آن خشنود شوي اي  بينيم اينكه روي ترا به قبله ترا به آسمان مي آري رويكرد«

 .»ميگردانيم پس روي بسوي مسجد الحرام آور و هر جا كه هستيد رويتان را بدانسو كنيد
 پس رابطه هر مسلمان با بيت االله بطور مستمر در هر شبانه روز چندين بار تجديد 
خواند چه فرض و چه نفل به بيت االله روي ميآورد كما  مي شود، در هر نمازي كه مي

5Fدعا به آن رويميآورد اينكه در

1. 
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لذا اين پيوند محكمي كه بوسيله آن، اين رابطه ناگسستني بين قلب هر مسلمان و خانة 
بطور مداوم بر قرار گرديده ناگزير بندة مسلمان را وادار ميكند كه با اشتياق  پروردگارش

توانايي رسيدن و تا اينكه اگر  ،تا با ديدن آن لذتّ ببرد ،فراوان به آن بيت عتيق روي آورد
به اين خانه زيبا را داشته باشد حجي كه خداوند بر او فرض گردانيده ادا كند. پس 
مسلمان هر زماني كه توانايي پيدا كند بي درنگ عازم خواهد شد تا كه هم اين فريضه 

 يش بدان رويها بيفتد كه سالها در نمازاي  الهي را اداء كند، و هم چشمش به جمال خانه

قَامُ ﴿ .است آورده مي َّم ٞتٰ   � ِّي  � ُۢتٰ   �اَء ِهيِ    هٰيِمَ  در آن شگفتيهاي آشكار «. ]97عمران:  آل[ ﴾إبَِۡ�

 .»از جمله مقام ابراهيم است
اي برادر و خواهر زائر! بخاطر توفيقي كه خداوند به تو عنايت فرموده  ،پس بنابر اين

توفيق اينكه اين فريضه الهي را  ،واجب است كه شكر اين نعمت عظيم را بجاي آوري
توفيق اينكه عبادت بزرگي را انجام دهي، و توفيق اينكه به ديدار خانة خدا ،اداء گرداني

كه قبلة تمامي مسلمين در سراسر جهان است. كما اينكه واجب اي  مشرف شوي، خانه
 ،گردانيين وجه ممكن اداء تر است تلاش كني كه اين فريضه بزرگ را به بهترين و كامل

 .بدون آنكه كمي و بيشي و يا افراط و تفريطي در آن روي دهد
بلكه بايد تلاش كني كه اين فريضه باروش درست و مستقيم و با پيروي از رسول  

انجام گيرد، و از هر عمل خود فقط رضا و خوشنودي خدا را مد نظر داشته  صاكرم 
تا اينكه پس از اين سفر مبارك  ،باشي، و پاداش نيكو و بخشش گناهانت مطلوبت باشد

سعي و كوششت مقبول  ،برگردي كه گناهانت بخشوده شدهات  در حالي به خانه
درگاهش قرار گرفته، و اعمال نيكويت مورد پذيرش او تعالي قرار گرفته باشد، در حالي 

سرشار از ايمان و تقوي، اي  برگردي كه كاملاً يك زندگي جديدي را آغاز كني؛ زندگي
كه سراسر تلاش و كوشش در اي  زندگي ،مملو از اعمال نيكو و استقامت و پايداري

 طاعت و عبادت باشد.
براستي كه حج فرصتي طلايي است كه بنده مؤمن در آن براي آخرتش توشه برگيرد،  
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و با جديت كامل  ،و مخلصانه ببارگاه پروردگارش اعلان پشيماني نمايد ،از توبه آغاز كند
نودي پروردگارش بشدت وعبادت روي آورد و براي حصول رضا و خوشبه طاعت 

 .تلاش نمايد
ي ها پند ،دهد كه بنده مسلمان پند بگيرد مي ي زيادي دستها آري در حج فرصت 

عقيده  ، درها فوائد بزرگ و بياد داشتني در تمامي عرصه ،درسهاي مفيد و مؤثر ،آموزنده
 دارد يعني از ميقات كه احرام مي امي كه حاجي بردرعبادت دراخلاق و غيره. از اولين گ

 دهد وناگزير خانة خدا را وداع مي كه طواف وداع را انجاماي  بندد تا آخرين لحظه مي
 ،برد مي كند در تمام اين مدت او براستي در يك مدرسة تربيتي و ايماني بزرگي بسر مي

آورند و  مي انشان را بدستكه مؤمنان و پرهيزگاران از آن مدرك بخشش گناهاي  مدرسه
درسهاي  ،علاوه بر آن، در اين مدرسه شاهد منافع بزرگي خواهند بود. آري! منافع بزرگ

كند  مي دهد وتقويت مي كند و ايمان را پرورش مي متنوع و پندهاي مؤثري كه دلها را زنده

جِّ ﴿ فرمايد: مي نانكه خداوند متعالچ ٱِۡ�َ ٱ �َاّسِ ب � ن  ِّذَأَ


 توُكَ رجَِاٗ� 
ۡ

ٰ يَ� ِ ضَامِرٖ  وََ�َ
ّ�ُ 

ِ فَجٍّ 
َِ� مِن ُ�ّ �

ۡ
مِيقٖ  يأَ ْ  ٢ عَ دُوا شَۡهَ عَِ لهَُمۡ ليِّ  . ]28-27الحج: [ ﴾مََ�فٰ

كه از هر راه دوري  –ميان مردم براي حج ندا در ده كه پياده وسواره برهر شتر لاغري و در«
 .»اي آنان هست حضور داشته باشندروبسوي تو آرند، تا در منافعي كه بر –آيند  مي





 
 

 

 حج منافع مادي و معنوي دارد درس دوم:

و اينكه از بزرگترين عبادتها و مهمترين وسائل  ،در باره فضليت حج و مكانت رفيع آن
ي متين و ها از پايهاي  نزديكي به خداست و اينكه ركني از اركان بزرگ اسلام و پايه

همچنين اشاره كرديم كه فوائد و منافع  ،شود سخن گفتيم مي محكمي است كه بر آن بنا
لذا خداوند  ،ديني و دنيوي در حج آنقدر زياد است كه از احاطه و شمارش خارج است

توُكَ رجَِاٗ� ﴿ فرمايد: مي متعال
ۡ

يَ� جِّ  َ�ۡ ٱِ ٱ �َاّسِ ب � ن  ِّذَأَ


  ٰ ٖ  وََ�َ ِ ضَامِر
ِ فجٍَّ  ُ�ّ

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ

 يأَ
مِيقٖ  ْ  ٢ عَ دُوا شۡهَ يَِ َياّ�ٖ  لّ


َ� ٓ   � َِّ�ٱ َمۡسٱ ْاو     رُُكۡذ   �ََو ۡمُهَل َعِفٰ      تٍٰ  َ� عۡلوَُ� مَةِ َّ نۢ بهَِي م مِّ زََ�هُ ٰ مَا رَ َ�َ

قَِ�  ٓ�سَِ ٱلفَۡ ْ ٱۡ�اَ مُِوا طۡع
َ

ْ مِنۡهَا وَأ َۡ�مِٰ� فَُ�وُا ن
َ
َّوّفوُاْ  ٢ٱۡ�  طَۡ�َو ۡمُهَرو      ذُن ْاوُفوُۡ�َو ۡمُ       ثَه فََ� ْاوُضۡقَۡ� ّ      

 ِ لۡعَتيِقِ ب  .]29-27الحج: [ ﴾٢ٱۡ�يَۡتِ ٱ
ميان مردم براي حج ندا در ده كه پياده و سواره بر هرشتر لاغري ـ كه از هر راه دوري در«

آيند ـ رو بسوي تو آرند، تا در منافعي كه براي آنان هست حضور داشته باشد، و نام خداوند  مي
كه روزيشان داده ايم ببرند (وقرباني كنند)آنگاه از اي  را در روزهاي معين بر چار پايان زبان بسته

و نذرهايشان را وفا كنند  ،آن بخوريد وبه درمانده بينوا هم بخورانيد آنگاه بايد آلايشها را بزدايند
 .»و پيرامون بيت العتيق طواف كنند

شۡهَدُ ﴿ : در آية كريمة» لام«پس در حج منافع بزرگ ديني و دنيوي فراون است، و  يَِ ْ لّ وا
عَ لهَُمۡ  فِٰ جِّ ﴿: لام تعليل است و متعلق است به ارشاد خداوندي  ﴾مََ� ٱ �َاّسِ بٱِۡ�َ � ن  ِّذَأَ




توُكَ رجَِاٗ� 
ۡ

ٰ يَ� ِ ضَامِرٖ  وََ�َ
يعني اگر در بين مردم براي حج اعلان كني براي حصول  ﴾ُ�ّ

 منافع پياده و سواره خواهند آمد.

 است. »منفعة« و كلمة (منافع) در آيه كريمه جمع
منافع مخصوص است كه »منافع«آورده است، چونكه منظور از » نكره«و لفظ منافع را 

 شود چه ديني و چه دنيوي و اين منافع در هيچ عبادتي جمع مي به اين عبادت مربوط



 گرفته شده از حجبر هاي عقيدتي درس 22

 

 شوند. نمي

ْ ﴿: در تفسير اين آية كريمة بابن عباس  ابن أبي حاتم در تفسيرش از دُوا شۡهَ يَِ لّ
فِٰ  منافع آخرت  ،منافعي در دنيا و منافعي در آخرت« :كند كه فرمود مي نقل ﴾عَ لهَُمۡ مََ�

 .6F1»فع دنيا گوشت قرباني و تجارت استو منا خوشنودي خداوند متعال،

ْ ﴿: كند كه در تفسير آية مي نقل /و عبدالرزاق از مجاهد دُوا شَۡهَ عَِ لهَُمۡ لّيِ  :فرمود ﴾مََ�فٰ
7Fمنظور تجارت است و هر آنچه كه از امور دنيا و آخرت خداوند را خوشنود گرداند

2. 

دُواْ ﴿: كند كه در تفسير آية مي نقل /ابن جرير طبري در تفسيرش از مجاهد  شَۡهَ لّيِ
عَ لهَُمۡ  فِٰ  .8F3»پاداش در آخرت و تجارت در دنيا «فرمود:  ﴾مََ�

آورند متنوع و مختلف  مي خدا بدستپس منافعي كه حجاج در اثناي حجشان به خانه 
 است.

كه جز در اين مقام ممكن اي  منافع ديني از قبيل عبادات و طاعات فاضله
آيد چنانكه خداوند متعال در  مي ومنافع دنيوي كه از راه كسب و تجارت بدست،نيست

ْ  ليَۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ ﴿ فرمايد: مي جايي كه از حج سخن گفته بَۡتَغُوا ت ن 
َ

ضۡٗ� أ  مِّن فَ
ّ�ُِ�مۡ   .]198: ةالبقر[ ﴾َّ

ابوداود و ديگران از ابن  .»آئيدبرشما گناهي نيست كه در طلب روزي از پروردگارتان بر «
چون در ابتداء مردم از تجارت و خريد و فروش در  :كند كه فرمود مي روايت بعباس

لذا خداوند  ،استگفتند اين روزها روزهاي ذكر و عبادت  مي كردند و مي حج پرهيز

ضَۡٗ�  ليَۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ ﴿ متعال فرمود: ْ ف بَۡتَغُوا ت ن 
َ

ُِ�مۡ أ �ّ َّر ن  .9F4.]198: ة[البقر ﴾ِّم

                                           
 .6/37 ثور نقل كرده استنالمدر  در آنرا طيسيو -1
 .2/36فسير عبدالرزاق ت -2
 .10/147جامع البيان  -3
 .10/147جامع البيان  -4
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خريد و فروش چه قبل «در تفسير اين آيه نقل شده كه فرمود:  بو از ابن عباس 
 .10F1»از احرام و چه بعد از احرام مانعي ندارد

علماي تفسير اتفاق نظر دارند كه معناي آيه «فرمايد:  مي /شيخ محمد امين شنقيطي  

ضَۡٗ�  ليَۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ ﴿: كريمه ْ ف بَۡتَغُوا ت ن 
َ

َّر نّ�ُِ�مۡ أ  كه  اين است .]198: ة[البقر ﴾ِّم
براي حاجي گناه و مانعي وجود ندارد اگر بخواهد در ايام حج از راه تجارت منافعي 

 .11F2»را از اداي مناسك حج باز ندارد بدست آورد، بشرطيكه اين كار او
كنند استفاده از گوشت  مي كه حجاج در حج حاصلاي  و همچنين از منافع دنيوي

جَلٖ ﴿ :فرمايد مي چنانكه ،قرباني است
َ

ٰ أ َٓ � إ ُعِفِٰ   �َم ا   هيِ� ۡمُ�َ     سَّ�ٗ   َِ� ٱۡ�يَتِۡ  ُّ ٓ إ ُّلَِ� َّمهَا   
لۡعَتيِقِ   .]33الحج: [ ﴾٣ٱ

آورد هرگز با منافع ديني ومعنوي آن قابل  مي كه حاجي بدستاي  دنيوياما منافع 
اش  أوامرش را بجاي آورد و از نواهي ،اگر حاجي واقعاً از خدا بترسد ،مقايسه نيست

پاداشهاي بزرگ و ثوابهاي ارزشمندي از قبيل بخشش گناهان و صدها جايزة  ،بپرهيزد
ديگري كه از شمارش و تصور خارج است خداوند منان نصيب او خواهد فرمود، چه 

بزرگتر و چه سعادتي بهتر از اينكه حاجي پس از اتمام حج چنان از گناهانش اي  فايده
 فرمايد: مي شود، خداوند متعال مي ولدگردد مانند طفلي كه تازه از مادر مت مي پاك

َياّ�ٖ ﴿


َ� ٓ   � ََّ�ٱ ْاو      رُُكۡذٱ  تٰٖ�   دُوَ� عۡ َّجَعَ� نَملَ ِ�  َّ     ٓ إِۡ�مَ  رَ فََ� َّ خَأَت نَمَو ِهۡيَلَع َمۡ�
             إ َٓ�ِ   ف ِۡ�َمۡوََ    

 ٰ�َ َّ ٱ ِنَم�   �ِهۡيَلَ لِ    .]203: البقرة[ ﴾
انجام دهد) بر او گناهي نيست و هر كسي پس هر كس شتاب كند و در دو روز (اعمال را «

 .»تاخير كند ( و در سه روز انجام دهد)بر اوهم گناهي نيست اگر تقوي ورزد

                                           
 .2/282تفسير ابن جرير  -1
 .5/489البيان  ءاواض -2
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ابن جرير پس از آنكه أقوال مفسرين را در ذيل اين آيه نقل كرده معنايي كه خودش 
از  معناي آيه اين است كه كسي كه در روز دوم«دارد:  مي آنرا اختيار كرده چنين بيان

ي سه گانه منا راه بيفتد و از منا خارج گردد گناهي براو نيست، زيرا اگر در حجش ها روز
از خدا ترسيده باشد، و از آنچه خداوند او را از آن باز داشته خودش را باز داشته باشد و 
آنچه خداوند او را بدان مأمور كرده بدرستي انجام داده باشد و در همه اموري كه بدان 

شده در آنها بدرستي از خداوند اطاعت كرده باشد بدون شك خداوند گناهانش را  مكلف
زيرا اگر در  ،و اگر كسي تا روز سوم صبر كند بازهم گناهي براو نيست ،بخشيده است

حجش از خداوند ترسيده باشد و بدرستي از او اطاعت كرده باشد بدون ترديد خداوند 
 .12F1»ه استو خطاهاي گذشته او را بخشيدگناهان 

در اين  صكند كه چقدر روايات فراوان از رسول خدا  مي بيان /سپس ابن جرير

با اذه ليت و لم «: صباره نقل شده است، از جمله اين فرموده رسول خدا  ح نج
 .13F2»في مسق جرخ ذ نمن�وه كيدو مولهت أمّهيرثف و

از او اي  نافرمانييعني كسي كه اين خانة خدا را در حالي حج كرده باشد كه گناه و «
شود همانند طفلي كه تازه از مادر متولد شده  مي سر نزده باشد چنان از گناهانش پاك

 « :صو اين فرموده رسول گرامي  .»باشد
ْ
ُّجَْل ال


َنَّةَ ـ


لجا لاِإ ٌءاْ  زََج َُله َسْيَل 


   ُ روُْ «14F3. 

همچنين اين  .»حج مبرور (يعني قبول شده) هيچ پاداشي جز بهشت نخواهد داشت«

يْنَ� اَمَك َبوُنفِ «: ص ارشاد رسول االله       ُلذا ِناَيِفْنَ� اَم 
      ّه

َ�ِ َف ،ِةَرْمُعْلاَو ِّجإ  

 


 َ َْ�َ� اوُ ْلحا


دَِيدِ 

ْ
حا َثَبَخ ُ�ِكْلل   


انجام دهيد( البته منظور حديث عمره با اي  بعد از هر حج عمره« .»

                                           
 .2/309جامع البيان  -1
 .1350/مسلم 1521بخاري  -2
 .1349مسلم  -3
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رانند كه دم  مي ستي و گناهان راسفري جداگانه است )زيرا كه حج و عمره چنان تنگد
15Fآهنگر ريم

 .16F2»راند مي آهن را از آن 1
پس اين نصوص دلالت برآن دارد كه هر كسي حج را چنانكه خداوند أمر فرموده و با 

 گردد،چنانكه خداوند متعال مي همان روش اداء گرداند بدون شك از گناهانش پاك

كه از خدا ترسيده باشد بر او گناهي پس كسي « »يتا نقـفلا إثم عليه ل«فرمايد:  مي
ه از آن نهي چردن آنچه بدان مأمور شده وترك آنمنظور اين است كه در بجا آو .»نيست

 شده از خدا ترسيده باشد.
ديد اين همان فضيلت بزرگ ومنفعت بسيار ارزشمندي است كه همه دلهاي تر پس بي

استي كه چقدر سعادت بر ،مؤمن و صادق جهت نيل به آن همواره در تلاش هستند
برگردد كه همه اش  بزرگي است كه انسان مؤمن پس از أداي فريضه حج در حالي به خانه

گناهانش بخشيده شده باشد و چنان از گناهان و لغزشها پاك شده باشد همانند طفلي كه 
همان شرط كه از  البته باز هم به ،شود كه حتي يك گناه هم ندارد مي تازه از مادر زاده

 كرم و احساناش  . بلكه پروردگار مهربان آنقدر به حجاج خانهدا ترسيده باشدخ
شوند بوسيله آنان بر فرشتگانش  مي فرمايد كه هنگامي كه آنان در ميدان عرفه جمع مي

 عِبَ « فرمايد: مي ورزد، و مي افتخار و مباهات
َ
إ اوُرِىل   اظْ� ً ْبر  ً� ا ثْعُش  

�ْوَتَأ

احَِ� ، ضَ يِد 

 ِّ  كل ْن   عَمِيٍق 
ِّ قَدْ َ�فَرْتُ لهَُمُ ِّجَف

�
� ْمُ�ُدِهْشُأ َ  



«17F3. 

، اند (و نزديك) به اينجا آمده نگاه كنيد بندگانم را كه ژوليده و غبارآلود از هر راه دور«
 .»گيرم كه من آنان را بخشيدم مي شما را شاهد

                                           
 نوين. مترجم.گ شود. فرهن مي آهن جداوقت گداختن از كه كي چر :ريم -1
 .1200و صحح الالباني في صحيحه 11196الصيراني في الكبير  5/115النسائي  -2
جمله اول يعني تا ،679يفه عالسلسلة الض است ، شيخ الباني آنرا ضعيف قرار داده2840صحيح ابن خزيمه  -3

چنين هم 2/224رد كه نزد امام احمد آمده است شاهد دا  سبن العاص از حديث عبداالله بن عمرو »غبرا«كلمه 
 گران.و دي 1/465وحاكم در مستدرك  2840ابن خزيمة  2/305باز هم نزد امام احمد  سه از حديث أبوهرير
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با خود  بنابر اين روشن شد كه حاجي هنگام بازگشت بزرگترين منفعت و غنيمت را
لذا پس از  ،و آن بخشايش گناهانش توسط پروردگار مهربانش است ،برد مي به ارمغان

كه سر شار از ايمان و تقوا و اعمال اي  حج زندگي نويني را آغاز خواهد كرد. زندگي
نيكو و استقامت و مداومت بر طاعات خواهد بود، ولي همانطور كه عرض كرديم اين امر 

ين وجه ممكن، اخلاص وصداقت، توبه تر فريضه حج با درستمشروط بر آن است كه 
صادقانه، و پرهيز از هر گونه گناه و نافرماني انجام گرفته باشد، پس اگر حج با چنين 
كيفيتي انجام گيرد مطمئناً تمام گناهان گذشته را نابود كرده و حاجي با چنان كيفيت 

نباشد گويا كودكي است كه هم اينك زيبايي بر خواهد گشت كه هيچ اثري از گناه در او 
 .تولد شده استم



 
 

 

 شود در حج فرياد توحيد بلند مي درس سوم:

آموزد اين است كه  مي از بزرگترين درسهايي كه بندة مسلمان از حجش به خانه خدا
پس  ،بطور وجوب بايد تمامي عبادتها را صرفاً براي پروردگار يكتا خالص گرداندالزاماً و 

كند با اعلان توحيد و ترك  مي بندة مسلمان از همان اولين لحظاتي كه حجش را آغاز

مَْدَ «: كند مي شرك شروع
ْ
حا َّنِإ ل

َكْيَّ،  لَب َكَ  ل �َِشر لا كَ  كَْيََّلب ،َكْيََّلب    َّمُهَّ  ِّلناعْمَةَ 
 
ْ
كَ� لكََ ـلكََ وَال لا ،َكْلُ شَرِ  حاضرم شريك  ،حاضرم پروردگارا! به خدمت حاضرم«. »

گونه ثنا و نعمتي از آن توست و پادشاهي (نيز از اري، به خدمت حاضرم، بدرستيكه هرند
كند و در عين حال در اعماق  مي و آنرا با صداي بلند تكرار .»آن توست) شريك نداري

 كه دارد آنرا تكراراي  كند كه ( بر اساس تلبيه مي و بيدار اين احساس را زند هقلبش 
نمايد) واجب است كه تمامي انواع عبادت را صرفا براي خداي يكتا خالص گرداند و  مي

كه هيچ همتايي  ،كتا در همة صفات كمالش يگانه استزيرا خداي ي ،از شرك بپرهيزد
دعا نبايد خواند و جز بر خدا نبايد توكلّ كرد، و  كسي را درچ ندارد، پس جز خدا هي

و هيچگونه عبادتي را جز براي خدا نبايد انجام  ،جز خدا از هيچ كسي نبايد كمك جست
 داد.

در تمامي عبادتها  ،بنده مؤمن همچنانكه در حج مكلف است خدا را به يكتايي بپرستد
ت را براي غير خدا انجام دهد از عباداي  پس كسي كه ذره ،و پرستشها بايد چنين باشد

و به خسارت آشكاري گرفتار آمده و عملش بر باد  ،به خداوند بزرگ شريك آورده است
رفته است و خداوند هيچگونه عملي از او قبول نخواهد فرمود. اسلام آمد كه فرياد 

و خالص كردن دين و هر گونه پرستش  ،توحيد بلند كند آري فرياد توحيد و يكتا پرستي
ا فقط براي خداي يكتا، و پرهيز از تمامي انواع شرك اعم از كوچك و بزرگ و نهان و ر

 آشكار.
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اين فرياد ملكوتي اسلام در شرايطي پديد آمد كه مشركان و بت پرستان شرك را با 
گفتند  مي (لبيك گفتن) كه همزمان با احرام حجشان توحيد مخلوط ميكردند، حتي در

��ا هُوَ لكََ َ�مْلِكُهُ وَمَا «گفتند:  مي شرك آنان آشكار بود، إ َكَل َك�َِشرِلا شَرِ
  

لا َكْيّ 
پروردگارا! به خدمت حاضرم شريك نداري مگر شريكي كه ازآن توست، تو « .»مَلَكَ 

پس آنان در تلبيه حج، معبودان باطلشان را  .»مالك آني ومالك آنچه كه او مالك آن است
سپردند، اين دقيقا همان مفهومي  مي تيار آنان را به خداكردند و سپس اخ مي با خدا شريك

وَمَا يؤُۡمِنُ ﴿ :مشركين در باره آن سخن گفته است است كه قرآن هنگام بيان احوال
ُّم مُهَو َّ�ِإ َِّ�ٱِب مُۡ�ُِ�ونَ           ه َُ�ۡ


 .]106يوسف: [ ﴾١

 .»مشركندورند مگر در حالي كه آنان آ نمي و اكثر آنان به خدا ايمان«
يعني گرچه آنان از طرفي ظاهراً به خداوند ايمان داشتند كه او خالق و رازق و مدبر 

 .آوردند مي كائنات است اما از سوي ديگر در عبادت با خدا شريك
يزي در اختيار چ چدانند كه هي مي آري! بتهاي بي جاني را با خدا شريك

يزي بدهند و نه چبرسانند، نه به كسي توانند هيچ فايده و ضرري  نمي بتهايي كه،ندارند
يزي را از كسي باز دارند بلكه آنان چنين اختياراتي را حتي براي خودشان دارا نيستند چ

 چه رسد به جايي كه براي ديگران كاري كنند.
از ايمان مشركان اين « :كند كه فرمود مي روايت بابن جرير طبري از ابن عباس 

ود كه آسمان و زمين وكوهها را چه كسي آفريده خواهند است كه اگر از آنان پرسيده ش
 .»ت: االله، در حالي كه آنان مشركندگف

هنگامي كه از آنان پرسيده شود آسمانها و زمين «و از عكرمه روايت است كه فرمود: 
ولي در عين  ،اين ايمان شان بخدا است ،و خود آنان را چه كسي آفريده خواهند گفت االله

 .»پرستند مي حال غير خدا را
گويند: آفريدگار و  مي ايمان آنان اين است كه«و از مجاهد روايت است كه فرمود: 

روزي دهنده ما و آنكه ما را ميميراند االله است، اين ايماني است كه در كنار آن غير خدا 
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 .»كنند مي را در پرستش با خدا شريك
ر خدا را با خدا بپرستد هيچ كسي نيست كه غي«واز ابن زيد روايت است كه فرمود: 

داند كه پروردگارش االله است، و االله آفريدگار و روزي  مي مگر اينكه به خدا ايمان دارد،
 ÷تراشد، مگر اين فرموده حضرت ابراهيم  مي دهنده اوست، در عين حال با او شريك

مۡ َ�عۡ ﴿ را از زبان قرآن نخوانده ايد كه فرمود: َّم مُتۡ�َءا كُنتُ      َر
فَأ َلا

 دُونَ َ اباَؤُُٓ�مُ  ٧بُ تُنمۡ وَءَ
َ

أ
دَمُونَ  قۡ

َ
ّٞ  ٧ٱۡ� دُو هُمۡ عَ َّ � ٓ  َإِ ِ

مَِ� �ّ َّبَر َّ� ٱلَۡ�لَٰ    .]77-75الشعراء: [ ﴾ ٧
هم شما و هم نياكان گذشته تان ( بدانيد) كه آنها  ،پرستيد تأمل كرده ايد آيا در آنچه مي«

پرستند  مي دانست كه آنان با آنچه مي او .»دشمن من هستند بر خلاف پروردگارجهانيان
فرمود كه هيچ كس نيست كه با خدا  ،كنند مي پروردگار جهانيان را نيز در كنارش پرستش

 شريك آورد مگر اينكه به خد ا ايمان دارد مگر نشنيده ايد كه مشركين چگونه تلبيه

��ا هُوَ لكََ َ�مْ «خواندند:  مي إ َكَل َك�َِشرِلا شَرِ
  

لا َكْيّ   اين سخن  .»لِكُهُ وَمَا مَلَكَ 
18Fمشركان است

1. 
دهنده و اداره  كردند كه آفريدگار روزي مي اقرار صپس مشركان در زمان پيامبر 

كردند  نمي با اين وجود دين را براي خدا خالص ،كننده تمام كارهاي آنان خداوند است
 ،بتهاي مختلفتراشيدند از سنگ و چوب و  مي بلكه در پرستش با او شريك و همتا

متناقض آنانرا آشكار نموده و در چندين جا از قرآن كريم آنرا بيان  خداوند اين حالت

رَ ﴿ :فرمايد مي فرموده است، چنانكه َّ خَسَو   ض
�َۡ � ٱَو ِتٰ   �ٰ  �َّسلٱ   لََخ ۡنَّم مُهق     

َ
ۡ�َ�َس    نِ�َ 

كَُونَ  يؤُۡف  َّٰ�َ�


 َُّۖ�ٱ َّن فَ    لُوُقَ  �َ َرَمَقۡلٱ      وَ َسۡمّ    .]61العنكبوت: [ ﴾٦ 
اگر از ايشان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را رام كرده  و«

 .»گونه بيراهه ميروندچ پسخداوند است گويند 

                                           
 .78-8/77جامع البيان  -1
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فرمايد:  مي در تفسيرش /آياتي كه مؤيد اين معني آمده بسيار است، حافظ ابن كثير  

هال لاإ « خواهد مي خداوند متعال هيچ معبودي جز خدا شايسته پرستش « »االله 
پرستيدند قبول داشتند  مي را نهادينه كند چونكه مشركيني كه غير خدا را با خدا .»نيست

 ،كه آفريدگار آسمانها و زمين وخورشيده ماه و رام كننده شب وروز فقط پروردگار است
و  ،و اندازه عمر و تفاوت بين آنان ،اوست كه آفريدگار و روزي دهنده بندگانش است

همه كار اوست، ،اندازه روزي وتفاوت بين آنان كه بعضي دارا وبعضي تنگدست هستند
داند كه مصلحت چه كسي در چيست ؟ واينكه چه كسي شايسته دارا بودن  مي وهم او

پس خيلي واضح قبول دارند كه خالق تمامي  ،وچه كس لايق تنگدست بودن است
 .ط اوست و تدبير واداره كائنات فقط در دست اوستكائنات فق

و چرا بر غير او توكل گردد، پس  ،پس وقتي چنين است، چرا غير او پرستيده شود 
در بسياري جاها  ،يكتا است در پرستش نيز بايد يكتا باشداش  چنانكه او در پادشاهي

وبيت اعتراف دارند كند كه به توحيد رب مي خداوند توحيد الوهيت را براي كساني بيان

ك�ش لك ليك لا « :گفتند مي ومشركين به اين امر اعتراف داشتند چنانكه در تلبيه شان
19Fاهـ »ما ملكلا ��شرا هو لك تملهك و

1. 
منظورهمان رت تكرار گرديده يعني كفاري كه (اين معني در قرآن كريم به كث

شده كه در كنار اعتراف داشتن  مشركانند) به توحيد ربوبيت اعتراف دارند از آنان خواسته
يعني خدا را  ،به توحيد ربوبيت واجب است كه به توحيد الوهيت نيز ايمان داشته باشند

 در پرستش يكتا بدانند و تمامي عبادتها را صرفا و خالصتاً براي او انجام دهند، لذا
 خطاب بينيم كه خداوند به آنان در بيان توحيد ربوبيت به شكل استفهام تقريري مي
فرمايد كه  مي پس اگر به ربوبيت او تعالي اقرار كردند آنانرا ملزم به اعتراف ،كند مي

بنابرين بايد قبول كنيد كه يگانه ذاتي كه حقدار و شايسته پرستش است ذات يكتاي خود 

                                           
 .6/301تفسير ابن كثير  -1
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كند كه وقتي اعتراف داريد كه آفريدگار و پروردگار فقط  مي آنگاه آنانرا سرزنش ،اوست
دانيد چون كسي كه به  مي اوست پس چرا غير او را در پرستش با او شريكذات يگانه 

يگانگي پروردگار اعتراف داشته باشد واجب است كه تمامي عبادتها را فقط براي او 
 خالص گرداند.

و نعمت دهنده و  پس مشخص گرديد كه صرفا اقرار و اعتراف به اينكه خالق و رازق
داوند است در توحيد كافي نيست و تا زماني كه مدبر و متصرف در شئون مخلوقات خ

تمامي عبادتها صرفا براي خدا خالص گردانيد نشود اينگونه توحيد در روز قيامت براي 
و خداوند توحيد ربوبيت را زماني از بندگانش  ،نجات ازعذاب خدا كافي نخواهد بود

را خالص براي  خواهد پذيرفت كه توحيد عبادت نيز كامل باشد يعني هر گونه پرستش
او انجام داده باشند، بنابراين هيچ شريك و همتايي براي او نبايد بگيريم هيچ كسي را با 

از عبادت را جز براي ذات پاك و اي  جز بر او نبايد توكل كنيم و ذره،او نبايد بخوانيم
يكتاي او نبايد انجام دهيم پس چنانكه ذات پاكش در آفرينش يكتاست در پرستش نيز 

 ا او شايسته و مستحق پرستيدن است.تنه
لذا خداوند متعال خطاب به كساني كه با وجود دانستن اينكه او در آفرينش و  

ِ ﴿ :دهند فرمود مي پرورش يكتاست بازهم پرستش را براي غير او انجام ّ َِ� ْاوُلَعۡ      � َ� َ
ادٗ  دَ ن

َ
مُونَ أ تُنمۡ َ�عۡلَ

َ
 .]22: ةالبقر[ ﴾ا وَأ

 .»دانيد (كه او شريك ندارد) قرار ندهيد در حاليكه شما مي پس براي خدا شريك«
شركايي كه نه  ،يعني غير خدا را به خدا شريك نياوريد« :فرمايد مي بابن عباس 

دانيد كه جز او پروردگار ديگري نيست كه شما را  مي و شما ،رسانند و نه ضرر مي نفع
شما را  صاش  سول گراميو اين را شما خوب فهميده ايد كه ذاتيكه ر ،روزي دهد

 .20F1»خواند ذات بر حقي است كه هيچ شك و ترديدي در او وجود ندارد مي بسوي او
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دانيد كه خود شما و آسمانها و زمين را خداوند آفريده  مي يعني شما« :فرمايد مي قتاده
 .21F1»آوريد مي است باز هم به او شريك

است و بزرگترين نعمت اينكه  ي پروردگار بر امت اسلامي بسيارها براستي كه نعمت 
يعني خدا را در ربوبيت و  ،هدايت بسوي توحيد كامل ،خداوند آنانرا هدايت نموده است

و هدايت و توفيق به اينكه نداي  .الوهيت واسماء و صفاتش يكتا دانستن ويكتا پرستيدن
كردند،  مي توحيد بلند كنند، آري نداي توحيد براي از بين بردن شركي كه ديگران اعلان
 ،گوئيم مي پس خدا را بر نعمت توفيق و هدايت و احسانات ديگرش سپاس فراوان

 پسندد. مي چنانكه پروردگار مهربان آنرا دوست دارد و ،سپاس پاك و پر بركت
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 هشدار در باره شرك است شعار حج: درس چهارم

در درسهاي گذشته فضيلت تلبيه را، و اينكه تلبيه مشتمل براعلان توحيد و ترك 
 سلذا صحابي جليل القدر حضرت جابر ابن عبداالله  ،هرگونه شرك است را بيان كرديم

 ص فرمايد: پس رسول خدا مي كند مي را توصيف صهنگامي كه حج رسول خدا 

ََلب ّيكَْ، ل(فأهل با« نداي توحيد بلند كرد كَل َك�َِشر لا َكْيَّ 
  لَب ، كَْيََّلب َّمُهَّللا     َكْي 

 
ْ
ِّلناَو َدْمَْلحا ّعْمَةَ لكََ وَال  


 كَ� لكََ ـ لا ، َكْلُ شَرِ  «22F1. 

اينرا اعلان توحيد ناميد زيرا در اين تلبيه اخلاص براي خدا و  سپس حضرت جابر 
اي  كلمات خشك و توخالي رساند كه تلبيه صرفا مي ترك هر گونه شرك است، و اينرا

نيست كه هيچ معنايي نداشته باشد، بلكه معاني بسيار بزرگ و محتواي بسيار عميق دارد، 
 آري روح دين، اساس دين و زير بنايي كه تمام دين برآن استوار است در تلبيه

آورد و اعلان  مي زبانرا بر  هر كس اين كلمات ،. بنابراين»توحيد بارتعالي«درخشد  مي
و بداند كه  كند بايد معاني اين كلمات بزرگ را در ذهن مستحضر داشته باشد مي توحيد

تا اينكه در اين اعلان بزرگ صادقانه عمل كرده باشد و سخنش  ،آورد مي چه دارد بر زبان
چون مقتضاي توحيد اين است كه از آن حفاظت كند،  ،با حقيقت حالش سازگار باشد

از تمامي آنچه مخالف با روح توحيد است برحذر باشد و از هر  ،ش را مراعات كندحقوق
گونه شركي بپرهيزد، جز خدا از هيچ كس و هيچ چيزي نخواهد، و جز خدا از كسي 

ياري و نصرت جز از خدا نخواهد،و هيچ  ،كمك نجويد، جز خدا بر كسي توكل نكند
انجام ندهد، خدايي كه بخشيدن و نوعي از انواع عبادت را جز براي خداي يكتا 

يبُ ﴿ نبخشيدن، كم كردن و زياد كردن، فايده و ضرر فقط دردست اوست ن ُ�ِ َّمَ
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ضِ�� 
َ
ءَٓ ٱۡ� فَا خُلَ جۡعَلُُ�مۡ  �َ ُّسلٱ وءَٓ وَ  فِشۡ�َ�َو ُه      �َد اَذ   إ ِّ رََطۡضُمۡ    

َ
ٞ ءِ أ ِۚ قلَيِٗ�  َ�هٰ َّ ٱ َعّ�  َّما 

ونَ  َّكرُ  ذَ  .]62النمل: [ ﴾٦
وشما را  ،گرداند كند و بلا را مي آيا كيست كه دعاي درمانده را چون بخواندَش اجابت مي«

 .»ند ميگيريدپاندك  چهبا خدا خدايي هست  كند آيا روي زمين مي جانيشنان (پشينيان بر)

بايد با حقيقت شرك آشنا  »ك�شر لك« :گويد مياش  و مسلمان هنگامي كه در تلبيه
باشد و خطر آنرا درك كند، و بشدت از وقوع در آن حذر داشته باشد، يا حتي از وقوع 

زيرا شرك بزرگترين  ،كشاند مي در اسباب و وسائل و راههايي كه انسان را به شرك
لذا عقوبتي كه شرك در دنيا و  ،گيرد مي انجام گناهي است كه در باب نافرماني خدا

بدنبال دارد هيچ گناهي ندارد، ازميان تمامي گناهان جز با توبه قابل بخشش آخرت 
 فرمايد: مي لذا خداوند متعال ،نيست

َ�قَدِ ﴿  ِ َّ �ٱِب ۡكِۡ�ُ� نَمَو ُۚءٓاَشَ� نَم                 ل ِ ك لِ َٰ �  نوُد اَم ُرِفۡغَ�َو        ۦِهِب َكَۡ�ُ� نَأ ُرِفۡغ        


    �  � ََّ�ٱ َّ    
مًا  مًا عَظِي ٰٓى إِۡ�  ََ �ۡ   .]48النساء: [ ﴾٤�

بخشد و هر گناهي را  نمي ) خداوند اين (گناه) را كه برايش شريك قائل شوند(بدانيد كه«
بخشد، و هر كس كه به خدا شرك ورزد در  از آن است براي كسي كه بخواهد مي كه فروتر

 :فرمايد مي و. »حقيقت گناه عظيمي را برساخته است

ن ﴿
َ

فِرُ أ َ َ� َ�غۡ َّ ٱ َّن�  َ�قَدۡ   ِ َّ �ٱِب ۡكِۡ�ُ� نَمَو ُۚءٓاَشَ� نَم                 ل ِ ك لِ َٰ �  نوُد اَم ُرِفۡغَ�َو        ۦِهِب َكَۡ�ُ      
ا  دً َ�َٰ�ۢ بعَيِ َّلَ ضَ   .]116النساء: [ ﴾١

بخشد و (هرگناهي) فروتر از اين  نمي خداوند اين (گناه) را كه برايش شريك قائل بشوند«
كس به خداوند شرك ورزد دچار گمراهي دور و بخشد و هر  را براي هر كس كه بخواهد مي

 .»درازي شده است

ۖ وَمَا ﴿ :فرمايد مي و ٱ ُه�َاّرُ  ٰ ٮَوۡأَمَو َةّ


     َ نَ ۡ�ٱ ِهۡي   لََع َُّ�ٱ      مَّرَح ۡدَقَ�       َّ�ٱ  ب ۡكِۡ�ُ� نَم ۥُ      
 ٖ صَار ن

َ
َ� مِنۡ أ مِِ لٰ َّ �ل  .]72: ةالمائد[ ﴾ِ
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گرداند و سرا و سرانجام او  را بر او حرام مي هر كس به خداوند شرك آورد خداوند بهشت«
 .»دوزخ است و ستمكاران (مشرك) هيچ ياوري ندارند

َّنَطَب ﴿ :فرمايد مي همچنين     ََ� َتۡ�َح     �َأ ۡنِ�َل 
     كِلۡبَ� نِم َنيِ         َ�ٱ   �� َكَۡ�ِإ َ      ِ�وُأ ۡد


  لَق

�نَ  ِ�ِٰ�َ َّن مِنَ ٱلۡ  �وُك  ََ �َو   كُلَمَ   .]65الزمر: [ ﴾٦
و حي شده است كه اگر شرك ورزي  اند به راستي بر تو و بر كساني كه پيش از تو بوده و«

 .»را بپرست و از سپاسگذاران باش عملت تباه گردد و بيشك از زيانكاران باشي بلكه خداوند
آياتي كه در تأييد اين معنا در قرآن كريم آمده خيلي زياد است كه خداوند متعال 

ي ها دارد و آنان را از شدت خطر و پيامد مي دگانش را از شرك بر حذربوسيله آنها بن
آري شرك عاقبت وخيم و  ،كند مي سويي كه شرك در دنيا و آخرت بدنبال دارد آگاه

ي خطرناك و پايان دردناكي بدنبال خواهد داشت و مرتكب آن جز محرومي و ها يامدپ
پس شرك بزرگترين گناه  ،اهد آوردپشيماني و زيان و نامرادي فايدة ديگري بدست نخو

زيرا محتواي آن جسارت به مقام والاي  ،ين ظلمتر است و در عين حال بزرگ
و مرتكب اين جنايت بزرگ گويا حق خالص خدا را دارد به غير  ،پروردگارجهانيان است

پندارد، و اين كار با مقصود  مي سپارد وغير او را با ذات پاك او شريك و برابر مي خدا
و چنين جسارتي، بزرگترين عناد و  ،خلقت و تصرف مطلق او تناقص و منافات كلي دارد

بلكه  ،سركشي از طاعت و ذلت در برابر او ،سركشي در برابر پروردگار جهانيان است
چگونه كسي را كه حتي  ،دراين خيانت بزرگ تشبيه مخلوق به خالق يكتا و توانا است

توان به خالق كلُ  مي را مالك نيستاي  گ و زندگيبراي خودش هيچ فايده و ضرر و مر
و پادشاه كلُ و اختيار دار كلُ و مرجع كُل تشبيه داد و ذاتي كه همه چيز اين جهان در 

گيرد و آنچه  مي دست اوست و همه بايد به او رجوع كنند،ذاتي كه آنچه بخواهد انجام
كه مانع گردد و اگر او باز  نخواهد هر گز انجام نخواهد گرفت اگر او ببخشد كسي نيست

ذاتي كه اگر دروازه رحمتش را براي انسانها باز كند  ،دارد كسي نيست كه بتواند ببخشد
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كسي نيست كه آنرا ببندد و آنچه را كه او ببندد كسي نيست كه بعد از او بتواند بازش 
 كند.
، پس بر هر مسلماني واجب است كه بشدت از شرك و وقوع در دام شرك بترسد 

ن ﴿ :فرمايد مي كه پيامبر و خليل خداست در دعايش ÷حضرت ابراهيم 
َ

ّ أ َِ �َ�َو    �ۡبُن   جٱَ
دَ  عۡبُ صۡنَامَ َّ

َ
ِ�ٗ  ٣ٱۡ� ضۡللَۡنَ كَث

َ
َّنُهَّ�ِإ ِّب أ     ٱ َن�َاّسِ   ِّم  .]36ابراهيم: [ ﴾ 

بسياري از مردم را (پروردگارا!) مرا وفرزندانم را از پرستش بتان دور بدار، پروردگارا! آنها «
كند كه خداوند  مي ترسد و دعا مي پس او كه پيامبر است از شرك .»اند به گمراهي كشانده

ديگران بايد چه كنند؟ چنانكه ابراهيم  ،او و فرزندانش را از شرك سلامت نگهدارد

با نم نمأي نمللاء بعد ابراهيم«فرمايد:  مي /تيمي   «23F1 .» پس كيست كه پس از
بايد اي  اين هر قلب زندهبنابر .»از مصبيت نجات يابد-بدون دعا و كوشش - ÷ابراهيم 

كما  ،از شرك بپرهيزد و همواره از خدا بخواهد كه او را از ملوث شدن به آن نجات دهد
واجب است كه حقيقت شرك و أسباب آن و مبادي و انواع آنرا  اينكه بر هر بنده مؤمني

مردم «فرمايد:  مي سلذا حذيفه ابن اليمان  ،امان بماند بشناسد تا اينكه از وقوع درآن در
پرسيدم از ترس آنكه  مي پرسيدند اما من از بديها مي ص از رسول خدا ها در باره خوبي

 .24F2»مبادا بدان گرفتار آيم
 ممكن است به شري گرفتار آيد در حاليكه ،شناسد نمي چون كسيكه جز خير چيزي

 شود يا حد اقل مانند كسي كه آنرا مي يا آنرا مرتكب داند آن شر است در اين صورت مي

 ىإنما تنقض عر« فرمودند: سدارد لذا عمر فاروق  نمي شناسد ديگران را از آن باز مي
 .25F3»ش� اذإ ةورع ةورع ملاسأ في فرعي مل نم ملاسلإا لجااهلية
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كنند كه بطور قطع شيرازة اسلام از هم خواهد پاشيد اگر در اسلام فقط كساني رشد «
 .»اند جاهليت را نشناخته

دوري ازتمامي انواع شرك و خالص كردن توحيد براي خداوند يكتا اصل و زير بنايي 
است كه بايد همه عبادتها و طاعتهايي را كه انسان بوسيله آن به پروردگارش نزديك 

 ميشود بشمول حج وغيره بر آن بناگردد.

توُكَ رجَِاٗ� وَ ﴿ :فرمايد مي چنانكه خداوند در سورة حج
ۡ

يَ� جِّ  َ�ۡ ٱِ ٱ �َاّسِ ب � ن  ِّذَ


 ٰ ِ  وََ�َ
ّ�ُ

ِ فجٍَّ  ضَامِرٖ 
�َِ� مِن ُ�ّ

ۡ
مِيقٖ  يأَ ْ  ٢ عَ دُوا شَۡهَ َياّ�ٖ لّيِ


َ � ٓ   � َِّ�ٱ َمۡسٱ ْاو       رُُكۡذ  �ََو ۡمُهَل َعِفٰ      تٍٰ  َ� عۡلوَُ� َّ

نَۡ�مِٰ� 
َ
مَةِ ٱۡ� نۢ بهَِي زََ�هُم مِّ ٰ مَا رَ َ�َ �َِ فَق ْ ٱۡ�آَ�سَِ ٱلۡ مُِوا طۡع

َ
ْ مِنۡهَا وَأ ْ َ�فَثَهُمۡ  ٢فَُ�وُا ضُوا َّمُ ۡ�قَۡ

لۡعَتيِقِ  ٱِۡ�يَۡتِ ٱ ْ ب َّوّفوُا َ طَۡ�َو ۡمُهَرو      ذُن ْاوُفوُۡ�    .]29-27الحج: [ ﴾٢
كه از هر راه دور –ميان مردم براي حج ندا در ده كه پياده و سوار بر هرشتر لاغري در«

و نام خداوند  ،تا در منافعي كه براي آنان هست حضور داشته باشد رو بسوي تو آرند، –يند آ مي
كه روزيشان داده ايم ببرند (وقرباني كنند)آنگاه از اي  را در روزهاي معين بر چار پايان زبان بسته

و نذرهايشان را وفا كنند  ،آن بخوريد وبه درمانده بينوا هم بخورانيد آنگاه بايد آلايشها را بزدايند

 .»و پيرامون بيت العتيق طواف كنند
راند بشدت از  مي كه از حج سخناي  بينيم كه خداوند متعال در آيات كريمه مي پس

فرمايد و زشتي اين فعل قبيح و زننده  مي دارد و به اجتناب از شرك امر مي شرك بر حذر
جسارت بزرگ گويا مانند كسي است كه  فرمايد كه مرتكب اين مي و پيامد سوء آنرا بيان

از آسمان پرت شود كه يا طعمه لاشخوار گردد و يا طوفان او را به جاي بسيار دوري 
را در آيه قبل از اين آيه  ÷كما اينكه خداوند متعال خليلش حضرت ابراهيم  ،پرت كند

گرداند و را پس از آنكه او را در آن جاي داده از شرك پاك اش  مأمور كرده كه خانه

هٰيِمَ مََ�نَ ٱۡ�يَۡتِ ﴿ فرمايد: مي خودش را از ارتكاب شرك باز داشته است، بَۡ� ناَ ِ�ِ
ۡ

َّوَب ۡذ� 
�ُۡ�كِۡ ِ� شَۡ�   َّ � نَ


رۡ بيَِۡ�َ للِ ٔٗ  ِ ِ ا وَطَّه جُود ُّسلٱ ِعَّكُّرلٱ     وَ َ�ِمِ�ٓاَقۡلٱ       وَ َ�ِفِ�ٓ    .]26الحج: [ ﴾٢
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(با اين دعوت) معين ساختيم كه: چيزي  خانة (كعبه) را براي ابراهيمو چنين بود كه جايگاة «
ركوع (و) را براي طواف كنندگان و (به عبادت) ايستادگان و ام  و خانه را با من شريك مياور

 .»سجدكنندگان پاكيزه دار
پس بنابر اين آياتي كه پيرامون حج آمده سراسر هشدار در بارة شرك و باز داشتن از 

يان پيامدهاي سوء آن است، كه بطور صريح و آشكار بر پليدي شرك و خطرات آن و ب
عظيم آن دلالت دارد، خداوند همة من و شما را از شرك بدور نگهدارد و به همه مان در 

 گفتار و كردار اخلاص عنايت فرمايد.



 
 

 

 آموزد؟ تلبيه چه مي: درس پنجم

كلمات تلبيه منزلت بزرگ و دلالتهاي عميقي دارد، در صفحات گذشته پيرامون معاني 
ر بار كلمات تلبيه كه به منظور نهادينه كردن توحيد و زدودن شرك انتخاب پژرف و 

به حق كلمات بزرگي است كه معاني  گرديده سخن گفتيم و عرض كرديم كه اين كلمات
و علماء همواره  ،را در بر دارداي  بسيار دقيق و روشن، اهداف ارزشمند و فوائد گسترده

در باره اهميت فوق العاده و منزلت بزرگ اين كلمات و در باره معاني ژرف و فوائد بي 
باره علامه ابن شامل و مفصل در اين اي  ، بيش ازهمه و بگونهاند شمار آنها سخن گفته

26Fمقيم جوزي در كتابش تهذيب السنن سخن رانده است

1. 
آنگاه بيست و يك  ،كلمات تلبيه قواعد بزرگ و فوائد مهمي را در بر دارد :مي فرمايد

كه  ين فوائديتر من سعي خواهم كرد كه در اينجا مهمترين و برجسته ،كند مي فايده ذكر
 :ايشان بر شمرده را خلاصه كنم

 فرمايد: مي از جمله

اجابت كردن دعوت دعوتگري است كه ترا فرا خوانده و جواب دادن به  »ليك«
از نظر دستوري و از روي عقل درست نيست كه انسان  ،نداي كسي كه ترا صدا زده است
پس در اين كلمه اثبات  ،خواند نمي و كسي را ،گويد نمي جواب كسي را بدهد كه سخن
 .صفت كلام براي خداوند است

لبيك جز براي كسي كه او را دوست داري و  ،اين كلمه معناي محبت را در بر دارد

ا ـانا مواهج لك بم« پروردگارا! :لذا در معناي آن گفته شده ،شود نمي كني گفته مي تعظيم
 . در عربي گفته»داري به بارگاهت حاضرم مي من به هر نحوي كه تو دوست« »تب

 دارد. مي ه فرزندش را دوستيعني زني ك »ب ةأرملة«شود  مي

                                           
 .340-2/337تهذيب السنن  -1
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لذا گفته شده كه از معني اقامت گرفته  ،تلبيه، تعهد به دوام عبوديت را در بر دارد

 من بر طاعت توهميشه پايدار خواهم بود. »طاعكت لى ميقم اع«يعني  ،شده

بطور مداوم  »ضخوع بعد ضخوع« تلبيه، معناي عاجزي و ذلت را در بر دارد، يعني

من  »أنا ملب ب� يدكي« شود مي به خدمت حاضرم و فرمانبردار، چنانكه گفته
 .املا عاجز وناتوان و گوش بفرمانمفرمانبردار تويم يعني درپيش تو ك

 شده يعني خالص. گرفتهتلبيه متضمن معناي اخلاص است، لذا گفته شده تلبيه از لب 
ون محال چروردگار است پمع (شنوايي) واعتراف به صفت س تلبيه، متضمن اقرار
 .لبيك بگويد كه او دعايش را نشنوداست كه انسان به كسي 

گرفته »الباب«تلبيه مشتمل بر معناي تقرب و نزديكي با خدا است لذا گفته شده كه از 
 شده و آن به معناي نزديك شدن است.

داده شده كه حاجي با از ديگر فوائد تلبيه اين است كه آنرا در احرام علامتي قرار 
گردد، چنانكه  مي تكرارآن از يك حال به حال ديگر و از يك ركن به ركن ديگري منتقل

لذا سنت است كه تا  ،تكبير در نماز وسيله منتقل شدن از يك ركن به ركن ديگراست
 پسطواف را شروع نكرده تلبيه بگويد همين كه طواف شروع شد تلبيه را قطع كند، س

گويد تا اينكه به عرفات برسد هر گاه به عرفات رسيد  مي وقتي براه افتاد همچنان تلبيه
آيد همين كه به  مي كند، همچنين در باز گشت تلبيه گويان به مزدلفه مي تلبيه را قطع

رسد چون جمرة  مي بازهمچنان تلبيه گويان تا جمرات ،كند مي مزدلفه رسيد تلبيه را قطع
كند، پس تلبيه شعار حج و علامت منتقل شدن از ركني به  مي ه را قطععقبه را زد تلبي

گويد:  مي خواهد داخل شود مي ركن ديگر است، لذا حاجي ازهر ركني كه به ركن ديگر

 چنانكه نماز گذار در حال منتقل شدن از ركني به ركن ديگر االله اكبر »�ا كي بليك«
كند چنانكه نماز گذار هر گاه  مي تلبيه را قطع گويد، پس هرگاه مناسكش را تمام كرد مي

 شود. مي با سلام از نمازش خارج شد تكبيرش قطع
از ديگر فوايد تلبيه اين است كه شعار توحيد در حج است شعار ملت ابراهيمي يعني 
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كه در واقع روح حج و مقصد آنست، بلكه روح و مقصد تمامي   ÷دين ابراهيم 
 توان به حج داخل شد.  مي ليد اين عبادت است كه فقط با آنعبادتها است، لذا تلبيه ك

توان وارد بهشت گرديد، و  مي تلبيه متضمن كليد بهشت و دروازة اسلام است كه با آن
 آن كلمة اخلاص و گواهي دادن اين امر است كه خداوند شريك ندارد.

ه اين در واقع است يعني ثنا و ستايش براي پروردگار ك» حمد«تلبيه مشتمل بر معناي 
گردد، و اين  مي ين طاعاتي است كه بنده مؤمن بوسيله آن به خدا نزديكتر از محبوب

افتخاري است كه اهل آن قبل از همه به بهشت دعوت خواهند شد و آغاز پايان نماز هم 
 با حمد است.

با الف  »نلعمة«لذا كلمه  ،تلبيه مشتمل بر اعتراف به همه نعمتها براي خداوند است
تمام انواع نعمتها از آن  پروردگارا!)اق آمده است كه معنايش اين است (ولام استغر

 توست كه بخشنده آنها فقط تويي.
تلبيه مشتمل بر اعتراف به اين امر است كه ملك فقط از آن خداي يكتاست، و جز او 

 گونه اختيارحقيقي ندارد.چهيچ كسي در جهان هي
است كه از جمع شدن ملك و نعمت و حمد در يكجا براي  از ديگر فوائد تلبيه اين

و اين نوع ديگري از ثناو ستايش براي پروردگار است جدا از  ،دهد مي خداوند خبر
 ستايش پروردگار با يكايك اين كلمات.

كه متضمن نهايت نفع و » نعمت«كه متضمن معناي قدرت است با » ملك«پس اجتماع 
ه متضمن عموم جلال و اكرام اوست كه بسوي ك» حمد«احسان و رحمت است با 

خواند در اين امر عظمت و جلال و كمالي نهفته است كه ذات پاك او  مي محبتش
شناسد خود  مي كند و مي مستحق و شايسته چنين عظمتي است، وهمين كه بنده او را ياد

با كمال  آورد و مي شود و به او روي مي كند و جذب مي بخود قلبش به سوي او ميل پيدا
 .مقصود و عصاره عبارت هم همين استكند كه  مي محبت به سوي او توجه

ناَ « فرمودند: صديگر فوائدش اين است كه پيامبر اكرم  از
َ
ضَْفل مَا قُلتْ أ

َ
أ
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ْ
ُ ال

َ
ه ,َُله ك�َِشرل






لا هدْحَو َّ�ا َّ  




َ
 إِلا

َ
لهِإ   

َلا :ِ�ْبَ� ْنِم َنوُّي      مَْد ـ
ْ
حا َُلهَو كْلل


  لى َوُهعََ  

ءْ قَدِير ي ّشَ  «. 
بهترين كلماتي كه من و پيامبران قبل از من گفته ايم اين است: هيچ معبودي به حق «

لايق پرستش نيست به جز خداي يكتا شريك ندارد، اختيار و ستايش از آن اوست كه او 
 .»بر هر چيز تواناست

 گرفته است.و تلبيه دقيقا تمام اين كلمات و معاني آنها را در بر
از ديگر فوائد تلبيه اين است كه متضمن رد بر تمام باطل پرستان و دشمنان توحيد 

رد بر تمام مشركين و تمامي  ،كنند مي ه كساني كه صفات خدا را معطلژاست بوي
و  اند و رد برقول فلاسفه و ديگر كساني كه از آنها متأثر شده ،ديدگاههاي باطل آنان

همچنين رد است بر مجوس اين امت يعني قدرية كه افعال  ،اند هصفات خدا را معطل كرد
بندگان خدا اعم از فرشتگان و جنات و انسانها را از اختيار پروردگار و قدرت او خارج 

و نه او را خالق اين  ،اند ، كه آنها نه براي خداوند در اين افعال قدرتي ثابت كردهاند كرده
كند  مي آورد و معاني آنها را تصور مي كلمات را بر زبان، پس كسي كه اين اند افعال دانسته

 شود. مي دانند جدا مي بطور طبيعي از تمام باطل پرستاني كه صفات خدا را معطل
اين است كه در تكرار مجدد اينكه او شريك  همچنين از فوائد ديگر اين شعارمقدس

فرمود: لاشريك لك،  »لبيك«ندارد يك نقطه باريك علمي نهفته است اول بعد از كلمه 

لا «فرمود:  »ملكـنلعمة لك والن حالمد و«نفي شريك كرد و اما بار دوم كه بعد از 
در حمد و  ،يعني اينكه همچنانكه او در اجابت اين دعوت شريك ندارد »ك�ش لك

 :داز قبيل فرموده الهي است كه فرموو اين  ،نعمت و ملكش نيز يكتاست و شريك ندارد

َّ شَهِدَ ﴿ � إ َهِٰ   � إ ِٓ   �  �ِ طۡسِقۡلٱِب   �َۢمِ�ٓا     ق ِمۡلِعۡلٱ ْاوُلْوُأَو ُةَكِ�َٰ       


       �ََمۡلٱَو َوُه َّ�ِإ         هََٰ�ِإ َٓ� ۥُهَّنَ�      


  هُوَ  
كِيمُ  �زُ �ۡٱَ لۡعَزِ  .]18عمران:  آل[ ﴾١ٱ

دهند كه  خداوند كه در دادگري استوار است و فرشتگان و عالمان ]راستين[ گواهي مي«
 .»برحقي جز او نيست آري جز او كه پيروزمند فرزانه است خدايي نيستمعبود 



 43 آموزد؟ درس پنجم: تلبيه چي مي

 

هال الا هو«در اولِ آيه فرمود:  يعني اين شهادت را او تعالي و فرشتگانش و  » 
كند در  مي ، سپس خبر داد كه ذات توانايش با قسط و عدل دادگرياند علماي راستين داده

همچنانكه خداوند در ذات و صفاتش يكتا اينجا مجددا شهادت را تكرار فرمود يعني 
 است در عدالتش نيز يكتا است.

ي زيبا و فوائد دلگشايي كه اين كلمات بزرگ، كلمات ها از غنچهاي  اين بود مجموعه
 وادار كلمات شعار مقدس حج با خود به همراه دارد كه بدون شك انسان را ،تلبيه حج

آنرا در ذهن  كلمات بينديشد و معاني كند كه هر چه بيشتر در عمق و ژرفاي اين مي
كند كه اين  مي ديد دقت در فهم معاني اين كلمات بنده را ياريتر مجسم كند كه بي

 انجام دهد. تر عبادت بزرگ را بگونه هر چه بهتر و كامل





 
 

 

 االله الحرام طواف بيت درس ششم:

هنگامي كه حاجي پس از رسيدن به كعبه مشرفه و آغاز عبادت حج به طواف بيت االله 
كيف عجيبي در خود  ،چرخد مي پردازد و پروانه وار به گرد محور توحيد مي الحرام

بيند هزاران پروانه سفيد مانند او با عشق و ولوله دل  مي كند آري هنگامي كه مي احساس
ان در حركتند به خاطر طاعت پروردگار و فرمانبرداري از اوامر او دارند با انگيز زمزمه كن
برد  مي كنند و هر كس در عالمي از رؤياها و خيالات شيرين خود بسر مي او راز و نياز

و شيرني  كند و عملا حلاوت مي اينجا است كه بندة مؤمن ارزش اين عبادت را احساس
 ،هزاران انسان متفاوت ،استاي  واقعاً منظرعجيب و پر خاطره ،چشد مي آنرا در دلش دارد

از قبايل مختلف با رنگها و اخلاقهاي  ،ي مختلفها متفاوت در همه چيز از كشور
در عين حالي همرنگ و همشكل وهمدل آري همدل كه فقط ايمان به خدا  مختلف، اما

احرام گويا زبان حالشان  دلهاي آنان را به هم نزديك كرده است و با يكرنگ كردن لباس
لذا همه با يك حالت  ،ما يكي هستيم زند كه ما فرزندان يك پدر و مادريم مي فرياد

هال الا االلهگويان،  سحبان االلهمشغول يك عبادتند و آن اينكه   بركا اللهو  گويان  
ش گويان و با دعا و نيايش و راز و نيازي كه هر كسي با زبان خودش دارد با پروردگار

چرخد  مي كند هفت بار به دور خانه مي چرخد، طواف مي دهد دارد به دور خانه مي انجام
كند و بطرف  مي اين عبادت اسمش طواف است از مقابل حجراسود يا سنگ سياه شروع

چرخد، اين عبادت است،  مي راست كه خانه در سمت چپ طواف كننده قرار داشته باشد
 كند، خودش را پيش خدا شيرين مي به خدا نزديكبا اين عمل بندة مؤمن خودش را 

كند، طبيعي است كه اين عمل مانند هر  مي و نياز مندي خودش را ظاهر كند، ناتواني مي
انجام  صكند كه مطابق روش و سيرت رسول اكرم مي عبادت ديگري زماني ارزش پيدا

مرات و جوايزش بيشتر بيشتر باشد ن صاز پيامبر اش  هر كس درجه پيروي گيرد،
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 خواهد بود.
دهد، از ام  مي طواف اولين كاري است كه حاجي پس از رسيدن به مكه مكرمه انجام

 بِهِ حَِ� قَدِمَ « روايت است كه فرمود: لالمؤمنين عايشه صديقه 
َ
ٍءْ بَدَأ ى شَ لّ

َ
وَأ  

َّ


 ّ ُِ
َّم طَافَ  صبىّ � ، َأُّ


 وَتَض ُهّ 


َ«27F1. 

مي كه به مكه تشريف آوردند اولين كاري كه انجام دادند اين بود كه هنگا صپيامبر «
 صدر باره چگونگي حج پيامبر سجابر ابن عبداالله  .»وضو گرفتند و طواف كردند

ىح ت«: فرمايد مي چنين ىمو ةثلاث لمرف ش ......   �رلا ملتسان  هعم تيلبا انيتأ      ا
ً أ  .28F2»ر�عا

(كه منظور حجر اسود است) را  آمديم ركن تا اينكه با ايشان به پاي خانة كعبه«
استلام فرمودند آنگاه (طواف را شروع كردند) سه مرتبه نيم دو و چهار مرتبه بطور عادي 

 .»طواف كردند

َّوَأ ِةَرْمُعْلا ِوَألَ مَا « فرمايد: مي بعبداالله ابن عمر 

   





  ّ ِجَْلحا


 ِفي َفا   طَ اَذِإ َنَكا ُ





عَ ثلاَثَةَ  ىَس ، ُمَدْقَ     َّصلا َْ�فَا    � ُفو   طَ� َّمُ� ،ِْ   
�ََدْجَس�   ِّ�صُي َّمُ� ،اًع     

َ
�ْرَأ  شَىَمَو ،ٍفاَ  




 
ْ
 .29F3»مَرْوَةِ ـوَال

رسيدند  مي آوردند همين كه مي تشريفاي  هر گاه براي حج يا عمره صرسول خدا«
آنگاه رفتند،  مي دويدند و چهار بار آهسته مي كردند و در طواف سه بار نيمه مي اول طواف

 .»كردند مي خواندند، و سپس بين صفا و مروه سعي مي دوركعت نماز
و احاديثي  ،دلائل مشروع بودن طواف بيت االله الحرام در كتاب و سنت فراوان است

پس اين عمل يكي از  ،نقل گرديده متواتر است صكه در اين معني از رسول خدا 
 آن به پروردگارش نزديك طاعات و وسائل قربتي است كه مؤمن خودش را بوسيله
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لذا به آن امر  ،پسندد مي دارد و مي و خداوند اين عمل را از بندگانش دوست ،كند مي
 است. از اركان مهم حج قرار داده فرموده وتشويق كرده و آنرا ركني

توُكَ رجَِاٗ� ﴿ فرمايد: مي چنانكه
ۡ

يَ� جِّ  َ�ۡ ٱِ ٱ �َاّسِ ب � ن  ِّذَأَ


  ٰ ِ ضَامِرٖ  وََ�َ
ّ�ُ  ِ

ن ُ�ّ �َِ� مِ
ۡ

يأَ
مِيقٖ  فَجٍّ  ْ  ٢ عَ دُوا شۡهَ يَِ َياّ�ٖ لّ


َ � ٓ   � َِّ�ٱ َمۡسٱ ْاو       رُُكۡذ  �ََو ۡمُهَل َعِفٰ      تٍٰ  َ� عۡلوَُ� زََ�هُم مِّنۢ َّ ٰ مَا رَ َ�َ

 �َِ فَق ٓ�سَِ ٱلۡ ْ ٱۡ�اَ مُوا طۡعِ
َ

ْ مِنۡهَا وَأ َۡ�مِٰ� فَُ�وُا ن
َ
مَةِ ٱۡ� فَ  ٢بهَِي �َ  ْ ضُوا قۡ َّمُ ۡ�َ رهَُمۡ  ذُُو ْ ن ثَهُمۡ وَۡ�وُفوُا

لۡعَتيِقِ  ٱِۡ�يَۡتِ ٱ ْ ب َّوّفُوا َ طَۡ�  .]29-27الحج: [ ﴾٢
كه از هر راه دور –ميان مردم براي حج ندا در ده كه پياده و سوار بر هرشتر لاغري در«

و نام خداوند  ،رو بسوي تو آرند، تا در منافعي كه براي آنان هست حضور داشته باشد –آيند  مي
كه روزيشان داده ايم ببرند (وقرباني كنند)آنگاه از اي  را در روزهاي معين بر چار پايان زبان بسته

و نذرهايشان را وفا كنند  ،آن بخوريد وبه درمانده بينوا هم بخورانيد آنگاه بايد آلايشها را بزدايند
 .»كنندو پيرامون بيت العتيق طواف 
كه او را خليل (دوست بسيار  ÷اولوالعزم حضرت ابراهيم  و خداوند متعال پيامبر

اش  را مأمور كرده كه خانه ÷مهربان ) خودش خوانده و فرزند ايشان حضرت اسماعيل 
آماده  ،را بسازند و پاك كنند و آنرا براي طواف كنندگان و قيام كنندگان و ركوع كنندگان

 :فرمايد مي چنانكه ،كنند

﴿ ٰ َٓ � إ ٓاِ   َ نۡدِهَعَ  ِ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  جُود ُّسلٱ ِعَّكُّرلٱ     وَ َ�ِفِكَٰ     � ۡلٱ وَ َ�ِفِ�ٓاَّطل      لِ َِ�ۡي   بَ ا   رِّه 
َ

لنَأ َ ط يِعٰ  �ۡسَ ﴾ 
 .]125: ة[البقر
را براي غريبان (مسافران ) مقيمان و ام  و به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم كه خانه« 

 .»نماز گذاران پاكيزه گردانيد
 فرمايد: مي و

�ُۡ�كِۡ ِ� شَۡ� �ذۡ ﴿  َّ � نَأ 


  تۡيَۡ ٱ � نَ�َم َميِهٰ     �ۡب  ِِ� ا  َ
نۡ�ّ

 يَِۡ�َ للِ ٔٗ و رۡ ب ِ ٓ�مَِِ� ا وَطَّه قَا ٓ�فَِِ� وَٱلۡ ا َّ
 ِ جُود ُّسلٱ ِعَّكُّرل     .]26الحج: [ ﴾٢
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و چنين بود كه براي ابراهيم جايگاه خانه كعبه را معين كرديم (وگفتيم ) كه براي من «
 .»دار ن و مقيمان و نماز گذاران پاكيزهرا براي غريباام  ريك مياور و خانههيچگونه ش

از خلال آنچه گذشت درمي يابيم كه طواف خانه خدا عبادت بزرگ و طاعت بسيار پر 
پسندد، لذا آنان را بدان امر  مي دارد و مي معنايي است كه خداوند آنرا از بندگانش دوست

اجر بزرگ و پاداش بسيار عظيمي به آنان عنايت خواهد فرمود،  ،فرموده است. و در مقابل
 اين امر ،بلكه همچنانكه عرض كرديم طواف ركن مهمي از اركان حج و عمره است

رساند كه طواف چقدر منزلت رفيع و ارزش والايي را داراست، تا جايي كه حج  مي
 وعمره جز با انجام طواف ناتمام است.

توان از اين أمر گرفت اين است كه طواف فقط در  مي كهفايده بزرگ و درس مهمي 
يك جا ثابت است و آن خانة خداست، علاوه برآن در هيچ جايي از جهان طواف درست 

گونه دليلي بر مشروعيت طواف در جاي ديگر وجود ندارد، بلكه چنين زيرا هيچ ،نيست
ا دارد با خانه خدا عملي كاملا باطل و گمراهي است كه مرتكب آن گويا خانه مخلوق ر

در حاليكه خانه خدا صرفا جهت ذكر و عبادت و توجه بسوي ذات پاك او  ،داند مي يكي
بنا شده است علماي مسلمين در اين امر اتفاق نظر دارند كه هر گونه طوافي در هر جايي 

و  ها پس بنابراين طواف كردن به دور قبه ،از جهان جز خانه كعبه باطل و گناه است
 و غيره به هيچ عنوان جايز نيست. و قبرها و سنگها و درختها ها ضريح

فرمايشات علماء دراين خصوص بسيار است، من در اينجا سعي خواهم كرد بطور 
 از اقوال علماي مسلمين را بياورم.اي  اختصار نمونه

جايز نيست كه به قبر « »ص لا �وز نأ فاطُي هبرقب« :فرمايد مي /امام نوَوي 

غيرت « فرمايد: مي كند آنگاه مي مطالب زيادي ذكر .»طواف شود صرسول خدا  لا 
لخالفة ��ثكن من العوام و فعلهم، ذلك فان الاقتداء والعمل إنما �يون باحلااثيد 

ىإ تفتليل  لا و ءاملعلا لاوقا     به مخالفت « »غ�هم وهجاهتلام�دثات العوام و 
ام و كردار آنان نبايد فريب خورد، زيرا (پس از قرآن كريم ) فقط احاديث بسياري از عو
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 (صحيحه) واقوال علماء است كه معيار اقتداء وعمل است پس به بدعتهاي عوام وديگران!
 .»و جهالتهاي آنان نبايد توجه كرد

روايت شده كه  ل: در صحيحين از ام المؤمنين عايشه صديقه فرمايد مي سپس

ٌدَر وهف ُهنم َسْيَل ام اذه انرمأّ «فرمودند:  صرسول خدا   في  ثََدْحأ ْن    «30F1. » كسي كه
و در روايت  .»در اين دين ما چيزي پديد آورد كه از آن نيست پس بدعتش مردود است

ٌدَر َوُهّ «: مسلم آمده    ؛ اَنُرْمَأ ِهْيَلَع َسْيَل ًلاَم � 



      � َلِمَع ْنَ     «31F2. 
واز  .»دين ما سند ندارد عملش مردود است كسي كه عملي انجام دهد كه در اين«

ْعَلُوا « فرمودند: صروايت است كه فرمود: رسول خدا  سابوهريره  حضرت
َ
جت  

تَُ�مْ َ�ْبلُغُِ� حَيثُْ كُنتُْمْ  َّنإَف ،ّ صَلاَ   ََ َعلي اوُّلَصَو ، ًاديِ� ي  
 «32F3. 

وبر من درود بفرستيد، كه درود شما هر جايي باشيد  ،قبر مرا جشن گاه قرار ندهيد«
راههاي هدايت را پيروي كن و از « :فرمايد مي /فضيل ابن عياض  »رسد مي به من

اينكه پيروان آن كم هستند دل مزن و از راههاي ضلالت و گمراهي بپرهيز و از اينكه 
 .»دلگير مباش اند پيروان باطل زياد

كه دست كشيدن وحركات نا مشروع ديگر بيشتر باعث كند  مي و اگر كسي گمان« 
گردد در جهالت و غفلت است، زيرا بركت در موافقت شريعت است،  مي حصول بركت

 .33F4/پايان كلام امام نوَوي» چگونه ممكن است كه فضيلت وبركت در مخالفت حق باشد
انة كعبه مسلمانان اتفاق نظر دارند كه طواف جز به خ« :فرمايد مي /شيخ الاسلام 

و قبة كوه عرفات و ديگر  صپس به صخرة بيت المقدس و حجرة پيامبر  ،جائز نيست
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 .34F1»طواف جايز نيست ها جا
كسي كه  ،هيچ جايي در زمين نيست كه مانند كعبه طواف شود«: فرمايد مي همچنين

معتقد باشد طواف جز كعبه به جاي ديگري جايز است بدتر از كسي است كه متعقد باشد 
هنگامي كه از مكه به مدينه هجرت  صنماز بسوي غير كعبه جايزاست زيرا پيامبر 

گذاردند  مي يا شانزده ماه) به طرف بيت المقدس كه قبله بود، نمازدند هيجده ماه (فرمو
 و خداوند اين مسئله را در قرآن ،تغير داد و كعبه را قبله قرار دادسپس خداوند قبله را 

بسوي كعبه نماز خواندند،  و بقيه مسلمين ص) بيان فرمود از آن پس پيامبر سورة بقرة(
يامبران پو بقية  ÷وكعبه براي هميشه قبلة مسلمين قرار گرفت كما اينكه قبلة ابراهيم 

رة بيت المقدس را قبله قرار دهد و بطرف آن نماز نيز كعبه بود، پس اگر امروز كسي صخ
يش از اين پبخواند كافر و مرتد است كه بايد توبه كند، با وجود اينكه بيت المقدس 

كند چي ؟ در حاليكه طواف به غير  مي قبله هم بوده، پس كسي كه به جاي ديگري طواف
 .35F2»را هر گز خدا مشروع نفرموده است از كعبه

 و ديگر علماء مشخص رحمة االله عليهمادر پرتو سخنان امام نووي و شيخ الاسلام 
شود كه طواف به هر جاي ديگري غير از خانة خدا چقدر خطرناك است كه چه بسا  مي

خداي نكرده ممكن است انسان را به شرك بكشاند در حالي كه ممكن است كسي از 
شيطان دشمن آشكار انسان است پس نبايد  روي ارادت ومحبت اين كار را انجام دهد اما

ببينم كه در بعضي جاها مردم مسلمان  مي براي او زمينه فراهم كرد، با كمال تأسف امروز
يا ضريحها و  ها و سادگي و بر اثر نا آگاهي دارند دور بعضي قبرها يا قبه از روي جهالت

از نظر شرعي نه تنها كنند و اقعا كار نادرستي است زيرا چنين عملي  مي غيره طواف
مستندي ندارد كه صد در صد غلط است چون ما در هيچ جاي قرآن وسنت كه دو منبع 
اساسي اسلام هستند نداريم كه مثلا قبر فلاني يا ضريح فلاني را بايد طواف كرد، پس اين 
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شود با كمك و فريب شيطان  مي اشتباه بزرگ كه ابتداء از روي محبت و ارادت شروع
واقعه را قبل از  علاج«پس  ،خداي نكرده انسان مؤمن را به شرك بكشاند ممكن است

 ».وقوع بايد كرد





 
 

 

 بوسيدن حجر اسود و استلام ركن يماني درس هفتم:

عبادت  ،سخن گفتيمدر صفحات گذشته از طواف بيت االله الحرام و فضيلت آن 
و عرض كرديم كه طواف جز بدور كعبه  ،حج و عمره است بزرگي كه يكي از اركان مهم

لۡعَتيِقِ ﴿ به هيچ جاي ديگري جايز نيست ٱِۡ�يَۡتِ ٱ ْ ب َّوّفُوا َ طَۡ� پس به گرد هيچ  .]29الحج: [ ﴾
قبر و قبه و ضرحي طواف درست نيست چونكه اين امر با اصول شريعت منافات دارد و 

كند كه گويا طواف  مي و چنين عملي وانمود ،با حقيقت و روح توحيد نا سازگاراست
در  ،در اين باره نسبتاً بطور مفصل سخن گفتيم ،داند مي كننده مخلوق را با خالق مساوي

و آن اينكه بنده مسلمان هنگامي  ،ديگر وفائدة ديگري سخن خواهيم گفت اينجا از درس
كند براي او جايز است كه جهت اطاعت از  مي رسد و طواف شروع مي كه به خانة كعبه

و ركن يماني را استلام  ،اسود را ببوسدحجر  صاوامر خدا و پيروي از سنت رسول االله 
شخصا آنرا  صفراواني آمده است، و پيامبر اكرم كه البته در بيان مشروعيت آن أدله  ،كند

 .اند بوسيده

ْيتُ  « روايت شده كه فرمود: باز عبداالله بن عمر 
َ
ِ  رسَُولَ  رَأ َّ  َ�قْدَمُ  حِ�َ  ص �

ةَ  َّ تَْلَمَ  إِذَا كَ سْوَدَ  ُّرلْ�نَ  اس
َ
َّوَلَ  الأ


ُّبُ  َ�قْدَمُ  حِ�َ  َ�طُوفُ  مَا  ثَةَ   طْوَاٍف  ثلاََ

َ
 مِنَ  أ

 .36F1» َّسلعْبِ 
حجر اسود را استلام  را هنگامي كه به مكه آمدند ديدم كه ركن ص رسول خدا«

 .»طواف را از هفت شوط، نيم دو رفتند كردند آنگاه سه شوط اول
 ص هنگامي كه پيامبر« :روايت است كه فرمود بهمچنين از جابر بن عبداالله  

 ،از طرف راست آن طواف نمودندوارد مسجدالحرام شدند، سنگ را استلام كردند سپس 
 .37F1».. …آنگاه سه مرتبه رمل (نيم دو)كردند و چهار مرتبة ديگر عادي طواف كردند
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و جهت پيروي از سنت  تيب مسلمانان صرفا به نيت اطاعت از ايشانتر پس بدين
تواند فايده يا ضرري برساند  مي بوسند و نه با اين اعتقاد كه سنگ مي ايشان حجر أسود را

 :قبل از بوسيدن حجر اسود فرمود سلذا امير المؤمنين عمر فاروق 

» َّ �ا   لوسر ُتيَأر ّ

 �� لاولو ،َ    ُُضرَت لاو ُع   فَْنَ� ام ُرَجَح      كَّن� ُمَلْعَ   َبَقُّلُكَ  ص 

َبّلتُْك   .38F2»� ا
 صرساني اگر رسول خدا  نمي دانم كه تو سنگي هستي نفع و ضرري مي من خوب«

 .»بوسيدم نمي بوسيد هر گز ترا مي را نديده بودم كه ترا
مردم هنوز « فرمايد: عمر فاروق به اين دليل چنين فرمود كه: مي /ابن جرير طبري 

ترسيد كه مبادا مردم جاهل گمان كنند كه  مي تازه از پرستش بتها جدا شده بودند ايشان
 چنانكه در جاهليت عربها اين كار را ،م سنگهاستاستلام حجر اسود از باب تعظي

خواست به مردم آموزش دهد كه استلام اين سنگ صرفا به  مي كردند پس عمر فاروق مي
تواند نفعي يا ضرري  مي است نه اينكه سنگ ص جهت پيروي از سنت رسول خدا

ان كلام طبري پاي» نين اعتقاداتي داشتند چنانكه در جاهليت مردم در بارة بتها چبرساند 
/39F3. 

شود كه گويا خداوند هنگامي كه از ذرية آدم  مي و اما آنچه از حديث ابو سعيد روايت
عهد و پيمان گرفت اين امر را در لوحي نوشت و به دهان سنگ داد و اينكه رسول خدا 

شود  مي فرمودند: كه (در روز قيامت حجر اسود در حالي كه زبان رواني دارد حاضر ص
دهد اينها ثابت نيست. حافظ ابن  مي كسي كه او را استلام كرده گواهي توحيد و براي هر

40Fو او خيلي ضعيف است .: در سند آن أبو هارون العبدي هستفرمايد مي حجر

4. 
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ابو هارون كه اين اثر را نقل كرده در نزد علماء متروك الحديث است بعضي اورا 
 .اند دروغگو گفته

ابوهارون « :فرمايد مي حماد ابن زيد» متروك الحديث« مايد:فر مي امام نسائي در باره او
 جوزجاني .گويد وشب جور ديگر مي دروغگويي است كه صبح يك جور دروغ »عبدي

فرمايد:  مي بندد، و ابن حبان مي دروغگويي است كه افتراء» كذاب مفتري: «فرمايد مي
او نبود، احاديث او را جز براي كرد كه در واقع ا ز احاديث  مي رواياتي را از ابوسعيد نقل

 .41F1»نمونه وتعجب جايز نيست نوشته شود
توان به رواياتش اعتماد كرد،  مي پس كسي كه در نزد علماء چنين حالتي دارد چگونه

در ضمن بايد توجه داشت كه آنچه مشروع هست صرفا بوسيدن حجر اسود و يا در 
 ممكن نبود اشاره به طرف آنست،صورت عدم امكان دست كشيدن به آن واگر اين هم 

 همچنين استلام ركن يماني نيز جايز است.

ِ « :روايت شده كه فرمود باز عبداالله بن عمر  َّ �ا 
 لوُسَر َرَأ ْمَ 


  تْسَلِمُ مِنَ  ص �

َيِناَمَّْ�ِ 

ليا ِْ�َنْكُّرلا َّلاِإ ِتْيْ

   

«42F2. 

ند مگر دو ركن يماني به چيزي از خانه كعبه دست بز صكه رسول االله ام  نديده«
 .»را

 ،بنابر اين مشخص شد كه جز به حجر اسود و ركن يماني دست زدن جايز نيست
از چهار گوشه خانه كعبه جز ركن يماني وركن حجر اسود « فرمايد: مي /شيخ الاسلام 

فقط وسلم ـ  -ـ صلي االله عليه و آلهجاي ديگري را نبايد دست زد، زيرا پيامبر خدا 
قائم است، وآن  ÷، چونكه اين دو ركن بر بناي ابراهيم اند را دست زدههمين دوركن 

شود، و  مي ركن حجر اسود هم بوسيده وهم دست زده ،دوركن ديگر داخل خانه است
شود  مي شود و دو ركن ديگر نه دست زده نمي شود اما بوسيده مي ركن يماني دست زده
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ي ديگر خانه كعبه ومقام ها قسمت و اما ونه بوسيده (استلام كشيدن دست را گويند)
ي آنها، و قبور پيامبران ها يي كه در روي زمين قرار دارند وديوارها ابراهيم وهمة مسجد

كه  صوغار ابراهيم ومقام پيامبرما  صوصالحين، مانند حجرة شريفه پيامبر مكرممان 
و صخرة بيت المقدس به اتفاق أمت به هيچكدام اينها دست  اند خوانده مي در آن نماز

 .43F1»زدن و بوسيدن جايز نيست
بنابر اين از بزرگترين درسهايي كه بنده مسلمان از اين بخش از اعمال حج بايد 
بياموزد اين است كه بوسيدن و دست زدن به نيت تبرك جز در اينجا در هيچ جاي 

يلي وارد نشده كه به اين عمل در غير اين مكان زيرا هيچ گونه دل ،ديگري درست نيست
و مسلمان به اين دليل اين عمل و بقيه اعمال و عبادات را  ،مقدس مشروعيت ببخشد

را كرده باشد نه به اعتقاد  صدهد كه فرمانبرداري خدا و پيروي رسول االله  مي انجام
مطلب را در ضمن چنانكه قبلا اين  ،رساند مي اينكه اين عمل به آنها نفع يا ضرري

عملي و مؤثر اي  كه همچون معلمي توانا و بگونه سحديث امير المؤمنين عمر فاروق 
 .توضيح داديم -ين خطر آگاه فرمودمردم را از ا

نصوص گذشته بر اين امر دلالت آشكار داشت كه دست كشيدن و بوسيدن به هيچ 
همچنين  ،ت نيستي خانه كعبه جز ركن يماني و حجر اسود سنها بخشي از ديوار

مشخص شد كه دست كشيدن و بوسيدن مقام ابراهيم نيز سنت نيست، زيرا هيچ گونه أثر 
ثابت نشده است، وقتي دست  صيا روايتي كه دال بر اين امر باشد از رسول خدا 

كشيدن و بوسيدن خود خانه كعبه جز بخشهاي مخصوصي درست نباشد پس بدون شك 
يست زيرا تمام مساجد روي زمين واماكن متبركه ديگر اين عمل در جاي ديگري جايز ن

مقام و منزلت شان به هيچ عنوان با خانه كعبه قابل مقايسه نيست و مقام ابراهيم كه 

قَامِ إبَِۡ�ِٰ� ﴿ خداوند فرموده: َّم نِم ْاوُذِ     َ�ٱ صَّ�ٗ  ۧ (وگفتيم) از مقام ابراهيم «]. 125البقرة: [ ﴾مَ مُ

بطور قطع از تمامي اماكن ديگر مانند مقام ابراهيم در شام و ديگر آثار  .»عبادتگاهي بسازيد
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است به همين علت است كه خداوند دستور داده در هر  تر بهتر و متبرك ‡انبياء 
قسمتي از آن كه ميسر شد نماز بخوانيم، با اين وجود دست كشيدن و بوسيدن آن درست 

رد استناد قرار گيرد، پس همة اماكن نيست چون هيچگونه دليل و مدركي نيست كه مو
ديگر هر چند كه مقدس ومتبرك باشند به هيچ عنوان نه بوسيدن آنها جايز است ونه 
دست كشيدن به آنها،و نه هم نماز خواندن در آنها الزامي است كه كسي صرفا به خاطر 

44Fنماز خواندن در فلان جا سفر كند

1. 
و  ها كه ضريحها و قبه ،زند مي نان جاهل سرو اما حركاتي كه متأسفانه از بعضي مسلما

 جويند و چه بسا از آنها مدد مي كشند و تبرك مي بوسند ودست مي را ها در و ديوار
طلبند واقعا كار زشت و نه تنها خلاف اسلام و قرآن وسيرت بزرگان ديني ماست كه  مي

 خلاف عقل و منطق سليم نيز هست.
خواهد  مي دست كشيدن به قبر حالا قبر هر كسي كهو اما «فرمايد:  مي شيخ الاسلام

باشد وبوسيدن و چهره برآن ماليدن كاري است كه به اتفاق مسلمين از آن نهي شده است 
و گذشتگان أمت نكرده  باشد، اين كار را هيچ فردي از سلف ‡حتي اگر قبور انبياء 

 .45F2»است

                                           
 .17/476مجموع الفتاوي  -1
 .92-27/91مجموع الفتاوي  -2





 
 

 

 صپيروي از رسول االله درس هشتم:

تواند از سفر حج بيامزد اهميت سنت و لزوم پايبندي  مي از ديگر درسهايي كه حاجي
 مثلا ،توان ملاحظه كرد مي آن در تمامي اعمال حج است،اين را از عمل بسياري حجاج

ي علمي داخل حرم بنشينند، مسائل را ها ند در مجالس وحلقهكن مي بينيد كه اكثراً سعي مي
ي كه باعث ها كنند كيفيت حج و اركان و واجبات آن و چيز مي پرسند و سعي مي از علماء

گردد را با دقت هر چه بيشتر بياموزند بويژه كسي كه  مي باطل شدن يا ناقص شدن حج

ع�  ذخوا«فرمودند:  صاين حديث در نظرش مجسم است كه رسول االله 
 .46F1»مناس�كم

يا هر عبادت ديگري در نزد خدا قبول شود مگر اينكه  پس ممكن نيست كه حج
عمل نمايد و در هر قدم  صمسلمان بكوشد حتي المقدور مطابق طريقه رسول خدا 

و كمي و بيشي بپرهيزد،  پيرو سنت ايشان باشد و در عين حال از هر گونه افراط و تفريط
پس اگر كسي توانست خودش را در حج به اتباع سنت ملزم كند اين درس و الگويي 
خواهد بود براي عبادات ديگر، كه در هر عبادت و طاعتي كوشش كند مطابق سنت 

صلوا «در باره نماز فرمودند:  صبينيم كه حضرتش  مي عمل نمايد لذا صرسول االله 
وعموماً در باره  .»خوانم مي چنان نماز بخوانيد كه مرا ديديد نماز« .47F2»كما رتيأمو� ا�ص

هر كس عملي انجام دهد كه در دين ما سند ندارد عملش مردود « :فرمايد مي تمام اعمال
 .48F3»است

كسيكه در دين ما چيزي پديد آورد كه از آن نيست « :و در روايت ديگري آمده است
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 .49F1»عملش مردود است

رُناَ ؛ «: روايات مذكور بخصوص حديثپس بنا بر  ْم
َ
مَنْ عَمِلَ َ�مَلاً لَسَْي عَلَيهِْ أ

ٌدَر َوُهّ    نباشد، خداوند آنرا قبول نخواهد  صهر عملي كه مطابق سنت رسول االله  .»
آيد در  مي فرمود و باز از همين روايات مشخص شد كه هر بدعتي كه در دين بوجود

 .»عملي تعبدي«باشد و چه بدعت » لمي قوليع«قرآن وسنت اصل ندارد چه بدعت 
، يا عملي را به اند پس هر كس خبر يا حديثي نقل كند كه خدا و رسولش آنرا نگفته

، چنين عملي اند عنوان عبادت انجام دهد كه خدا و رسولش آنرا جزو شريعت قرار نداده
كما اينكه مفهوم حديث دلالت بر  ،گردد مي در نزد خدا مقبول نيست و به صاحبش بر

 انجام گيرد چنين صاين دارد كه هر عملي كه مطابق فرموده خدا وسنت رسول االله 
 عملي مقبول و چنين سعي و تلاشي مشكور خواهد بود.
اين است كه بندة مسلمان  صمنظور از مطابقت با فرمودة خدا وسنت رسول االله 

كه از او خواسته شده اعم از اي  اعمال صالحه عقايدش را درست كند و تمامي عبادات و
 فرض و واجب وسنت و مستحب را به اين عقيده انجام دهد.

به  صروزي رسول خدا « :روايت است كه فرمود ساز حضرت عرباض ابن ساريه 
آنگاه به طرف ما بر گشتند و  –يعني امام بودند و البته هيشه امام بودند –ما نماز خواندند 

ي ايراد فرمودند، كه بر اثر آن چشمها اشكبار شد و دلها را ترس فرا گرفت موعظه بليغ
كند،  مي گفتيم اي رسول خدا! گويا اين موعظه، موعظه كسي است كه دارد خدا حافظي

 پس ما را وصيت فرمائيد؟ فرمودند: شما را به تقوا و شنيدن و اطاعت كردن سفارش
زيرا هر كس ا زشما بيشتر زندگي كند اختلاف  ،گرددبر شما امير اي  كنم حتي اگر برده مي

خا ةنسوللفاء الراشدين ال« زيادي خواهد ديد  س� م�يلنيت  مهدي� من بعد،ي ـ
پس شما به  »؛روملأا تاثد�و م�اي�و ،ذجاولناب اهيلع اوض نإف كل بدعة ضلالة
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بزنيد و  چنگ–راه يابندگان هدايت كننده  –سنت من و سنت خلفاي راشدين مهديين 
بپرهيزيد، زيرا هر  -يا بدعت در دين –آنرا با دندانهايتان محكم بگيريد و از امور نو پيدا 

 .50F1»بدعتي گمراهي است

هر بدعتي گمراهي « »ك بدعة ضلالة« :در اين حديث فرمودند صاينكه پيامبر 
است و هيچ استثنايي در آن وجود ندارد بطور  صحضرت  51F2»جوامع الكلم«از  »است

و اين خود اصل بزرگي از اصول دين است  قطع هر گونه بدعتي در دين گمراهي است

في َثَدْحأ ْنَ مأرنا هذا ما «  دارد: صكه شباهت زيادي به اين فرموده رسول االله     
ٌدَر وهف ُهنم َسْيَّ   پس هر كس چيزي در دين احداث كند و به دين نسبت دهد كه   .»

، بطور قطع اين امر گمراهي است، و دين از آن بيزار دليلي برايش در دين وجود ندارد
است، لذا آن بدعت به صاحبش بر ميگردد و هر گز از او قبول نخواهد شد، پس دين 

 :خدا بر دو اصل بزرگ و دو پايه محكم استوار گرديده است
 .اينكه جز خداي يكتا و لا شريك هيچكسي يا چيزي را نپرستيم :اول

ثابت شده باشد  صرستش بايد از زبان يا كردار رسول اكرم پاينكه نحوه اين  :دوم
 .كه طبعاً هوا و هوس و بدعتهاي سنت كش و خلاف شرع با آن منافات دارد

هۡوَاءَٓ ﴿ :فرمايد مي خداوند متعال
َ

عِۡ أ بّ تََت    �َو ا   هۡعِبَّتٱَف ِرۡمَۡ�ٱ َنِّم ٖةَع�َِ� ََٰ� َكَٰ�ۡل     
               عََج ّ 

 ِ َّ مُونَ � ِ شَۡ�  ١ينَ َ� َ�عۡلَ َّ ٱ َنِم �  كنَع ْاوُنۡغُ� نَل ۡمُهَّ�           ].19-18: الجاثية[ ﴾ا ٔٗ 
پس از آن پيروي كن و از هوي و هوس  سپس ترا برخوردار از شريعتي در دين ساختم«

نين چهم..»نادانان پيروي مكن كه ايشان در برابر ( عذاب) خداوند چيزي را از تو باز ندارند
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بيشترين معاني را رسانيده باشند كه اين امر دلالت بر اين دارد كه با كمترين الفاظ  صشود كه حضرتش  مي
گر در اوج چون صفات دير فصاحت و بلاغت همنظايشان با وجود اينكه امي بودند و درس نخوانده بودند از 

 مترجم. .له الطيبين و اصحابه الطاهرينآصلوات ربي عليه و علي  ،كمال قرار داشتند
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ْ ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال ؤُٰا َٓ �َُ� ۡمُهَل ۡمَ     


  ُ َّ ٱ ِهِب�    ۢنَذۡأَي ۡمَل اَم ِني 


         ِّ ٱ َن�  ِّم مُهَل ْاوُع       ََ﴾ 
 ].21الشوري: [

كه خداوند آنرا  اند آيا مگر براي آنان شريكاني است كه براي آنان احكام ديني مقرر داشته«
 .»اجازه نداده است

بپرستد، چه عبادت و  صپس هيچ احدي حق ندارد خدا را جز به طريقه رسول االله 
پس بدعتهاي نو پيدايي كه اصل و اساسي در  ،پرستش مستحب باشد و چه واجب

كما اينكه جز خداي يكتا را نبايد  ،شريعت ندارند نبايد بوسيله آنها خدا را پرستيد
زه جز براي خدا نبايد گرفت حج جز به گرد نماز جز براي خدا نبايد خواند، رو ،پرستيد

خانه خدا نبايد انجام داد، توكل جز به او نبايد كرد هيچ جزئي از اجزا عبادت را جز براي 
52Fاو نبايد انجام داد

1. 

ْ ﴿ خداوند اين دو اصل بزرگ را در اين آية كريمه جمع فرموده است: يرَجُۡوا مَن َ�نَ  �َ
مَلۡ  ّ�هِۦِ فلَۡيَعۡ ءَٓ رَ قَِا مَٗ�  ل حِٗ َ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِ  َ�لٰ ۢ�ا وََ�  دَ حَ

َ
ّ�هِۦِٓ أ ِ رَ ة حال هر «]. 110الكهف: [ ﴾ادَ

 آنكس كه اميد در لقاي پروردگارش بسته است بايد كارنيكو پيشه كند و در پرستش

 .»پروردگارش كسي را شريك نياورد
شود  مي پس عمل صالح آنست كه موافق شريعت باشد و عمل خالص به عملي گفته

و اين دو امر در واقع دو  ،كه انگيزه آن جز رضا و خوشنودي الهي چيز ديگري نباشد
 ركن اساسي عمل صالح است، چون عمل اگر خالص باشد و درست نباشد قبول

س عمل هم بايد پشود  نمي شود و اگر درست باشد اما خالص نباشد بازهم قبول نمي
 .هم خالص باشددرست و

 صآنكه مطابق سنت رسول االله  براي خدا باشد و درستخالص آنست كه صرفاً 
انجام گيرد. پس هر مسلماني كه آرزو دارد در دنيا و آخرت به سعادت نائل آيد، بايد 

نمايد و اعمال خودش را با سنت مزين  صخودش را ملزم به پيروي از رسول خدا 
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كند، بشدت از مخالفت با سنت ايشان حذر كند و مبادا راه ديگري غير از راه ايشان 
الگو و نمونه براي أمت هستند، چنانكه خداوند  صانتخاب كند، زيرا كه حضرتش 

َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ٱ﴿ :فرمايد مي متعال در شأن ايشان دۡ  قَ ٞة َّ سَن حَ سۡوَةٌ 
ُ

ِ أ ّلمَِن َ�نَ يرَجُۡ  َّ  ْ وا
 ٗ�ِ َ كَث َّ ٱ � رَكَذَو     خرِ ٱ َمۡوَۡ�   � ٱَو ََّ   به راستي كه براي شما و براي كسي «]. 21الأحزاب: [ ﴾٢� 

كند در ( پيروي  كه به خداوند و روز بازپسين اميد ( و ايمان ) دارد و خداوند را بسيار ياد مي

وَۡ�ٰ ﴿ فرمايد: مي همچنين خداوند متعال .»از) رسول خدا سر مشق نيكويي است
َ

ّ أ ُِ �َّ
ٱِ سِهمِۡ�ۡب فُ ن

َ
مُۡؤۡمِنَِ� مِنۡ أ  تر پيامبر از خود مؤمنان به آنها نزديكتر و سزاوار« ].6الأحزاب: [ ﴾ل

 .»است
است، پس از بقيه  تر از خودشان به آنها حق دار يعني ايشان در تمام امور دين و دنيا

بنابرين الزاماً بايد ايشان را بر خودشان به هر مقدار مالي كه از  ،بطريق اولي حق دارترند
آنها خواست ترجيح دهند گرچه خودشان به آن مال احتياج داشته باشند، همچنين واجب 
است كه ايشان را از وجود خودشان هم بيشتر دوست داشته باشند، كما اينكه واجب 

 .دشان در باره خويش مقدم بدارنداست كه حكم ايشان را دربارة خويشتن از حكم خو
آنها را به چيزي دعوت فرمود و نفسهايشان آنها را به  صخلاصه اينكه اگر پيامبر 

را مقدم بدارند و  صچيز ديگري دعوت كرد بر آنان واجب است كه امر پيامبر 
همچنين بر آنان واجب است كه از ايشان بيشتر از آنچه  ،ضرورت خودشان را مؤخر كنند

كنند اطاعت نمايند و اطاعت ايشان را بر خواهشات نفساني شان  مي از نفسهايشان اطاعت
53Fمقدم بدارند)

1. 
 ،بدون شك انسان خيلي بايد تلاش كند و وقت صرف نمايد تا اينكه سنت را بشناسد
 از علماء بايد بپرسد در كلاسها و مجالس علمي كه در آن از حلال و حرام صحبت

ي مفيدي را در اين زمينه مطالعه كند تا اينكه خداوند ها كتابها ونوشته ،شود بايد بنشيند مي
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توفيق عنايت فرمايد و برايش امكان پذير گردد كه هر عبادتي را با روش درست و مطابق 
 نجام دهد.ا صسنت رسول اكرم 



 
 

 

 عرفه ميعادگاه مؤمنان بااالله درس نهم:

ر فيض وبركت خداوند پبدون شك روز عرفه: بزرگترين روز در ميان روزهاي 
بسيار مهمي از است، عرفه مركز بزرگي سر شار از خير وايمان و تقوا است، عرفه فصل 

شود، دعاها به  مي و عبادت است، عرفه روزي است كه در آن پندها آموخته فصول طاعت
روز  ،ها و آرزو ها شود، روز اميد مي و گناهها بخشيده ،آيد مي رود، رحمتها فرود مي آسمان

فروتنيها و پشيمانيها، آري روز بخششها و بركتها، روزي كه خورشيد بهتر از آنرا نديده 
صفات والا و فضائل بي انتهايي كه اين روز ،است، ويژگيهاي ارزشمند، خصوصيات عظيم

 بزرگ بهمراه دارد از شمارش و احاطه خارج است.
روز عرفه روزي است كه خداوند متعال در آن، دين اسلام، اين نعمت بزرگ را بر 

مَلۡتُ ﴿ فرمايد: مي امت اسلامي كامل فرمود، چنانكه �ۡ
َ

مۡتُ ٱۡ�َوۡمَ أ مَ �ۡ
َ

يِنَُ�مۡ وَ� لَُ�مۡ د
يِنٗ  مَٰ د �َ سۡ لَُ�مُ ٱۡ�ِ رضَِيتُ  مَِ� وَ  .]3المائدة: [ ﴾اعَليَُۡ�مۡ نعِۡ

عنوان امروز دينتان را بر شما كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به «

ل وحرامي بعد از نزول اين آيه ديگر حلا .») دين براي شما پسنديدم(آخرين و كاملترين
 نازل نشد.

آمد و  سمردي يهودي نزد عمر فاروق «از طارق ابن شهاب روايت است كه فرمود: 
شد  مي خوانيد كه اگر بر ما يهوديان نازل مي را در كتابتاناي  شما آيه !اي اميرمؤمنان:گفت

لَُ�مۡ ﴿ :گرفتيم، پرسيدند كدام آيه؟ گفت مي آنروز را جشن مَلۡتُ  �ۡ
َ

يِنَُ�مۡ ٱۡ�َوۡمَ أ د
مَِ�  مۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡ مَ �ۡ

َ
دانم كه  مي به خدا سوگند من دقيقا«حضرت عمر فرمودند:  ﴾وَ�
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نازل گرديده شامگاه روز عرفه  صاين آيه در چه روزي و در چه ساعتي بر رسول خدا 
 .54F1»كه مصادف با روز جمعه بود

روزي كه  ،ارندبركت آزاد شدگان خدا از دوزخ چه بسي اين روز خجسته و پر در
فرمايد و با آنان بر فرشتگان معتبرش فخر و  مي خداوند در آن بر بندگان مؤمنش سخاوت

 :فرمودند صروايت است كه پيامبر  لاز ام المومنين عائشه صديقه  ،ورزد مي مباهات

َلنا َنِم اًدْبَ�ّارِ مِنْ «     ِهيِ� َُّ�ا َقِتْعُ� ْنَأ ْنِم       

     

ََ ثرْ�َأ ٍمْوَي ْنِ     َّم م � وُنْدُ ََلي ُهَّنِ�َو ،َةَفَرَع ِمْ 
   

 
ْ
رَادَ هَؤُءِلا؟ـُ�بَاِ� ال

َ
 .55F2»مَلائَِ�ةَ َ�يَقُولُ: مَا أ

خداوند  ،روزي نيست كه خداوند بيشتر از روز عرفه در آن بنده از دوزخ آزاد فرمايد«
آنگاه با حضور آنان  ،شود مي به بندگانش نزديك –چنانكه خود داند  –مهربان در آن روز 
خواهند؟(مگر  مي فرمايد اينها چه مي و از روي فخر و مباهات ورزد مي بر فرشتگانش فخر
 .»و آمرزش گناهانشان آرزوي ديگري دارند؟) ،جز خشنودي من

زيرا  ،شوند مي كند كه آنها بخشيده مي اين دلالت« فرمايد: مي /علامه ابن عبدالبر  
ني فخر فرمايد كه اهل گناه و خطا باشند مگر بعد از اينكه خداوند ممكن نيست به كسا

 صروايت است كه رسول االله  لاز عبداالله بن عمرو  .»توبه كنند و بخشيده شوند

ثًْا « فرمودند ِْ� شُع تَو
َ
َيِشَع ُهَتَ�ِئلاَم ِ�اَبُ� ّّةَ عَرَفَةَ، َ�قُولُ: عِبَادِي أ        جَو َّزلََ   َ ع ََّ�ا 

ا ً ْبر «56F3. 
طور قطع خداوند متعال در شامگاه عرفه بوسيله كساني كه در عرفه حاضرند بر «

ببينيد كه بندگانم چگونه ژوليده وغبار آلود پيش  :فرمايد مي نمايد و مي فرشتگانش فخر
 .»اند من آمده

 فرمايد: مي معروفش »قصيده ميميّه«در  /امام ابن قيم 

                                           
 .3017و صحيح مسلم  4606صحيح بخاري  -1
 .1348صحيح مسلم  -2
 .2/224التمهيد  -3



 67 درس نهم: عرفه ميعادگاه مؤمنان باالله

 

 موقـــف الأعـظمـفـلله ذاك ال
 

 يـوم العرض بل ذلك أعظـمُ كموقف  
 

ـج لج رابلجا ه�وندـــهلال    
 

 بيا� بهـم مألاكـه هفـو اكــرم ُ 
 

 يقول عبايد قــد تأو� �ــبة
 

 و�� بهـــم جأـود و أرحـمُ  
 

 فأهشد�م �أ قـــدغفرتُ دنوه�م
 

 واعطيتـهم ما أمــلوه وأنـعـــمُ  
 

يلذا ف ـقولماذ لها اي مـ    اش�
 

 فغيــر االله الـــذنوب و�رحمُ به  
 

همــانند ميعادگاه قيامت ولي آن ، خدايا!چـقـدرميعـادگاه بـــزرگي اســت آن« 
وبرفرشتگان كه بندگان  ،شـود مي خداوند جبار جل جلاله در آنروز نزديـك ،بزرگتراست

پيش فرمايد بندگان من از روي محبت  مي ،اويند فخرميورزد و او بسياربخشنده تراست
هان شما  ،اند و من بر آنان بسيار مهربانتر وسخاوتمندترم ازآنچه آنان پنداشته ،اند من آمده
آنان آرزوكردند به آنان دادم وبخشش  چهآن و ،يگيرم كه گناهان آنان را بخشيـدمرا گواه م

 ،اني كه در ميعادگاهي آمده ايد كهپس مژده باد شمارا اي كس ،من خيلي بيشترازآنست
 ».فرمايد مي شفقــت د به بركت آن همة گناهان را ميبـخشد وخداون

*** 
دم توجه گريه و زاري مر شامگاهان درعرفه ايستاده بود كه ناگاه /فضيل بن عياض 

به نظر شما اگر همه اينها پيش كسي بروند واز او يك دانه «او را جلب نمود فرمود: 
 :فرمود ،نان را رد خواهد كرد؟ گفتند نه(مثلاگندم)بخواهند آيا او (اين خواسته ناچيز) آ

 .57F1»است تر بخدا قسم آمرزش گناهان در نزد پروردگار از دادن يك دانه هم آسان
خواهد استفاده كند و فيض  مي بنابر اين مسلماني كه در اين روز خجسته و مبارك

و ندامت  ،بايستي بشدت در حضور پروردگارش فروتني كند و با عجز و انكسار مي ببرد
را از او بخواهد، از غضب و عذابش در اش  و پشيماني رحمت و مغفرت ذات كبريايي

ترس و حذر باشد از هر گناهي كه مرتكب شده و از هر اشتباهي كه از او سرزده از ته 
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در اين لحظات طلائي و سر نوشت ساز كه ممكن است  ،دل و اعماق قلبش توبه كند
با  ،وقتش را ضايع نكند د با رفتن به اين سو و آن سوزندگي هر مسلماني دگرگون شو

بلكه با كمال  ،حرفهاي بيهوده يا حد اقل غير ضروري اين فرصت بزرگ را از دست ندهد
تواند بيشتر مشغول  مي عاجزي و صداقت به مولا و پروردگارش روي آورده و هر چه

عَءُ « مودند:ثابت شده كه فر صاز پيامبر خدا  ،ذكر و دعا و استغفار باشد اُد ِءَعاُّلد     ا  ُ
ُيِبَّلناَو اَنَأ ُتْلُق اَم ُْ�َخّونَ مِنْ َ��ِْب  



       وَ َةَفَرَع ِمْ    بهترين دعاء، دعاي روز عرفه است « .»

  :»ايم كه من و پيامبران قبل از من گفتهو بهترين سخناني 

ُ ال«
َ
ه ،َُله َك�َِشر لا ُهَدْحَو َُّ�ال


 

       لاِإ ََل 

 ٍءْ  ُـم ْـ يشَ ُِّكل َ    عَلى َو  هَُو ُدْمَْ





ل َُله حا

 .»است. 58F1»قَدِيرٌ 
هيچ معبود برحقي جز خداي يگانه و لاشريك نيست، «معناي اين كلمات چنين است 

 ،پس روز عرفه روز دعاست .»و او برهر چيزي تواناست ،پادشاهي وستايش ويژه اوست

 در بهترين روز، بهترين ذكر را انجام صاست و پيامبر  » هال الااالله«و بهترين ذكر 

 است. » هال الااالله« زيرا سردار همه روزها رز عرفه، و سردار همه اذكار ،دادند مي
و  -پس بسيار شايسته و مناست است كه بهترين ذكر را در بهترين روز انجام دهيم 

مه بزرگي كه اين كل » هال الااالله« -پيروي نمائيم صدر عين حال از رسول گراميمان 
و  فرمود بطور قطع بزرگترين مي آنرا در روز عرفه به كثرت ورد صرسول خدا 

ارزشمندترين كلمه است، اين كلمه ريسمان محكم، كلمه تقوي، كليد بهشت و اصل و 
مخلوقات  ،اساس دين است. بخاطرهمين كلمه است كه آسمان و زمين آفريده شده

فضائل اين كلمه و موقعيت  ،اند و كتابها فرود آمده اند آفريده شده، پيامبران فرستاده شده

                                           
آنرا در سلسله صحيحه حسن قرار  /راوي عبداالله ابن عمر است، علامه ناصرالدين ألباني 3585سنن ترمذي  -1
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بلكه  ،از آنست كه وصف كنندگان توصفيش كنند يا عارفان بشناسندش تر آن در دين بالا
 .گنجد نمي بقدري زياد است كه در خيال و تصور هم ،فضائل و مزاياي آن

بدون آنكه گوينده آن صرفا با زبان  » هال الااالله«با اينهمه مسلمان بايد بداند كه 

اسمي نيست  » هال الااالله«شود،  نمي حقش را اداء گرداند وشروط آنرا بجاي آورد قبول
يا قولي كه حقيقت نداشته باشد، يا لفظي كه مفهوم نداشته باشد بلكه  ،كه بي معني باشد

غايت و ،اين كلمة بزرگ مدلولي دارد كه فهم و درك آن ناگزير ومعنايي كه حفظ آن لازم
وآرماني كه تحقق آن واجب است، چون به اجماع علماء صرفا گفتن اين كلمه بدون آنكه 
گوينده معناي آنرا بفهمد وعمل به مقتضاي آنرا بشناسد غرض مطلوب را بر آورده 

  فرمايد: مي نخواهد كرد، چنانكه خداوند متعال

َّشلٱ ِهِنوُد نِم َ�عَٰ ﴿        نوُعۡدَي َنيِ       َ�ٱ ُكِلۡمَ�      مُونَ  ةَ َ� َ�عۡلَ قِّ وَهُمۡ  َ�ۡ ٱِ دَ ب شَهِ َّ مَن  � ِ٨﴾ 
 .]86الزخرف: [

خوانند اختيار شفاعت ندارند مگر كساني كه به حق  كساني كه مشركين آنانرا غير از خدا مي«
 .»دانند و توحيد گواهي داده باشند در حاليكه حقيقت گواهي شان را مي

دانند آنچه  مي گواهي دهند در حاليكه از ته دل » هال الااالله«يعني مگر كساني كه به 
آورند، بدون شك اين امر بسيار مهم است و هر مسلماني بايد به آن توجه  مي را بر زبان

هال الااالله«فوق العاده داشته باشد زيرا  نفعي نخواهد داشت مگر براي كسي كه  » 
 با اعتقاد كامل به آن عمل كند.مدلول آنرا چه در بعد نفي و چه در بعد اثبات بشناسد و 

اگر كسي آنرا ظاهراً بر زبان آورد و بدون اعتقاد حتي اگر به آن عمل هم بكند منافق 
 است، و اگر كسي آنرا بگويد و بر خلاف آن عمل كند وي مشرك و چه بسا كافر

گردد، همچنين است حال كسي كه كلمه را بگويد سپس با انكار بخشي از لوازم و  مي
آن مرتد شود در اين صورت به او نفعي نخواهد بخشيد حتي اگر هزار مرتبه اين  حقوق

گويد اما بعضي عبادتها را براي غير خدا  مي كلمه را بخواند، همچنين است كسي كه آنرا
يي كه جز خدا توانايي ها يا از غير او در زمينه ،خواند مي دهد، مثلا غير خدا را مي انجام
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جويد، يا كسي كه بخشي از عبادات را كه جز خداوند  مي صرت وياريانجام آنرا ندارد، ن
بزرگ هيچ احدي شايستگي آنرا ندارد براي غير خدا انجام ميدهد چنين فردي مشرك 

هال الااالله« است اگر چه بر زبان آورد، زيرا معناي اين كلمه بزرگ اين است كه  » 
گردانيده شود، وهيچ احدي را با او  تمامي انواع عبادت را صرفا براي خداي يكتا خالص

شريك قرار داده نشود و در هر حال فقط به خداي يكتا و لا شرك روي آورده شود و 
انابت و توكل و دعا وطلب، فقط ببارگاه آن ذات ملكوتي  ،اميد و توجه ،عاجزي و تذلل

 ي خدا ذبحجز برا ،خواند نمي جز خدا كسي را » هال الااالله«پس گويندة  ،انجام گيرد
دهد و به همة آنچه كه جز  نمي كند، هيچ بخشي از پرستش را جز براي خدا انجام نمي

و از آنها به ببارگاه پروردگار يكتا اعلان برائت  ،گردد مي شود كافر مي خداي يكتا پرسيده
59Fكند مي و بيزاري

1. 

                                           
 .78تفسير العزيز الحميد ص  :گاهن -1



 
 

 

 اخلاص در ذبح واجب است درس دهم:

روز دهم ذي الحجه، روز عيد  ،يكي ديگر از روزهاي بزرگ خداوند روز نحر است
مبارك أضحي يا قرباني، اين روز به اين دليل روز نحر ناميده شده كه مسلمانان در آن، با 

جويند، پس در اين روز  مي پروردگارشان تقربقرباني كردن چهار پايان حلال گوشت به 
يشان را به بارگاه خداوند ها حجاج هداياي شان را وساير مسلمين در سراسر دنيا قرباني

 و بدينوسيله به بارگاه ملكوتي آن ذات بي نياز تقرب دارند، مي بزرگ و بي نياز تقديم
  :فرمايد مي جويند، لذا خداوند متعال مي

﴿ ِ
لُِ�ّ َّمُةٖ وَ


ن  سۡمَ ٱسَٗ� جَعَلۡنَا مَ ْ ٱ وا ذَۡكُرُ هُُٰ�مۡ  ّ�ِ َۡ�مِٰ� فإََِ� ن

َ
ِ ٱۡ� مَة نۢ بهَِي م مِّ زََ�هُ ٰ مَا رَ َ�َ ِ َّ

 ٞ ٓۥ  إَِ�هٰ حِٰدٞ فلَهَُ �َ �َِ خۡبتِ مُۡ ِ لٱ ِ�َّ� ْۗ وَ مُِوا سۡل
َ

ٰ  ٣أ ِٰ�ِ�نَ َ�َ َّ �لٱَو ۡمُهُ�وُلُق ۡتَلِجَو َُّ�ٱ َرِكُذ اَذِإ َنيِّ                     
قُونَ  فِ ينُ هُٰمۡ  زَقَۡ� َّمِمَو ِةٰوَلَّصلٱ ِ�يِقُمۡلٱَو ۡمُهَ�اا رَ              

َ
صَأ ٓا   �رِِ  ٣ ٰ َٓ �َش ن  ِّم مُ�َل ا      هٰ  �ۡلَعَج     نۡدُۡ  � ٱَ

 ۖٞ  خَۡ� �يِهَا  لَُ�مۡ   ِ َّ سۡمَ ٱ � ْ ٱ وا ٱَذۡكُرُ ْ منِۡهَاف ُ�هَا فَُ�وُا ا وجََبتَۡ جُنوُ ۖ فإَذَِ َّ فٓاَوَص ا      هۡيَلَع ِّ    
ونَ  كُرُ شَۡ َّلَعَل ۡمُ�َل اُ�مۡ �        هٰ  �ۡرّ  خََس َكِل    �ََك ََّۚ�ۡعُمۡلٱ        وَ  عِناَقۡلٱ ْاوُمِعۡطََ     


 ا  ٣ ومُهَ ُ�ُ َ َّ ٱ َلاَن�    � نَ

ٰ مَا  َ�َ َ َّ ٱ ْاوُ�    ِّ�َكُِ� ۡمُ�َل ا        هَ رّ خََس َكِل    �ََك ۚۡمُ�نِم ٰىَوۡقَّ�ٱ ُُ�ا             نَ� نِ�َٰ�َو اَهُؤٓاَمِد َ         
ٰٮ  دَ نَِ� هَ حۡسِ ِ لٱمُۡ ِ�َّ� ۗ وَ  .]37-34الحج: [ ﴾٣ُ�مۡ

براي قرباني قرار داده ايم، تا اينكه بر آنچه از چهار پايان به آنان اي  و براي هر امتي طريقه«
نام خدا را ياد كنند آري خداي شما خداي يگانه است، پس  روزي داده ايم ـ به هنگام ذبح ـ

فروتنان را، كساني كه چون خدا ياد كرده شود دلهايشان را براي او تسليم باشيد و بشارت ده 
رسد صبر كنندگانند و بر پا  خوف و ترس فرا گيرد. و كساني كه در مقابل آنچه به آنها مي
و فربه را  هاي چاق كنند وشتر دارندگان نماز و كساني كه از آنچه روزي شان داده ايم انفاق مي

الهي قرار داديم كه براي شما در آن خير و بركت است،  براي شما ـ در موسم حج ـ از شعائر
بر آنها نام خدا را ببريد، و چون پهلوي  اند در حاليكه آنها ايستاده پس ـ به هنگام قرباني كردن ـ
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طلبند  شان بر زمين قرار گيرد ـ و سردشود ـ از آن بخوريد و به فقيران قانع و نيز فقيراني كه مي
و  هاي آنها ا را براي شما رام كرديم تا اينكه شكر گذاري كنيد، گوشتبدينسان آنه ،بخورانيد

رسد بلكه تقواي شماست كه به او ميرسد بدينگونه آنها را براي  نمي خونهايشان هر گز به خدا
ماريد و بشارت ده شما مسخر كرديم تا بخاطر آنكه شما را هدايت كرده است، خدا را بزرگ بش

 .»نيكوكاران را
بلكه به اين دليل سر بريدن آنها را  ،ود صرفا سربريدن اين جانوران نيستيعني مقص

براي شما مشروع قرارداده تا اينكه در هنگام ذبح خدا را ياد كنيد، زيرا او آفريدگار و 
روزي دهنده شماست، پروردگار به هيچ چيزي از گوشت و خون آنها محتاج نيست او از 

ن َ�نَاُ�ُ ﴿ خواهد تقواي شماست مي ه خداهمة مخلوقاتش بي نياز است آنچه ك وََ�ِٰ�
قۡوَىٰ مِنُ�مۡ  َّ مطلوب است  ،آري آنچه در اين عبادت و در ساير عبادات .]37الحج: [ ﴾�

و نيت  -احتساب يعني تصور پاداش گرفتن از خداوند-تقوا و اخلاص و احتساب است 
 .درست و طلب خوشنودي خداوند در هر عمل نيكو

و تشويق به اخلاص در قرباني  آموزيم بزرگترين ترغيب مي اين عبادتپس آنچه از 
زيرا خداوند هيچ عملي  ،است و اينكه مقصود صرفا بايد رضا و خشنودي خداوند باشد

شنودي خدا هيچ غرضي در كار پذيرد مگر آنكه خالص براي او باشد و جز خ نمي را

يَا﴿ :نباشد ۡ�َ َّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وَ ن إ ۡلُِ  �َ َ�لٰمَِ لۡ ِ ٱ ِ رّب ّ َِ� ِ�اَمَمَو      لٰكَِ  ١ �َِ ۖۥ وَ� كَ� َ�ُ ِ�َ  �َ
 َ� سۡلمِِ مُۡ َّوَألُ لٱ


۠ا  َ

ن
َ �َو   تۡرِمُ


 .]163-162الأنعام: [ ﴾١ 

 ،بگو نماز و نيايش من و زندگاني و مرگ من براي خداست كه پروردگار جهانيان است«
 .»و من اولين مسلمانمام  شريكي ندارد و به همين فرمان يافته

كند كه  مي خداوند متعال او را أمر«فرمايد:  مي در تفسير اين آيه /علامه ابن كثير 
كنند خبر  مي پرستند و به نام غير او ذبح مي به مشركين خبر دهد،به كساني كه غير خدا را
خداي  زيرا نماز و قرباني او صرفا به نام ،دهد كه او با آنان در اين كار مخالف است
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ۡ�َرۡ ﴿: لاشريك است، اين آيه شبيه آيه كريمه ّ�كَِ وَٱ ِ لرَِ صَّل يأ «است،  .]2الكوثر: [ ﴾٢فَ
 . »را براي او خالص گردانات  يعني نماز و قرباني«. »حبكصلخ هل صلائك و

كردند خداوند متعال پيامبرش  مي پرستيدند و به نام آنان ذبح مي ونكه مشركين بتچ
كه با آنان مخالفت كند و از آنچه كه آنان بدان گرفتارند روي بر گرداند و را دستور داد 

 و عزم راستين در خود اخلاص بوجود آورد. با نيت پاك

سُُِ� ﴿ :در تفسير آية كريمة /مجاهد  � َّ صََ�ِ� وَ ن نسك عبارت از «فرمايد:  مي ﴾ِ
 .»ذبح در حج وعمره است

نقل ميكند كه (نسكي) رحمة االله عليهم بن جبير سفيان ثوري از سدي و ايشان از سعيد
60Fاند يعني (ذبحي) سدي و ضحاك نيز بر همين نظر

1. 
 ذبح يا سربريدن عبادت بزرگي است كه مسلمانان بوسيله آن به پروردگارشان تقرب

گوسفند يا گاو يا شتري كه  –اعم از هدي و قرباني و عقيقه و نذر وغيره  ،جويند مي
انجام اين  –شود  مي كند در اصطلاح قرآن هدي گفته مي ا عمره ذبححاجي آنرا در حج ي

 .عبادت كما اينكه انجام هيچ عبادتي جز براي خداي يگانه جايز نيست
چهار كلمه  صروايت است كه فرمود: رسول خدا  ساز امير المؤمنين علي مرتضي 

هُ وَلَعَنَ « به من فرمودند: داَو َنَعَل ْنَم َُّ�ا لَِ       ُ مَنْ عَنَ َّ �ا َنَعَلَو َِّ�ا ِْ�َغِل     
  حَ  بَذ ْنَم َُّ   

رضِْ 
َ
َّ�َ� ْنَم َُّ�ا َ مَنَارَ الأ     لََو اًثِدُْ� ىَعنََ  «61F2. 

خداوند لعنت كند كسي را كه براي غير خدا ذبح كند و خداوند لعنت كند كسي را «
عي (يا بدعت در و مادرش را لعنت كند و خداوند لعنت كند كسي را كه مبتدپكه 

 دهد يا دانسته به آن عمل مي كند، يا آنرا رواج مي گذاري: كسي كه در دين بدعت ايجاد
 .»كند) را جاي دهد و خداوند لعنت كند كسي را كه منارة زمين را تغير دهد مي

                                           
 .3/377تفسير ابن كثير  -1
 .1978صحيح مسلم  -2
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از ميان چهار موردي كه در اين حديث  ،معناي لعنت دوري از رحمت خداست
 صاز همه خطرناكتراست، لذا رسول گرامي » ير خداذبح براي غ«شريف ذكر گرديده 

آنرا در اول ذكر كردند، كه اين خود بيانگر اهميت و اشاره به خطر اين عمل ناپسند 
است، زيرا ذبح براي غير خدا شرك است و بقية اموري كه در حديث ذكر شده از گناهان 

هر چيزي كه بخاطر  ،رسند نمي كبيره هستند كه بهر حال از نظر گناه و عقوبت به شرك
غير خدا ذبح گردد شرك است و لو آنكه حقير و بي ارزش باشد حتي اگر كسي يك 
مگس هم بنام غير خدا ذبح كند مرتكب شرك گرديده است چه رسد به اينكه نعمتهاي 

 و گاو و گوسفند و غيره را ذبح و نذر گرداند. پاك خداوند همچون شتر
مردي با يك «ند صحيح روايت شده كه فرمود: با س ساز حضرت سلمان فارسي 

چگونه ممكن  :و ديگري با يك مگس وارد دوزخ شد! گفتند مگس داخل بهشت گرديد،
معمول اين  ،گذشتند مي بت پرستاي  در امتهاي پيشين دو نفر از كنار عده :است ؟ فرمود

آنها  ،داد مي انهگذشت حتما بايد چيزي به نام بت آنان نذر مي بود كه هر كس از آن مسير
هرچه داري  :چيزي ندارم، گفتند :نذرانه تقديم كن گفت :براي يكي از اين دو نفر گفتند

بده و لوآنكه يك مگس باشد، يك مگس گرفت و نذرانه داد و بخاطر آن مگس داخل 
هرگز براي غير خدا چيزي نذرانه نخواهم  :نذرانه بده گفت :دوزخ گرديد، به دومي گفتند

 .62F1»نش را زدند و وارد بهشت گرديدگردداد، 
و شرك هر چند كه در چيز  آيد كه خطر شرك چقدر بزرگ است مياز اين حديث بر

اندك و حقيري باشد مستلزم دوزخ است، آن مرد بيچاره يك مگس بي ارزش را نذر كرد 
نذر و ذبح و دعا  –اما جزايش دوزخ بود زيرا كه در عبادت خدا غير خدا را شريك كرد 

اين حال كسي بود كه يك مگس نذر كرد پس  –و استغاثه و غيره از جمله عبادات است 
يا پاي درخت  ،يا كنار زيارت ،كند و بر سر قبر مي گاو چاق كسيكه گوسفند و شتر و
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 مخصوص يا بنام شخص مخصوص و يا در جاهاي ديگري به نيت پرستش غير خدا ذبح
 هد داشت.كند چه سزايي خوا مي

از مفاسد خطرناكي كه چه بسا صاحبش را به پشت : «فرمايد مي /امام شوكاني 
كوبد اينست كه  مي كند و او را از بالاترين قله دين با سر بر زمين مي ديوار اسلام پرت

و در كنار  آورد مي بسياري از آنان بهترين ما يملك خود را از چهار پايان حلال گوشت
 كه به نزد او تقرب جويد و به اميد آنكه آروزهايش را بر آورده سرآن قبر به نيت اين

پرستد، چون بين  مي گيرد، گويا آن قبر را مانند بتي مي برد و نام غير خدا را بر او مي
 شوند و كسيكه مثلا براي قبري ذبح مي كه بت ناميدهاي  كسيكه براي سنگهاي تراشيده

 در حلّ و حرمت ختلاف در اسم تأثيريكند هيچ فرقي وجود ندارد، صرفا ا مي
خورد بهر حال شرابي است  مي گذارد، چون به اتفاق همة مسلمين كسيكه شراب نمي

يكي  حكمش ،حالا چه با همان اسم شراب آنرا بخورد و چه اسم ديگري روي آن بگذارد
است،و در اين شكي نيست كه ذبح كردن نوعي از انواع عبادت است كه خداوند 

ان را به آن مكلف نموده است، مانند هدي و فديه و قرباني و غيره، پس كسيكه مسلمان
تواند وجود داشته  نمي دهد طبعاً هيچ غرض ديگري مي اين قرباني را در كنار قبري انجام

خواهد صاحب آن قبر را تعظيم كند و از او جلب منفعت  مي باشد جز اينكه قرباني كننده
كه بدون شك اين عمل عبادت است و براي حجم و يا دفع مضرتي اميدوار است 

گيرد،  مي خطورت اين گناه همين كافي است كه بشنويم عبادتي براي غير خدا دارد انجام

 هليا ان راجعون. الع� العظيم، وانا� ولا قوة لاإ بااللهلا حول و
 »در اسلام پي زدن نيست« »لاعقر� الاسلام«فرمايند:  مي صپيامبر خدا  
انگيزه فرمودن حديث اين است كه مردم در كنار قبر گاو « فرمايد: مي الرزاق صنعانيعبد

 ساين حديث را أبوداود با سند صحيح از انس ابن مالك  .»دزدنن مي يپو گوسفند 
63Fروايت كرده است

 ./پايان سخنان امام شوكاني  .1
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در برحذر  وخداوند رحمت كند امام شوكاني را واقعاً كه ايشان خيرخواهي فرمود 
 داشتن از اين امر خطرناك بسيار درست عمل نمود.

از خداوند كريم و مهربان مسئلت داريم كه همه مان را از وقوع در آن حفاظت فرموده 
و براي  قرار داده صو تمامي اعمال مان را مطابق با سنت پيامبرش حضرت محمد 

 خودش خالص گرداند.



 
 

 

 كوتاه كردن يا تراشيدن موي سر درس يازدهم:

دهد  مي حاجي در روز نحر روز دهم ذي الحجه چهار عمل معروف و مشهور انجام 
حلق -3نحر(قرباني)،  -2(انداختن سنگريزه)،  رمي جمرات -1 كه به ترتيب عبارتند از

يعني تراشيدن يا كوتاه كردن موي -ت ما در اينجا در باره حلق طواف، كه البته صحب -4
خواهد بود كه به نيت عبادت و تقرب جستن به بارگاه خداوند متعال در اين روز  –سر 

كه به هيچ عنوان  .و اين عمل يكي از واجبات حج و عمره است ،گيرد مي بزرگ انجام

شَاءَٓ ﴿ :متعالخداوند  بدليل اين فرموده ،ترك آن جايز نيست رَامَ إنِ  �ۡٱَ دَ  سۡجِ َّنُلُخۡد لٱمَۡ    ََ

�نَ َ� َ�اَفُونَ  ِ قَّ�ِ لّقَِِ� رءُُوسَُ�مۡ وَمُ َ�ُ امنَِِ�  ءَ  ُ َّ بطور قطع همه شما به «. ]27الفتح: [ ﴾�
كه در امان باشيد و سرهاي خود را  ،خواست خداوند در حالي وارد مسجد الحرام خواهيد شد

 .»كرده باشيد و از هيچ كس نترسيد كوتاه تراشيده يا
بود آنها را بدان  نمي اگر حلق و قصر از مناسك حج« :فرمايد مي /ابن قدامه 

 .64F1»فرمود نمي توصيف
به مكه رسيدند به  صهنگامي كه پيامبر «فرمايد:  مي بحضرت ابن عباس 

سعي نمايند آنگاه و مروه  اصحابشان دستور دادند كه به خانه خدا طواف كنند و بين صفا
(اصطلاح حلال شدن در حج مثل  65F2»با تراشيدن يا كوتاه كردن موي سرشان حلال شوند

 سلام دادن در نماز است).
پس چنانكه گفتيم حلق يا قصر يكي از واجبات حج و عمره است و اگر كسي آنرا 

جبران  آنرا –شود  مي گوسفندي كه به عنوان جريمه سر بريده -»دم«ترك كند بايد با 
كما اينكه  كند، مي اين عمل در واقع علامتي است كه پايان مدت احرام را اعلام ،نمايد

                                           
 .5/305المغني  -1
 .1731صحيح بخاري  -2
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كند زيرا ايشان دستور دادند كه اصحاب،  مي پيروي صحاجي در اين كارش از پيغمبر 
در پايان احرام، موي سرشان را بتراشند و نظافت كنند، گويا حاجي در اين عمل، با 

گذارد، و  مي ي خودش را ببارگاه خدا و در برابر جلال و عظمت اوعاجزي و تذلل پيشان
 ين أنواع عبوديت براي پروردگار بزرگ است.تر اين امر جالب

هرگاه مسلمان اين عبادت بزرگ را جهت فرمانبرداري از خداوند متعال و پيروي از 
ر به غرض كند، بايد بداند كه تراشيدن يا كوتاه كردن موي س مي آغاز صرسول گرامي 

هنگامي كه از شيخ  ،تَعبد وتقرب جستن جز به بارگاه پروردگار با عظمت جايز نيست
الاسلام سؤال شد كه بعضي مردم سرهايشان را مشايخ جلو مشايخ و در كنار قبرهايي كه 

تراشند اين كار سنت است يا بدعت؟ و آيا مطلق تراشيدن يا كوتاه  مي ،كنند مي تعظيم
 تراشيدن سر بر چهار قسم است: ت است يا بدعت ؟ ايشان فرمود:كردن موي سر سن

امر  صو رسولش  تراشيدن آن در حج و عمره كه اين عمل را خداوند :اول 
و سنت و اجماع امت ثابت و مشروع گرديده است، لذا خداوند  و با كتاب اند فرموده

رَامَ إنِ ﴿ فرمايد: مي متعال �ۡٱَ دَ  جِ مَۡسۡ َّنُلُخۡد لٱ   َِ� رءُُوسَُ�مۡ ََ لّقِ َ�ُ امِنَِ�  ُ ءَ َّ ٱ َءٓاَ�  
�نَ َ� َ�اَفُونَ  ِ قَّ�ِ  .]27[الفتح:  ﴾وَمُ

كه در  ،بطور قطع همة شما به خواست خداوند در حالي وارد مسجد الحرام خواهيد شد«

با  .»سرهاي خود را تراشيده يا كوتا كرده باشيد و از هيچ كس نترسيد -موي- امان باشيد و
اي  ي چهارگانهها ثابت است كه ايشان در تنها حج و تمام عمره صتواتر از رسول االله 

سرشان را تراشيده و يا  -رضوان االله عليهم اجمعين-و همچنين صحابه  اند كه انجام داده
 فرمودند: صكه البته تراشيدن بهتر از كوتاه كردن است، لذا رسول االله  اند كوتاه كرده

َّمُهَّل «  
ْ
ِ وَال َّ �ا 

 لوُسَر اَي :اوُلاَق .َ�ِقِّلَحُمْلِل ْرِفْ      
    

فِْرْ ـ َّمُهَّللا :َلاَق َن� اغ    
 ِّصر

 
ْ
ِ وَال َّ �ا 

 لوُسَر اَي :اوُلاَق .َ�ِقِّلَحُمْل      
   �نَ قَالَ:ـ ِ

ِّ صرَق ِّلَحُمْلِل ْرِفْغا َّمُهَّقَِ�. قَالوُا       
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ْ
 ـوَال

ْ
�نَ قَالَ: وَال ِ

ِّ صرَق �نَ ـ ِ
ِّ صرَق «66F1. 

 :سر تراشان را بيامرز، گفتند: اي رسول خدا! وكوتاه كنند گان ؟ فرمودند !پروردگارا«
 :سر تراشان را بيامرز، گفتند: اي رسول خدا! وكوتاه كنندگان ؟ فرمودند !پروردگارا
سر تراشان را بيامرز، گفتند: اي رسول خدا! وكوتاه كننده گان؟ فرمودند: و  !پروردگارا

 .»وتاكنندگان راك
خواستند پيش از حج براي  مي به صحابه امر فرمودند كه هرگاه صلذا رسول اكرم  

عمره طواف و سعي كنند موي سر شان را كوتاه نمايند اما بار دوم پس از اتمام اعمال 
 حج بتراشند كه بدين ترتيت به هر دو عمل كرده باشند.

 تراشيدن سر به جهت ضرورت: :دوم
براي معالجه بتراشد كه اين هم از كتاب و سنت و اجماع امت ثابت شده  مثل اينكه

لذا خداوند براي محرمي كه تراشيدن سر برايش جايز نيست در صورتيكه بر اثر  ،است
بيماري تراشيدن آ ن لازم باشد با وجود محرم بودن به او اجازه داده است كه بتراشد 

ْ ﴿ :فرمايد مي چنانكه قُِوا ل مَن َ�نَ منُِ�م وََ� َ�ۡ ۚۥ َ� َّلَِ� ُيۡدهُ      هۡلٱ   غُلۡب   � ّٰ  �ََح ۡمُ�َسو     ء
ذٗ 

َ
وۡ بهِۦِٓ أ

َ
ضً�ا أ  رِ ٞة ى َّ ي دِۡ سِهۦِ ففَ

ۡ
َّر نأ  كٖ ِّ �سُُ وۡ 

َ
دَقةٍَ أ وۡ صَ

َ
ن صِيَاٍ� أ  .]196: ةالبقر[ ﴾مِّ

كه بيمار و سرهايتان را متراشيد تا آنكه قرباني به قربانگاهش برسد. پس هر آن كس از شما «

 .»كه عبارت است از روزه يا صدقه يا قرباني بدهداي  كفاّره و يا او را در سر رنجي باشد، بايد
در عمره  صو حديث كعب ابن عجرة به اتفاق مسلمين ثابت است كه پيامبر «

 از سرش دارد ميريزد گفتند: آيا شپشها اذيتت ها حديبيه از كنار او گذشتند و ديدند شپش
بله فرمودند پس سرت را بتراش و در عوض يك گوسفند بطور فديه قرباني  كند گفت مي
 .67F2»ينكه شش نفر مسكين را غذا بخورانروزه بگير يا ا،يا سه روز ،كن

                                           
 .1301و صحيح مسلم  1727صحيح بخاري  -1
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  .اند و به آن عمل كرده اند اين حديث را همه مسلمين پذيرفته
مثل اينكه مثلا  ،تراشيدن سر جهت تعبد و تدين و زهد در غير حج و عمره :سوم

يا اينكه تصور شود ،دهند سرش را بتراشد مي بعضي به هر كس كه توبه كند دستور
تصور شود آنكه سرش را بتراشد بهتر از  يا اينكه تراشيدن سر مكمل زهد وعبادت است،

يا اينكه موي سر  ،بيشتر استاش  كسي است كه نتراشيده است، يا اينكه تقوا و دينداري
ه كنند، چنانكه بعضي صوفي نماها هرگاه كسي به وسيله آنان توبه كند تائب را كوتا

و  كند مي كنند! و شيخ صاحب قيچي و سجاده تعيين مي قسمتي از موي سرش را كوتاه
گذارد و كوتاه كردن موي سر مردم را از علامات  مي حتما بر سجاده مخصوصي! نماز

 كنندگان باشد!. پندارد كه گويا اوحق دارد پيشواي توبه مي تصوف
و در نزد ائمه  اند به آن امر نكرده صهمه اينها بدعتهايي است كه خدا و رسولش 

و حتي مستحب هم نيست و هيچ فردي از صحابه و تابعين چنين كاري  دين واجب
و عبادت معروفند چنين  و از هيچكدام از شيوخ مشهور مسلمين كه به زهد نكرده

 چقدر زياد بودند كساني كه مسلمان صود رسول اكرم حركاتي ثابت نيست، در زمان خ
سرت را اي  شدند، هيچگاه پيغمبر به كسي دستور ندادند كه چون تو مسلمان شده مي

 اند ونه بر سجاده مخصوصي نماز خوانده اند بتراش و نه خودشان سر كسي را تراشيده
خواندند كه بقيه  مي مازبلكه با اينكه ايشان امام و پيشنماز مردم بودند برهمان چيزي ن

نشستند، هيچگاه ايشان  مي نششتند كه بقيه مردم مي خواندند و برهمان چيزي مي مردم
 .گركه بر آن بنشينند نه سجاده و نه چيز دي اند چيز مخصوصي نداشته

هر كس معتقد به بدعتهايي باشد كه دردين واجب و حتي مستحب هم  ،بنابراين
إلي االله و راهي براي رسيدن به خدا بداند و جزو دين  آنانرا طاعت و قربت نيست و

چنين شخصي گمراه بوده  اند بشمارد و معتقد باشد كه تائب و زاهد وعابد به آن امر شده
و از راه رحمان منحرف و پيروشيطان گرديده است،آنگاه شيخ الاسلام در ادامه مطلب 

 هد:د مي فرمايد و چنين ادامه مي نوع چهارم حلق را بيان
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و بدون اينكه نيت تقرب و  اينكه در غير ايام حج و عمره و بدون ضرورت :چهارم
 عبادت داشته باشد سرش را بتراشد، آنگاه دو ديدگاه از علماء دراين خصوص نقل

 نقل گرديده است. رحمةاالله عليهديدگاه از امام احمد  كند كه هر دو مي
 و غيره است. اينكه مكروه است و اين مذهب امام مالك :ديدگاه اول

اينكه مباح است، و اين در نزد اصحاب امام ابو حنيفه و امام شافعي  :ديدگاه دوم
 معروف است. رحمةاالله عليهما

68Fفرمايد مي آنگاه شيخ الاسلام دلائل هر يك از دو ديدگاه را بيان

1. 

ذكر  »معادـزادال«كتاب ارزشمندش  امام ابن قيم نيز چيزي شبيه تقسيم مذكور در
كند كه بعضي از انواع تراشيدن سر چه بسا در دائره شرك  مي فرموده است، ايشان اضافه

گيرد و آن در صورتي است كه كسي سرش را بخاطر غير خدا بتراشد  مي و بدعت قرار
م را گويد: من سر مي كنند يكي مي مثل اينكه بعضي مريدان براي شيوخشان اين كار را

، اين كار عينا مثل د من سرم را بخاطر فلاني تراشيدمگوي مي ، ديگريشيدمبراي فلاني ترا
اين است كه كسي بگويد من براي فلاني سجده كردم و آن بگويد من براي فلاني سجده 

و اظهار عجز وناتواني است كه جز براي خدا  كردم، زيرا تراشيدن سر عبوديت و بندگي
 است. لذا آنرا از اعمال حج قرار داده گيرد نمي انجام

كه سر شان را براي آنان  اند : بعضي شيوخ گمراه به مريدانشان آموختهفرمايد مي سپس
69Fكه براي آنها سجده كنند، اند كما اينكه به آنان آموخته ،بتراشند

كه بدون شك سجده و  2
ز هر گونه گمراهي عبادت براي غير خدا شرك و بهتان آشكار است خداوند همة مان را ا

 و نا فرماني حفاظت فرمايد.

                                           
 .119-21/116مجموع الفتاوي  -1
 .160-4/159زاد المعاد  -2





 
 

 

 اخلاص در دعا درس دوازدهم:

دهند  مي آورند واهميت مي از عبادات بزرگي كه مسلمانان بويژه در حج به آن روي
دعاست كه از بهترين و بزرگترين انواع عبادت است، بخاطر منزلت بزرگ و شأن والايي 

، لذا اند در حديث صحيحي آنرا عيناً عبادت دانسته صكه دعا دارد رسول گرامي 
نصوص زيادي در كتاب و سنت پيرامون دعا وارد گرديده كه از هر نگاه به آن اهميت 

و  تي همچون: شأن و منزلت والاي دعا، تشويقبخشيده است، اين نصوص موضوعا
پاداش عظيم و متنوع  ،ترغيب و چه بسا امر به دعا كردن، تجليل و ستايش از دعا كنندگان

برحذربودن از تكاسل و سستي در دعا و بالاخره چگونگي دعا كردن را در  ،دعا كنندگان
 فرمايد: مي گيرد، چنانكه خداوند متعال مي بر

﴿ ْ ٗ� دۡٱعُوا ّ َُ �َت ۡمُ�ّ      ينَ َ� دِ مُۡعۡتَ ُّبِ لٱ  �  � ۥُهَّنِإ ًۚةَيۡفُخَ       ضِ� َ�عۡدَ  ٥
َ
ْ ِ� ٱۡ� دُوا سِ وََ� ُ�فۡ

خَوۡفٗ  حِٰهَا وَدۡٱعُوهُ  �َ ۚ إصِۡ مَعًا ٞب� ا وَطَ ِ قرَِ َّ ٱ َتَ�    �َر َّن  نَِ�   حۡسِ  .]56-55الأعراف: [ ﴾٥مِّنَ لٱمُۡ
پنهاني بخوانيد زيرا كه او از حد گذرندگان را دوست ندارد، و پروردگارتان را به زاري و «

ت الهي به در زمين پس از اصلاح آن فساد مكنيد و او را با بيم و اميد بخوانيد كه رحم

 .»نيكوكاران نزديك است

ِ  هُوَ ﴿ فرمايد: مي همچنين  ِ رّب ّ َِ� ُدۡمَۡ      ٱ َۗني�   ِّ ٱ َُ� َ�ِصِلۡ�        � ُهوُعۡدٱ     ف َوُه َّ�ِإ َهَٰ�ِإ َٓ� َ            َُ�
 �َ لَۡ�لٰمَِ  .]65غافر: [ ﴾٦ٱ

اوست زندة هميشگي كه معبود بر حقي جز او نيست، پس در حاليكه دينتان را براي او «

 .»است كه پروردگار جهانيان استگردانيد تنها او را بخوانيد ستايش ويژه خدايي  خالص مي

اعِ إذِاَ دََ�نِ� ﴿ فرمايد: مي و َّ ٱ َةَوۡعَد ُبيِجُأ�     


 ٌۖب�ِر  ِّق َ
� ِّ�َ� يف َإِ   داَبِ   ع  كَلَ�َس اَذ


  

دُونَ  يرَۡشُ َّلَعَل ِ� ْاوُنِمۡؤُۡ�َو ِ� ْاوُبيِجهُمۡ                 تۡسَيۡل    .]186: ةالبقر[ ﴾١َ
و دعاي دعا كننده را هنگامي كه  بپرسند بگو من نزديكم هر گاه بندگانم در باره من از تو«
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 .»و رستگار شوند-كنم، پس از من بايد فرمانبرداري كنند تا اينكه راه يابند  مرا بخواند اجابت مي

ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� ﴿ فرمايد: مي و ُ�ِ سَۡتَكۡ ينَ � ِ َّ ٱ َّنِإ ۚۡمُ�َل ۡبِجَتۡسَأ �        


   ِ�وُعۡدٱ   مُُ � ُّ� لاَرَ 
ِ�نَ سَ  خِر َّنمَ دَا  هَج   نوُلُخۡدَ     .]60غافر: [ ﴾٦

يقيناً كساني كه  ،كنم پروردگار شما فرموده است مرا به دعا بخوانيد كه براي شما اجابت مي«
 .»كنند بزودي با خواري و ذلت وارد دوزخ خواهند شد از پرستش من سركشي مي

بيشتر حاجي را در ايام حج ولي آنچه كه .آياتي كه در اين معني آمده بسيار است
كند اين است كه هم از نظر زماني وهم از نظر مكاني در بهترين شرايط  مي تشويق به دعا

قرار گرفته است، علاوه بر آن به دليل همين شرافت مكاني و زماني بويژه در روز عرفه 
و رقت  ،روزهاست دلها حالت بخصوصي دارند ينتر كه به حق بزرگترين و شريف

 /، لذا شيخ الاسلامت و فوق العاده نرم و أثر پذيرندزي عجيبي بر آنان حاكم اسوعاج
پر واضح است كه حجاج در شامگاه عرفه چنان ايمان و رحمت و نور «: ايدفرم مي

 .70F1»كه به هيچ عنوان قابل توصيف نيستگردد  مي وبركتي بر دلهايشان چيره
و فضيلت دعا در روز ثابت است كه ايشان در باره منزلت  صلذا از رسول اكرم 

 .71F2»اد ءعالداعء يوم عرهف«: عرفه فرمودند
كما اينكه حديث مورد نظر دليل براين است كه  »بهترين دعا دعاي روز عرفه است« 

 -.72F3»گيرد  مي غالبا همة دعاهاي روز عرفه مورد قبول و اجابت قرار
در حج اماكن مخصوصي است كه بهتر است حاجي سعي كند در اين اماكن حتماً دعا 

ثابت  صپيروي كرده باشد، زيرا از حضرتش   صنمايد، تا اينكه از رسول گرامي 

                                           
 .5/374مجموع الفتاوي  -1
 8-7/ 4بروايت عبداالله بن عمرو و شيخ الباني (رح) آنرا در سلسله صحيحه آورده است  3585ترمذي سنن  -2

 ».حديث با مجموع اين شواهد ثابت است«وفرموده 
 .6/41التمهيد  -3
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كردند، بويژه شش جا از اين  مي ايستادند و دعا مي است كه ايشان در اين اماكن رو به قبله
 اماكن معروف است.

 مشعر الحرام چنانكه خداوند متعال در باره آن -2توضيحش گذشت.  چنانكه عرفه-1

ضَۡتُم مِّنۡ ﴿ فرمايد: مي ف
َ

ٓ أ ا تٰٖ فإَذَِ �َ ْ ٱ عَرَ وا ٱَذۡكُرُ َ ف رَامِ  َّ شۡعَرِ �ۡٱَ دَ لٱمَۡ  . ]198: ةالبقر[ ﴾عِن
 .73F1»پس هر گاه از عرفات بازگشتيد در نزد مشعر الحرام خدا را ياد كنيد«
كوه  هرگاه بر بالاي صرسول خدا « :فرمايد مي بالاي صفا چنانكه حضرت جابر – 3

دَهُ لا « :فرمودند مي گفتند آنگاه مي ايستادند سه مرتبه االله اكبر مي صفا ُ وْح َّ إ ِلا �ا
َ
َلهِإ

 
ْ
ُ ال

َ
ه ، َُله َك�ِل


 

ٍءْ قَدِيرٌ ـ يشَ ُِّكل َ    عَلى َو  هَُو ُدْمَْ




ل َُلهَو حا  سه بار اين عمل را تكرار .»

بعد از  – 74F2 5»كردند مي بر بالا كوه مروه نيز همين كار را - 4 فرمودند. مي كردند و دعا مي
هفت سنگريزه در جمره  بسنگ انداختن در جمره كوچك چنانكه عبداالله بن عمر 

 گفت، در پايان عدد هفت جلو مي انداخت با انداختن هر سنگريزه االله اكبر مي كوچك
ايستاد و دستانش را  مي گرفت آنگاه رو به طرف قبله مي رفت و ازجمره كوچك فاصله مي
آنگاه در جمره متوسط نيز به همين ترتيب  -6 .نمود مي كرد تا خيلي دير دعا مي بلند

 ايستاد و تا خيلي دير دعا مي گرفت رو به قبله مي انداخت، و از آن فاصله مي سنگريزه
انداخت وبعد از آن بدون آنكه  مي ره عقبه يا جمره بزرگ سنگريزهكرد، آنگاه به جم مي

 را ديدم كه چنين عمل صپيامبر فرمود: مي گشت و مي بر –يا دعا كند  –بايستد 
 .75F3»كردند مي

ايستادند و دستانشان را  مي ثابت شده كه در آن صاين شش جايي است كه از پيامبر 
پس دعاي در حج شأن بيسار بزرگ و منزلت رفيع و  ،نمودند مي كردند و دعا مي بلند

                                           
خوابد وصبح  مشعر الحرام در مزدلفه واقع است، كه حاجي پس از بازگشت از عرفات شب را در مزدلفه مي -1

 آنقدر دعا كردند تا اينكه آفتاب بالا آمد.مترجم. صكند پيامبر  ايستد و دعا مي قبله مي رو به طرفت
 .1218صحيح مسلم  -2
 .1751صحيح بخاري  -3
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بلندي دارد بلكه در تمام عبادات داراي چنين مقام و منزلتي است. حتي دعا خودش 

 .76F1»العء هو العبادة «فرمودند:  صچنانكه رسول گرامي  ،عبادت است
پس وقتي دعا چنين مقام و منزلت رفيع و چنين مرتبة بلندي در دين دارد واجب 

داشته باشد و شروط و آداب آنرا اي  كه مسلمان به دعا عنايت و توجه فوق العاده است
ي گردد كه مانع ومراعات نمايد و اوقات فاضله را جستجو كند مبادا دچار اشتباه بياموزد

 .از اجابت دعا شود
مسلمان  مهمترين چيزي كه در اين باب عظيم بايد مراعات گردد اين است كه دعاي

هيچكس را در دعايش نخواند و با  »االله«براي خداي عزوجل باشد و جز بايد خالص 
وياري وكمك ونصرت و  ،و جز االله هيچكس را به فرياد نخواهد ،هيچكس مناجات نكند

زيرا در نمازش  ،و جز االله از هيچكس استعانت نجويد ،شفا جز االله از هيچكس نخواهد

بُدُ ﴿: گويد مي هميشه َياّكَ َ�عۡ ِ �ُ تَعِ سَۡ َياّكَ � پرستيم و تنها از تو  خدايا! تنها ترا مي« ﴾٥

 .»جوئيم استعانت مي
زيرا چنانكه گذشت دعا خودش عبادت است، و عبادت را براي غير خدا انجام دادن 

كند كه خداوند  مي و انسان را از دائره ملت ابراهيمي بيرون نعوذ باالله شرك اكبر است.
 محفوظ نگهدارد.همه را از خطر شرك 

 فرمايد: مي چنانكه خداوند متعال

كَّ إذِٗ ﴿ نَ ف َتۡلَعَإِ     � ن  َۖكُُّ�َي  فَإِ     �ََو َكُعَفنَي َ� اَم َِّ�ٱ ِنوُد نِم ُعۡد                   تَ َ  �َ لٰمِِ َّ �لٱ َن   ِّم  ١ 
ُ بُِ�ّٖ  َّ ٱ � كۡسَسۡم    � ن كَ   يرُدِۡ ۖ ن�  َّ هُوَ � إ ٓۥَُ� َفِشَ� َ�ِ       َ ٖ�ۡ

صُِيبُ بهِۦِ  ِ�َ ِۚۦ ي ضۡلهِ فَِ ل َّدٓاَر َ�    َ
شََ  � ن  حَِّيمُ مَ رلٱ ُروُف     غۡلٱ َوُهَو ۚۦِه      داَبِ   ع ۡنِم ُءٓ    .]107يونس: [ ﴾١

رساند پس اگر  نمي و جز خدا هيچ كس را به عنوان پرستش مخوان كه نفع و ضرري به تو«
گر خداوند زياني به تو برساند ، ار آن صورت از ستمكاران خواهي بودچنين كردي قطعاً د

                                           
 .و ديگران 2969سنن ترمذي  4/271سند امام احمد  -1
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 ، و اگر بخواهد خيري به تو برساند هيچكستواند آنرا بر طرف گرداند نمي هيچكس جز او
خداوند فضل ولطف خود را شامل هر كسي از  ،فضل و لطف او را از تو بر گرداند تواند نمي

  .»كند و تنها او آمرزگار مهربان است بندگانش كه بخواهد مي

هًٰ ﴿ فرمايد: مي و ِ إَِ� َّ ٱ َعَم ُعۡدَي نَمَ�         ّ�هِۦِٓۚ  دَ رَ سَابهُُۥ عِن مَا حِ َّ � فَإِ ۦِهِب ۥَُ� َنٰ         �ۡرُب    �  رَ خاَء 
ونَ  َ�فٰرُِ فۡلحُِ ٱلۡ هُّۥ َ� ُ� نَ  .]117المؤمنون: [ ﴾١ِ

و هر كس با خدا معبود ديگري را به عنوان پرستش بخواند كه مسلماً هيچ دليل و برهاني «
كافران رستگار نخواهند  بر حقانيت او نخواهد داشت پس حساب او با خداي اوست و قطعاً

 .»شد

ينَ  هُوَ ﴿ :فرمايد مي همچنين ِ ّ�ٱ صَِِ� َ�ُ  ل ٱدۡعُوهُ ُ�ۡ َّ هُوَ فَ � إ َهِٰ   � إ ِٓ  � َُّ�ۡ    .]65غافر: [ ﴾
پرستش بخوانيد در زنده جاويد اوست كه معبود برحقي جز او وجود ندارد پس او را به «

 .»حاليكه دين را براي او خالص كننده باشيد

دٗا ﴿ :فرمايد مي و حَ
َ

ِ أ َّ ٱ َعَم ْاوُعۡدَت َ��        ف َِّ   ِ� َدِج     �ََمۡلٱ َّنَ 


  .]18الجن: [ ﴾١
آيات  .»و اينكه مساجد از آن خداست پس به عنوان پرستش هيچ أحدي را با خدا مخوانيد«

 مؤيد اين معنا بسيار است.

َّ�َر ْاوُعۡدُ�مۡ ﴿ :ال در اين آيات كريمه ذكر فرمودهبعضي از آداب دعا را خداوند متع   
 �ٗ ّ َُ �َ ينَ  دِ مُۡعۡتَ ُّبِ لٱ  �  � ۥُهَّنِإ ًۚةَيۡفُخَ        عُوهُ  ٥ حِٰهَا وَدۡٱ �َ دَ إصِۡ ضِ� َ�عۡ

َ
ْ ِ� ٱۡ� دُوا فۡسِ وََ� ُ�

ۚ خَوۡفٗ  مَعًا ٞب�  ا وَطَ ِ قرَ َّ ٱ َتَ�    �َر َّن    �َِ سِن مُۡحۡ نَ لٱ   .]56-55الأعراف: [ ﴾٥مِّ
پروردگارتان را به زاري و پنهاني بخوانيد زيرا كه او از حد گذرندگان را دوست ندارد، و «

در زمين پس از اصلاح آن فساد مكنيد و او را با بيم و اميد بخوانيد كه رحمت الهي به 
  .»است نيكوكاران نزديك

، و دعايش و يكسوئي وتوجه كامل داشته باشد اگر بنده مسلمان در دعا حضور قلب
و خشوع دروني و شكستگي و تذلل ببارگاه  با يكي از اوقات اجابت مصادف گردد،

و  و عاجزي بر آن حاكم باشد، و دعا كننده رو به سوي قبله آورده پروردگار، و رقت
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باشد و با حمد و ثناي پروردگار سپس درود و سلام بر  دستهايش را بلند كرده و با وضو
و استغفار  آغاز كرده و قبل از عرض حاجتش توبه ص بنده و رسولش حضرت محمد

و علاوه از  ،صادقانه كرده و با اصرار شديد حاجتش را از خداي عزوجل خواسته باشد
ات گرامي اصرار و تملق از حضرت حق ترس و اميد داشته باشد و به اسماء و صف

قدرش وتوحيد بي نهايت گرانقدرش به پيشگاه او توسل بجويد، و قبل از دعا كردن 
بخصوص  ،رود كه چنين دعايي رد نشود مي صدقه بدهد اميد محكم به بارگاه باعظمتش

يا  به اجابت نزديك است، :اند فرموده صباشد كه رسول گرامي  اگر با تكرار دعاهايي
هرگاه از خداوند بوسيله آن خواسته شود عنايت،واگر او را متضمن اسم اعظم باشد كه 

77Fفرمايد احتمال قبوليت بيشتر است مي بدان خوانده شود اجابت

1. 
 خواند شنيدند كه مي از زبان شخصي كه داشت آنرا صاز جمله دعايي كه پيامبر 

نتَْ « :گفت مي
َ
َنّكَ أ


� ُدَهْشَأَ  


  ّ َ�ِب َكُلَأْسَأ ّ�ِ






 �ِإ َّمُهِ 

َّصلا ُدَحَلأا َتْنَأ َّلاِإ ََلهِإمَدُ  




 




َلا ُ 
حَدٌ 

َ
ُ كُفُوًا أ

َ
ه ْنل   �َي ْمَلَو َْلدوُي ْم   


  لََو    ِ�َي ْمَل ىِّ

 

پروردگارا! از تو مسئلت دارم ازمن « .»
، نيستو كارساز تويي، جز توهيچ إله ديگري  دهم به اينكه إله مي ذيري كه گواهيپب

 صپيامبر  .»شده است و او را هيچ مانندي نيستزاده و نه زاده  نيازي آنكه نه بي يكتا و

 به يع و�ذا أعطى، به سئل ذإا يلذ الاعظم باسمه االله سألت لقد« فرمودند:
 .78F2»جأاب
به راستي كه تو خدا را به اسم اعظمش خواندي كه هر گاه بوسيله آن از او خواسته «

 . »فرمايد مي اجابتكند و اگر بوسيله آن خوانده شود  مي شود عطا

                                           
 .9ص  /نگا: الجواب الكافي از امام ابن قيم  -1
 .892-891وابن حبان  3857ابن ماجه  7666كبري نسائي در سنن  3475ترمذي  1943ابوداود  -2



 
 

 

 از افراط و تفريط بايد پرهيز كرد: درس سيزدهم

آموزد اهميت  مي يكي ديگر از درسهاي بزرگي كه حاجي از حجش به بيت االله الحرام
و همواره سعي كند از غلو و  ،واينكه در همه امور اعتدال داشته باشد ،ميانه روي است

 :فرمايد مي چنانكه خداوند متعال در باره اين امت ،جفا و افراط و تفريط بپرهيزد

َّمُأ ۡمُ�ٰةٗ ﴿


    �ۡلَعَج     ك لِ َٰ�َ�َ  ْ وسََطٗ   كُونوُا َ ِ سُولُ عَليَُۡ�مۡ ا �ّ َّ رلٱ   نوُ�َ�َو ِساَّ�ٱ ََ� َءٓا           دََه
دٗ   .]143: ةالبقر[ ﴾اشَهِي
گواه  –هاي سابق  امت –و بدينسان شما را امتي معتدل و ميانه رو آفريديم تا اينكه بر مردم «

 امت وسط يعني امت ميانه رو كه نه از حق روي .»باشيد و رسول بر شما گواه باشد
همواره راه اعتدال كند، بلكه  مي گرداند ونه در پيروي از حق زيادي روي يا بي مهري مي

 گيرد  مي و ميانه روي را در پيش
حج مملو از درسهاي بزرگ ونكات پند آميزي است كه اهميت ميانه روي را بخوبي 

رمي «در  صكند يكي از مهمترين نكات آموزنده در اين باب، سنت پيامبر  مي آشكار
كه متأسفانه يا به اصطلاح سنگريزه انداختن به طرف شيطان در جمرات است » جمار

گردند  مي و تفريط يا زيادي روي و بي مهري بسياري از مردم در اين باره دچار افراط
متابعت  ص مگر كساني كه خداوند به آنان توفيق عنايت فرموده باشد كه از سنت پيامبر

 و پيروي كنند.
صبح روز عقبه در  صروايت است كه رسول گرامي  باز عبداالله بن عباس 

برايم سنگريزه جمع كن، هفت دانه سنگريزه  :شتر شان سوار بودند فرمودندحالي كه بر 
 .79F1»خذف«

                                           
فرهنگ وسيط، رائد، و نوين.  .شود كه با دو تا انگشت پرت شود اي گفته مي حذف در عربي به سنگريزه -1

 مترجم.
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امثال «: فرمودند مي دادند مي ، در حالي كه آنها را در دستشان تكانمع كردمبرايشان ج
ى َّوفِ « :سپس فرمودند .»مثل اينها بيندازيد« »هؤءلا فارموا لُُغْلاَو ْمُ�اَّيِ


     ُساَّلنا اإ 


هُّ�َ

يِّلدا ِفى ّنِ    وُُلُغْلا ُمُ�

  لَْبَ� َنَكا    م َكَلْهَأ اَمَّ�ِإَف َْن 


 


«80F1. 

از سختگيري و زياده روي در دين بپرهيزيد، زيرا كساني را كه قبل از شما  !اي مردم«
 .»سختگيري در دين هلاك كرده است اند بوده

 ها حج سنگريزه صيعني حضرتش  »امثال هؤلا فارموا«فرمودند:  صاينكه پيامبر 
ي كه دردست داشتند تعين فرمودند وآن حجم حذف است، پس لفظ ها را با سنگريزه

شود ونه هم حجم بزرگ را تقريباً  مي ي خيلي كوچك را شاملها نه سنگريزه» خذف«
 .حجمي بزرگتر از نخود و كوچكتر از فندق

در پرتو آنچه بيان گرديد اگر وضعيت بسياري از مردم را كه متأسفانه با سنت پيامبر 
و  زده خواهيد شد، حالات عجيب ، بسيار شگفتندارند در نظر بگيريدآشنايي  ص

ز سوي و سخنگيري و ا غريبي را مشاهده خواهيد كرد، از يك سو افراط و زياده روي
ملاحظه خواهيد كرد در حاليكه مسلمان مكلف  توجهي را ديگر تفريط و بي مهري و بي

است تمام تلاش خود را صرف كند و در هر حال سنت و روش و عملكرد رسول خدا 
 و دوري از افراط و تفريط است. را بياموزد كه ميانه روي و اعتدال ص

ازسخنگري بپرهيزد، همه دين را در  »ايا�م والغلو« فرمودند: صاينكه پيامبر خدا 
يرد چه در اعتقادات و چه در اعمال، زيرا در نصوص شرعي عموم لفظ اعتبار گ مي بر

، پس مسلمان در همه »ظفللا مومعب ةبرع لا خبصوص البسب«دارد و نه مورد خاص 
امور و در تمامي حالات از غلو و افراط منع شده است و در تمام شئون زندگي و در همه 

باشد و به سنتهاي  صرو رسول گرامي حالات مأمور و مكلف است كه سعي كند پي

                                           
چنانكه شيخ الاسلام (اقتضاء  3069و سنن ابن ماجه شماره  5/268و سنن نسائي  1/215مسند امام احمد  -1

 ) و ديگر علماء فرموده اند سند اين حديث با شرط امام مسلم صحيح است.1/293الصراط المستقيم 
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كند كه به هر نحوي شده  مي ايشان عمل نمايد شيطان به شدت حريص است و تلاش
بنده مؤمن را از مسير درست و راه راست خدا منصرف گرداند اين برايش مهم نيست كه 
چار افراط و تندروي وسختگيري شود يا اينكه به تفريط و سرد مهري و بي توجهي روي 

يطان فيه بأمر لاإ وللش ىاعت �ارمأ ال« فرمايد: مي چنانكه يكي از علماي سلف ،آورد
پس شيطان  .» يابيل بأهيا ظفرط�رفت ليإ اما ناتع يا اماو �صقتول �اوزة وغلو و

همواره در كمين بنده مؤمن و مسلمان نشسته است و در راه گمراه كردن و منحرف كردن 
ي مناسب نه ها هيچگاه از مكرو نيرنگ و توطئه و استفاده از فرصتاو از صراط مستقيم 

 .شود ونه دستبردار است مي خسته
واز ديگر مكرهاي «فرمايد:  مي در كتاب ارزشمند ش اغاثة اللهفان /امام ابن قيم 

تا بيبند كه كداميك از دو  ،كند نفس انسان مؤمن را بيازمايد مي شيطان اين است كه سعي
؟ يا نيروي ترس و بزدلي و سستي؟ غالبآيد، نيروي دلاوري و عاطفه اند بر اوتو مي نيرو

 اگر ديد كه نفس او به ترس و سستي ميل دارد شروع به كارشكني و تضعيف روحيه او
كند و عبادت و عمل را براو سنگين و  مي ، و آنقدر همت واراده او را سستكند مي

كند، و يا اينكه در آن  مي بطور كلي عمل را تركدهد كه وي سر انجام يا  مي دشوار جلوه
 و عاطفه و همت عالي دارد، او را به غرور و اگر ديد كه شجاعت ،كند مي سستي شروع

كني بسيار ناچيز است و  مي كند كه آنچه تو عمل مي و چنين برايش وانمود ،كشاند مي
ب أولي را وادار كرد، كه از تيتر عمل كني! پس بدين !وبهتر !لذا تو بايد بيشتر ،كافي نيست

از حد جلوتر بگذارد!  پاو دومي را وادار نمود كه  كرد كمتر عمل كند مي آنچه بايد
و يا به  اند يا به دره افراط سقوط كرده ،اند متأسفانه بيشتر مردم در اينجا دچار لغزش شده

ستقيم و سيرت اين بسيار كم هستند كساني كه بر صراط م، بنابراند وادي تفريط پرت شده
 .81F1»زرگوار شان ثابت و استوار بمانندو اصحاب ب صرسول گرامي 

                                           
 .1/136اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان  -1
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 گويد و مثالهاي فراواني ذكر مي در اين باره به تفصيل سخن /آنگاه امام ابن قيم 
گيرد، ايشان در مجموع معتقد است كه  مي كند كه بخشهاي مختلفي از دين را در بر مي

كنند يا تفريط و  مي يا افراط وتند روي ،گردند مي مردم بين سه طرز انديشه تقسيم
 و ميانه رو هستند. دهند و يا معتدل مي مهري نشان بي

ما همه مؤمنان مكلفت هستيم كه در تمامي شئون زندگي اعتدال و ميانه روي  ،اينبنابر
داشته باشيم و از هر گونه افراط و تندروي و سختگيري بپرهيزيم كما اينكه از هر گونه 

باشيم و همچنانكه خداوند متعال در  ط و بي ميلي و بي توجهي نيز بايد بر حذرتفري
در سنت مطهرش از ما خواسته بايد كاملا در همان  صكتاب مقدسش و رسول گرامي 

معناي اعتدال وميانه روي اين است كه صرفا  ،خط وسط حركت كنيم كه حق همين است
و نه چيزي از آن  عمل شود نه چيزي به آن افزوده اند به آنچه خدا و رسولش فرموده

ين دليل از آنان ستايش كاسته شود، زيرا خداوند مؤمنين را به همين امر فرموده و به هم

ٓ ﴿ :فرمايد مي ، چنانكهنموده است ا ينَ إذَِ ِ َّ � لٰكَِ ٱَ �َ َ�ۡ ْ وََ�نَ َ� وا قُۡ�ُ مَۡ َ� ْ وَل ْ لمَۡ �ُۡ�فُِوا فَقُوا ن
َ

أ
ورزند  كنند و نه بخل مي و كساني كه هرگاه خرج كنند نه اسراف مي«. ]67الفرقان: [ ﴾٦ا قَوَامٗ 

 .»بلكه انفاقشان بين اين دو ميانه است

طۡهَا ﴿ :فرمايد مي و  سُ قكَِ وََ� تبَۡ ُ�نُ لةًَ إَِ�ٰ  كَ مَغۡلوُ عَلۡ يدََ دَ مَلوُمٗ وََ� َ�ۡ قۡعُ َ�تَ سۡطِ  بَ ّ ٱلۡ ا َُ
رًا  سُو ۡ   .]29الإسراء: [ ﴾٢َّ

مدار كه ملامت اش  ونيز بسيار گشاده و دست خود را از شدت بخل برگردنت زنجير مكن«

َّقَح ٰهُۥ ﴿ :فرمايد مي و .»زده و در مانده بنشيني    �ۡرُقۡلٱ اَذ ِتاَءَ       بيِلِ وََ�  َّسلٱ َنۡ    � ٱَو َ�ِكۡسِمۡلٱَ     
رًيا  ذِ رۡ َ�بۡ ِ ّذ  .]26الإسراء: [ ﴾٢ُ�بَ

و اسرافي  خويشاوند و مسكين و مسافر و درمانده را بپرداز و هيچگونه ولخرجيو حق «

ْ ﴿ :فرمايد مي و .»پيشه مكن ُ�وا �ۡٱَ ْ وَ ُ�وُا �ُۡ�فُِوٓ وَ ْ وََ�   .]31[الأعراف:  ﴾ا

كَِ ﴿ :فرمايد مي و .»و بخوريد و بياشاميد و الخرجي نكنيد« شۡي دۡ ِ� مَ ضُضۡ منِ وَقۡٱصِ وَٱغۡ
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كَِ  ت  .]19لقمان: [ ﴾صَوۡ

القصد « :فرمايد مي صپيامبر  .»و در راه رفتنت ميانه روي كن و از صدايت بكاه«
 .82F1»القصد بتلغوا

يعني ميانه روي در هر گفتار و  .»ميانه روي پيشه كنيد تا اينكه به مقصود برسيد«

يْاً عَلَيُْ�مْ «فرمايد:  مي صكردارتان بايد متبلور باشد و همچنين رسول گرامي مان  هَد
لِهْبُ  يِّلدا ّنَ َ�ْغ  دَاَشُ� ْنَم ُه    ّ

نِإَف ًادَِ  «83F2. 
راه ميانه را در پيش گيريد زيرا كسي كه در دين سختگيري كند سرانجام مغلوب «

 .»خواهد شداش  ستخگيري

في داصتق خ ةنس�هتجلاا نم افي د « :فرمود مي سو حضرت عبداالله بن مسعود 
 .84F3»بدعة
 .»بهتر از خستگي و كوشش در بدعت استكوتاهي در سنت «

بنابر اين دين خداوند دين وسط است به دور از افراط و تفريط و بهترين مردم كساني 
كنند و نه هم از  مي نه در دين تفريط كرده و از آن قيچي ،كنند مي هستند كه ميانه روي

، بلكه راه و روش سيد كنند مي گيرند و هر چه خواستند بنام دين معرفي مي افراط كار
را به  صالمرسلين و بهترين مخلوقات و رهبر واقعي تمام بشريت حضرت محمد 

 گيرند. مي شدت محكم
، كنيم كه قرار شد خدمت شما تقديماي  رسيم به پايان دروس سيزده گانه مي در اينجا

است كه در آن اي  گرچه همان طوريكه در آغاز عرض كرديم حج بزرگترين مدرسه
وجود دارد كه اي  ي بسيار بزرگ و زيبا وآموزندهها و موعظه ها سها و پندها و فايدهدر

، اما استفادة هر كس و هر چه بهتر از آن استفاده كنندمسلمانان فرصت دارند و بايد به نح
                                           

 .6463صحيح بخاري  -1
 است. صحيح قرار داده 4086. شيخ الباني آنرا در صحيح الجامع 361-5/350سند امام احمد  -2
 .1/88شرح الاعتقاد از لالكائي -3
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با ديگري متفاوت است  ،و بيداري دروني،ظرفيت ،شعور و آگاهي ،بنابر سطح بينش
بعضي دلها به قدري بيدار و آگاه و بزرگ و وسيع هستند كه دريايي از علم و نور و 

توانند در خود بگنجانند، اما بعضي دلها گرچه آگاه و بيدارند اما ظرفيتشان  مي معرفت را
 متأسفانه ،تواند در خود بگنجاند مي كم است مانند جويباري كه مقدار كمي از آب را

هيچ عنوان به  دلهاي ديگري نيز وجود دارد كه بدليل غفلت و بي توجهي علم ونور به
 .ع توفيق از طرف خداوند متعال استولي در مجمو ،آنها راه ندارد

يان از ذات مهربانش عاجزانه مسئلت داريم كه برهمه مان منت بگذارد و به ما پادر 
هايمان را با طاعت وعبادتش شاد و آباد نافع و عمل صالح عنايت فرمايد و دل توفيق علم

ما  گرداند براستي كه ذات پاك او شنونده دعاهاست و تنها به او بايد اميدوار بود پس او
 ساز است.را كافي، و هم او بهترين كار
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